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 ذهنیتتولید  یدرباره. 1

 
ام، های سیاسی و فرهنگیدرمانی، همچون مشغولیتروان یدر عرصهام شغلیهای فعالیت

تأکید ها، و نهادها محصول فردها، گروه یمنزلهبه 1ذهنیت است که بر باعث شده هر چه بیشتر
 .کنم

 برجهای سنتی بازگشت به سیستم متضمن هیچ نوعتولیدش  یزاویهاز  ذهنیت یملاحظه
که با  متفاوتی 2اینشانه هایثبَّات. زیربنای مادی و روبنای ایدئولوژیکی نیستبصورت  دودویی

های و تثبیتمراتبی اجباری سلسله روابط ذهنیت را به بار بیاورند، تاشوند هم ترکیب می
اقتصادی به عوامل  3پردازینشانهگاهی، برای مثال، . کنندنمیحفظ شان را همیشگی

 به نوسانات بورس هایشاخصشود ــ نگاه کنید به حساسیت می منوطشناختی جمعی روان
. ست4میخائیل باختین، متکثر و چندصدایی اصطلاح، با استفاده از ذهنیتدر واقع . عقیده

را براساس علیتی  5هادیگر صورت یای را که همهکنندهمسلط یا تعیین مثالهیچ  ذهنیت
 .شناسدهدایت کند به رسمیت نمی 6معناتک

 ورای تقابل کلاسیکبه را  ذهنیتکنند که تعریف می مانملزممسئله  سنخکم سه دست
 اینکهمکه  ضمیر ناآگاه را 7هایمدلو با این کار  بگسترانیمفردی و جامعه  فاعل نفسانیبین 

اخیر، گسترش انبوه  وقایعدر صف مقدم  ذهنیفوران عوامل : اند بازبینی کنیمدر گردش
 برای 9شناختیبوم روابط و 8رفتارشناختی منظرهای، و نهایتا اهمیت ذهنیتتولیدات ماشینی 

 .انسانی ذهنیت
 هایرلهرسد که با اما به نظر می. اندتاریخ داشته طیهمواره جایگاه مهمی  ذهنیعوامل 

ند در اینجا صرفا چ. کنندرفته دارند نقشی مسلط ایفا میهای همگانی رفتهشمول رسانهجهان
آموزان چینی در میدان تیانانمن وسیعی که دانش جنبش. مختصر را ارائه خواهیم کرد ینمونه

ی به دنبال یک استحالهگرفت که میرا هدفش ی آشکارا شعارهای لگام از آن برداشتند
این که  10مسری ست که بارهای عاطفیاما به همین میزان قطعی. بودند سیاسی دموکراتیک

کامل،  یک سبک زندگی. فراتر رفتندبه بار نشاند عمیقا از مطالبات ایدئولوژیکی ساده حرکت 
به جریان ( ملهم از تصاویر غربی عمدتاً)جمعی  اضافات/روابط، و فهمی از جمعی وخوییخلق

ن، همچون در مجارستان یا لهستا! متوقفش کنند توانندنمیها و در بلندمدت تانک. بودندافتاده 
 12تقویم ذهنی بزرگهای جنبشهمه، بااین! جمعی حرف آخر را خواهد زد 11وجودی جهش

ده ش از بیکه طی  ایتوده نفسانیانقلاب . کنندپیدا نمی بسط بخشیییضرورتا در جهت رها
 دینی و عموما بر گرایشات اجتماعی هایگراییکهنهبود بر ال بین مردم ایران گسترش یافته س

این موضوع در فرانسه حساس )کارانه متمرکز است ــ خصوصا با نظر به جایگاه زنان محافظه
 یبگر برای زنان در حوزهاین گرایشات سرکو تبعاتهم به خاطر رخدادهای مراکش و  است، آن
 (.مهاجرت

یک  13قیام مسلحانه بلکه از خلال تبلور یآهنین نه در نتیجه یدر بلوک شرق، سقوط پرده
تاده پسااستالینی اتفاق اف لبطذهنی سیستم تمامیت یزیرلایهمیل جمعی وسیع برای انهدام 

                                                           
1 subjectivity 

2 semiotic register 

3 semiotization 

4 polyphonic 

5 forms 

6 univocal casuality 

7 modalities 

8 ethologic 

9 ecologic 

10 contagious affective charges 

11 existential mutation 

12 subjectification 

13 crystalization 



 هایرانهبخش را با رهایی و الهامات ، زیرا اشتیاقاتاست اندازهبی 1پیچیدگی ای بااین پدیده. بود
. میزدآمیگرایانه، قومی، و دینی درهمبا ماهیتی ملی ،حتی فاشیستیو  ،کارمحافظه ارتجاعی،

 داریهای اروپای مرکزی و بلوک شرق چطور بر فریب تلخ سرمایه، جمعیتن آشفتگیدر ای
تاریخی  اًیقینشده غلبه خواهند کرد؟ تاریخ ــ است  تهشان کنار گذاشامروز برایبه غربی که تا 

ان منه ــ تجدید متعاقب مبارزات اجتماعی را برای کههای ناخوشایند اما چراآکنده از شگفتی
کشی توان از نسلتقریبا می! بودجنگ خلیج جنایتکارانه چقدر ، اما در مقابل! بازگو خواهد کرد

کازاکی ناهیروشیما و  درهای رهاشده سخن گفت، زیرا این جنگ بسیار بیشتر از قربانیان بمب
با گذر زمان به نظر . نابود کرد شانهای قومیگروه یهمه یبا ملاحظهها را عراقی، 1945ر د

 یهای عرب و احیای عقیدهجمعیت زانودرآوردنبهمهم تلاش برای  یروشن است که نکته
سانه ر مرکب از توانی با قادر است تقویم ذهنی یانکی روششد که باید اثبات می: جهانی بود

 .و ارتش تحمیل شود
 
مطالبات ی ای تحت سلطهطور فزایندهتوان گفت که تاریخ معاصر بهمی طور کلیبه

 ـنزاع 2ذهنیتکینگی  یفزاینده  گرایی، مطالبات خودمختاری، مسائل ملییزبان یهابوده است ـ
اما  ،کنندملی را بیان می رهاییاز یک طرف اشتیاق برای  عیار، که در ابهامی تمامو ملت

 ذهنیت یکارانهمحافظه 3هایهمچنین از طرف دیگر خودشان را در آنچه بازقلمروگذاری
همان  ،ورشکست شده است ذهنیتکلی مشخص از  4تمثلیک . دهندمیخوانم بروز می

 زگرچه هنو ،دهدمیدارانه در هر دو شرق و غرب به آن تجسد که استعمارگرایی سرمایهتمثلی
ه ک دانندمی دیگر همگان هامروز. تمامی سنجیدچنین شکستی را به و عواقب گسترهتوان نمی

ته داش ایمحاسبهرشد بنیادگرایی در کشورهای عرب و مسلمان عواقب غیرقابل امکان دارد که
اقتصادهای همچنین معطوف به بلکه  ستالمللیمناسبات بین نه فقط متوجه باشد که

و مطالبات  نابسامانی 5یزااین کل مسئله. شوندتشکیل می نفرصدها میلیون  ازست که ذهنی
الی زجرآور ؤسعلامت به این ترتیب باست که جهان سوم یا کشورهای جنوب جهانی یفزاینده

 .شده است وموممهر
وتوان شتو نظربهشناسی، علوم اقتصادی و سیاسی، و مطالعات حقوقی با این وضعیت، جامعه

، های فرهنگی ندارندگرایانه به سنتهای کهنهدلبستگی یچندانی برای توضیح این آمیزه
 یمشخصهخودش اند که علمی بودهفن یهایی که درهرصورت منبع الهام مدرنیتههمان سنت

روانکاوی سنتی، به سهم خودش، بابت عادتش به تقلیل واقعیات . استمعاصر  ذهنیمعجون 
 وبا این مسائل رویار مذکورشناختی، سخت بتواند بهتر از علوم های روانی به مکانیزماجتماع

وپرداخته ساخته ذهنیتاز  6تراستعراضی یفهم ست کهفرصت مناسبیدر این شرایط . شود
قلمروهای )اش خودویژه یشدهقلمروگذاری هایتزویج همدهد بکه به ما مجال شود طوری

را همراه با  (10غیرجسمانی عوالم) 9های ارزشبه روی سیستم 8اشگشودگی هم و( 7وجودی
 .شان بفهمیماجتماعی و فرهنگی هایتضمن

 هنیتذباتیک را از وهای همگانی، انفورماتیک، تلماتیک، و رای رسانهآیا باید تولیدات نشانه
های اجتماعی طور که ماشیندرست همان. کنم؟ اینطور فکر نمیسوا کنیمشناختی روان

                                                           
1 complexity 

2 subjective singularity 

3 reterritoralization 

4 representation 

5 problematic 

6 transversalist 

7 existential territories 

8 openness 

9 value systems 

10 incorporeal universes 



 یانهفناورهای شوند، ماشین بندیدسته 1تجهیزات جمعیعنوان عمومی  تحتتوانند می
کنند، نه فقط درون حافظه و هوش انسانی عمل می ذهنیت قلباطلاعات و ارتباطات نیز در 

این  تشخیص. اشناخودآگاهانه 2هایها، و فانتاسمها، عاطفهبلکه درون حساسیت حیث نفسانی
 3اهمگنینعدم تجانس یا کید بر أت هب شتلاش برای بازتعریفضمن را  ما ذهنیتابعاد ماشینی 

. 1: میابیمی ذهنیتها را در ترتیب این مؤلفهبدین. دهدسوق می مولد تولید ذهنیتهای مؤلفه
 تجلی، دین، هنر، ورزش، و الخ که در خانواده، آموزش، محیط 4شناختی دلالتیهای نشانهؤلفهم

 5شناختی غیردلالتیبعاد نشانها .3 ، سینما، و الخ،نهشده با صنعت رساساخته عناصر. 2 ند،یابمی
و کارکردشان موازی با یا مستقل از این  اندازنداطلاعاتی را به راه می یهای نشانهکه ماشین

رو از کنند، و از اینمی و افاده را تولید 6های صریحدلالتها و واقعیت است که دلالت
موجود در اصالت هیئت  مختلفهای جریان. گریزندشناختی میاکیدا زبان یموضوعهاصول

را برای این رژیم غیردلالتی لحاظ  ایویژگی مشخصهنه هیچ و  7نه هیچ خودآیینی تألیفی
بی این نس یینیاند، گرچه مؤلفانی همچون ژولیا کریستوا یا ژاک دریدا پرتویی بر خودآنکرده

، خوانممی 8هاماشیننشانه آنچه، اقتصاد غیردلالتی زبان به در کلاما . اندانداخته هاسنخ مؤلفه
این تمایل خصوصا در مورد رولان . است هیافت تحویلزبان،  یگراشناختی و دلالتبه اقتصاد زبان

معادل  10تظاهر هایشکلروایی را با  9یهاختلعناصر زبان و تک وقتیبارت واضح است 
این خطای . دهددیگر اولویت می 11نشانگانزبانی را بر هر  شناسینشانه ترتیببدینو  گیردمی

 حتتمرتبط با روان را  موضوعهر ه سعی داشت بود ک اصالت هیئت تألیفیسنگین مکتب 
 در قبال تمایل هم کهکنند انه ما را ملزم میفناورتحولات ! دهزبانی قرار د اسم دلالتکنترل 

 13به تکوین ناهمگن یتمایلدر قبال  همو  ذهنیت یگراساز و تقلیلکلی 12هایسازیهمگن به
کمک  بهطراحی » پس. هایشمؤلفه 14تفریدتقویت ناهمگنی و  در قبال یعنی هوشیار باشیم،

روبرتو کار  مثلاً)سابقه بی پذیرشکل عوالمانجامد که به روی به تولید تصاویری می« کامپیوتر
تا شان لحریاضیاتی که  یمسائل حلی برایراهیا به روی آید( به ذهنم میگرافیکی  پالتماتا با 

باید در برابر اوهام  دوبارهاما . شوندتصور بود گشوده میچند سال قبل کاملا غیرقابل
ولید تاین امکان وجود دارد که . مراقب باشیم مندنظام یبدبینانه هایگرایانه یا بینشپیشرفت
ضدمدرنیستی وجود دارد که طرد  ینگرش. هم خوب از آب درآید و هم بد ذهنیتماشینی 
که به انقلاب اطلاعاتی خصوصا آنجا  دارد،با خود به همراه انه را فناور هاینوآوری یگسترده

همه  :منفی قضاوت کرد یاطرزی مثبت ماشینی را به تکاملمحال است بتوان این . مربوط است
در بهترین . های تقریریا اجتماع 16بیانجمعی  هایمنظومهدرون  15شادای منوط است بهچیز 

 آورخفقانایم؛ در بدترین حالت نفوذ طرف 17جدید ارجاع عوالم جعلحالت با آفرینش یا 
انه رفناو هایتکامل. اندبه آن محکوم شده اینکهم نفرها های همگانی را داریم که میلیونرسانه

 به ما را اند کهمستعد این های جدید احتمالاهحیطاجتماعی در این  هایایشآزم در وصلت با
 اشمشخصهکه  سوق دهندای کنونی سرکوب و به سمت دورانی پسارسانه یبیرون از دوره

های آرشیوها، داده هایدسترسی به بانک) ستهااستفاده از رسانه بازتفریدو  18بازتصرف
 .(کنندگان، و غیرهبین مشارکت تعاملویدئویی، 

                                                           
1 collective equipments 

2 sensibility, affects, phanstasms 

3 heterogeneous 

4 signifying semiological components 

5 asignifying semiotic dimentions 

6 denotation 

7 autonomy 

8 sign machines 

9 segment 

10 expression 

11 semiotics 

12 homogenization 

13 heterogenetic 

14 singularization 

15 articulation 

16 collective assemblages of enunciation 

17 reference 

18 reappropriation 



 
جانس تذهنیت، فهمی که متکی بر تکوین ناماز چندصدایی  یحرکت یکسانی به سمت فهم

 یرهبرخی جوانب پژوهش معاصر دربا یما را به ملاحظه یا تکوین حیثیات ناهمگن است،
طرز به (1)،بیناشخصی کودک دنیایدنیل استرن، در . دهدشناسی سوق میرفتارشناسی و بوم

د دهاو نشان می. است کنکاش کردهپیشاکلامی کودکان  ذهنی 1هایگیریدر شکلتوجهی قابل
در معنای فرویدی بلکه موضوع سطوح « مراحل»رو موضوع هیچنه به هاگیریشکلاین که 

او اش، در نتیجه. کنندسرتاسر زندگی حفظ می ا درخود رطور موازی بهند که اتقویم نفسانی
ساختاری « عوالم»اند و درمقام کرده شانبزرگ زیادیفرویدی را که  3هایعقدهو  2تکوین روانی

 کیکودک  یولیها هایکه تجربهکند تاکید میعلاوه، او به. کنداند رد میدهارائه ش ذهنیت
. کندنمیدیگری جدا  در قبالکه احساس در قبال خود را از احساس دارند  نفسانیتراذاتا  ویژگی
راحل به م« ناپذیرعواطف اشتراک»و « پذیرعواطف اشتراک»دیالکتیکی بین ترتیب، بدین

 ه،، هذیان، شعف خلاقرویادر  مدامکه  شکفتهنو ذهنیتیک . دهدساختار می ذهنیتنوظهور 
 ...یابیممییا احساس عشق 

های ممتازی برای کندوکاو در تجارب جایگاه 4شناسی ذهنیشناسی اجتماعی و بومبوم
در  هامدتکنم که دارم به کلینیک لابورد فکر می مشخصا. اندکسب کردهدرمانی نهادی روان
 وهوایحالپریش در که بیماران روان یابدمی آرایشم؛ آنجا همه چیز طوری کرد فعالیتآنجا 

ی بلکه ی ارتباطفضایک  توسیعنه فقط با هدف فعالیت زندگی کنند و مسئولیت بپذیرند، 
بر  سادگیمسئله نه به پس. جمعی تقویم نفسانیهمچنین به جهت خلق مراکز محلی برای 

پریشانه وجود داشت ــ بلکه که پیش از بحران روانــ چنان انبیمار ذهنیتی سازسر بازمدل
های زمینهپیش با پریشبرخی بیماران روانبرای مثال، از . ستا منحصربفردبر سر تولیدی 

ه دست ب، ویدئو، موسیقی، و الخ را کار تئاتری، تجسمیشود که هنرهای فقیر دعوت می دهقانی
از طرف دیگر، . اندشان ناشناخته بودهبرای موقعتا آن  عوالمکه این حالیعیندر بگیرند

دی خواهند شد، در آشپزخانه، باغ، سفالگری، باشگاه ها و روشنفکرها جذب کار ماروکراتوب
بلکه ساخت  تظاهرجدید  یمهم در اینجا نه فقط مواجهه با یک مادهی نکته. سواریاسب

عملا  هایهمتافت ینا. ماشینـگروهـبین فرد متکثرتبادلات : ستتقویم ذهنی هایهمتافت
دهند تا از تنگناهای ارائه می آنهابه  5های متنوعی را برای بازسازی جسمانیت وجودیامکان

 6لبیتوکل ق هایقلمه. ای خاص از نو تکین سازندمکررشان بیرون بزنند و خودشان را به شیوه
 هایتافتهم در متبلور یک ذهنیت «یحاضرآماده»ابعاد  ها نه ازآنکنند، به این شیوه عمل می

 یازهت وجوه. شوندناشی می استحسانیجور پارادایم یک به مقرونساختاری بلکه از آفرینشی 
. کندخلق می روی پالتجدید را از  د که یک هنرمند صورنشوخلق میبه همان طریقی  ذهنیت

: ندنک عملتوانند در راستای تکامل مثبت بیمار ها میترین مؤلفهدر چنین بستری، ناهمگن
مشترک بردارهای متفاوت درمان توسط بیمار  یادارهاقتصادی،  روابطرانه، با فضای معما روابط

 7ورفرایندمح گیریثمرهی، بیرونگشوده به روی جهانی  هایتمام فرصتو پرستار، استفاده از 
 موثق با دیگری داشته یرابطهیک در آفرینش  دستیبتواند  هرآنچهــ  خیزحادثه« فراید»از 

ذهنیتی طرف با . تناظر دارد واجبی عملپرستاری با نهاد های هر کدام از این مؤلفه. باشد
رایندهای ف مسئلهباشد بلکه  شده مفروض گرفته نفسهفی بصورت یک ذهنیت نیستیم که

                                                           
1 formations 

2 psychogenesis 

3 complexes 

4 social ecology and mental ecology 

5 existential corporeality 

6 transference 

7 processual exploitation 



 با تلقی معنایی تقریبا متفاوتبه )است  2خودزایشیا با فرایندهای  خودمختاری 1تحقق
 .((2)اصطلاحاین  ازفرانسیسکو وارلا 

 
 یحیطهشناختی روان را در منابع رفتارشناختی و بوم کاربردای از حال بیایید نمونه

یم خاالاین مثال را مرهون جنبشی هستیم که پیرامون مونی . درمانی خانواده بررسی کنیمروان
و  یدر کشورهای آنگلوساکسون فعال سیستمیا از گیر نظریات خودش ر که در تلاش است

و  کندمی های علمی دوردرمان ما را از پارادایم هایبدعت در روشاینجا نیز  (3).کندایتالیا رها 
خطرات را شوند، میکار  درگیردرمانگرها . دآورمیتر نزدیک 3استحسانیـخلقیاتیبه پارادایمی 

 اصالتاز  نمامتناقضاقلیمی  و آورند،عمل درمی یعرصه یشان را بههاپذیرند، فانتاسممی
 یدرمانخانواده. شودهمراهی می 4حیثیات شبیهکنند که با آزادی بازیگوشانه و میوجودی خلق 

های شستنتوان طی این نکته را می. کندتصور تولید میترین شیوه قابلرا به مصنوعی ذهنیت
. کنندپردازی میدراماتیک را بداهههای روانرمانگرها صحنهآموزشی مشاهده کرد وقتی د

می؛ تجسد انضما یمنزلهبه خود یدربارهبینشی : است بیانبندی لایه متضمناینجا، صحنه 
 تدبیر؛ یک کندمیها را مضاعف و توزیع نقش 6گزاره فاعل نفسانیکه  5بیان فاعل نفسانییک 

ویی ویدئ دهند؛ و نهایتاصحنه نظر می یدربارهکه  آنهاییبا وشنود بازی؛ گفت در قبال جمعی
ترجیح  7اجرا سنخاین . کندبازیابی می فیدبکشده را از طریق نماییکه کل این سطوح برهم

ست طوریهای زیسته صحنهدریافتش از که  کنار بگذاردرا ای «نهگرایاواقع»نگرش که دهد می
چندرویه به ما  تئاتری وجهاین . تجسد یافته است گیعملا در ساختارهای خانواد انگار که

باید . تصرف و مفهوم کنیمرا  ذهنیتتولید  یهو خلاق 8صناعی یخصیصه که دهداجازه می
 مه دوربین با خاموشیآنها حتی . تاکید کرد که ویدئو همواره در برابر دیدگان درمانگرهاست

ادی ع نگاهکه از را رویت کنند ای مشخص تجلیات نشانه بعضی که دهندرشد می راعادت این 
 وعندر این  هرشدکرد فراید قبولبا بیماران و  گوشانهبازی یچهرهبهرویارویی چهره. گریزدمی

 اجرای باحتی  یااش روگردانده ینگاه خیره بانگرش روانکاوی  مشخصی با یفاصلهدرمان 
 .داردکلاسیک  اتیکدرامروان

 
ر د رفتارشناسی کودکی چه ای ماشینی،تولیدات نشانهچه ، لحاظ کنیمرا  چه تاریخ معاصر

را شاهدیم  نفسانی 9تفردکشیدن پرسش، همان بهشناسی اجتماعی و ذهنیچه بومنظر باشد، 
در این . یدآمیاز کار در بیانجمعی  یمنظومهبا  ولی درهرصورت یابدبقا می هرچند مسلماًکه 

: کنم طرحمان فراگیرترین تعریف نوعام بهکه مایل ذهنیت دارماز  را موقتی تعریفاین مرحله، 
وجودی  قلمروهاییا جمعی درمقام /های فردی ونمونه پیدایشمجموع شرایطی که »

.« سازدممکن میرا  نفسانی 11غیریت یک با حصری ایرابطهیا در  در مجاورت با 10خودارجاع
ورت یعنی بص: شودفردی می ذهنیتشناختی، اجتماعی و نشانه هایبافتدانیم که در برخی می

غیریت تحت  روابط، خود را درون شودمیکه مسئول خودش در نظر گرفته  یک شخص
ر، در شرایط دیگ. کنندعادات خانوادگی، رسوم محلی، قوانین قضایی، و الخ واقع می یسیطره
باید . شوددرهرصورت به این معنا نیست که منحصرا اجتماعی می ــ کهست جمعی ذهنیت

                                                           
1 realisation  

2 autopoiesis  

3 ethicoaesthetic 

4 simulacrum 

5 subject of enunciation 

6 subject of statement 

7 performance 

8 artificial 

9 individuation 

10 self-referential 

11 alterity 



در طرف و  قدر ورای فردکه خود را همان فهم کرد 1را به معنای کثرتی« جمعی» لفظ
این هم که پیشاکلامی،  3هایدر طرف شدتو  بخشد که پیش از شخصآرایش می 2سوسیوس

 .محصور هایمجموعهو نه منطق  است عواطف 4حاکی از یک منطق
رفته همترتیب موارد پیش رو را رویبدین اند کهترسیم شدهشرایط تولید در این بازتعریف 

نی مبت های؛ مثالاستزبان ظهور و بروزشان در انسانی که  ذهنیهای بینانمونه: کندایجاب می
های متفاوت؛ های نهادی با ماهیتکنشاز رفتارشناسی؛ برهم 5انطباق هویتو  تلقین بر

 غیرجسمانی عوالم؛ (ی کامپیوتریفناورشامل  هاییجهازها و دستگاه مثلا)ماشینی  6جهازهای
پیشاشخصی  جزءاین . تجسمیمرتبط با موسیقی و هنرهای  هایجهانارجاع همچون 

شرح د توانمی تکوین ناهمگن ذهنیت ست زیرا از این بخش است کهحیاتی ذهنیتغیرانسانی 
تاکید  ذهنیت 7غیرانسانی جزءدلوز و فوکو که بر  ست کهغلطی قضاوت. پیدا کند و بسط
در عوض، مسئله بر سر . مسئله این نیست! متهم شوند 8گرایانهاند به مواضع ضدانسانداشته

بیناشخصی  روابط، «نفس قوای»که صرفا درون  ستتقویم ذهنیهای هی از وجود ماشینآگا
تکوین خودش را نه تنها از طریق مراحل  ذهنیت. کنندخانوادگی عمل نمیدرون هایعقدهیا 

های اجتماعی ضمیر ناآگاه بلکه همچنین در ماشین 9«علائم ریاضیاتی»روانکاوی یا  روانی در
. ندکید میتول کردانسانی وصف  آنها را توانهای همگانی که نمیو رسانهمقیاس زبان کلان

تند و اهمیت نیسهای ساختارگرایانه که قطعا بیمشخص بین یافته تعادلیهنوز لازم است که 
قیدی اجتماعی پسامدرنیسم به برقرار شود تا در نتیجه در بی 10شانکاربردشناختیکاربست 

 .مخمصه نیافتیم
پنهان روان را اصل قرار داد، آنجا که  یفروید با مفهومش از ضمیر ناآگاه وجود یک قاره

م توانیامروز می. زیادی نقش ایفا خواهند کرد یهای غریزی، عاطفی، و شناختی تا اندازهامکان
درمانگرانه، نهادی، و ادبی که به آن ارجاع روانکاوانه، روان هایپراتیکضمیر ناآگاه را از نظریات 

که در « تجهیزات جمعی»بدل شده است، یک  11هادضمیر ناآگاه به یک ن. دهند جدا کنیممی
بافیم، بینیم، هذیان میای که رویا میدر لحظه. شوداش فهم میمعنای کلمهترین وسیع

که یک ضمیر ناآگاه  شویممتوجه میشویم کنیم، یا مرتکب لغزشی زبانی میفراموش می
مان های ممکنشیوه تردیدبی بخوانم جعلیات دهممی ترجیح که فرویدی کشفیات …داریم

ه ب! از جعل قصد توهین نداریم شکی نیست که. اندکرده غنی را روان بهشدن برای نزدیک
زم، درباری و رومانتیسی سلحشوری) تقویم نفسانیای از تازه شکلها ای که مسیحیهمان شیوه

 های فرویدیفرقه کردند، جعلای از طبقه را و بولشویسم معنای تازه( عشقی نو، طبیعی نو
وری رنجــ یا حتی تولیدکردن ــ هیستری، روان کردنتجربههای جدیدی از متعددی نیز شیوه

خود . اندکرده ساطعها، و الخ را اسطوره یمطالعهپریشی، تعارض خانوادگی، کودکانه، روان
قرار یبغنای خروشان و آتئیسم : تکامل یافته است سرگذشتشطی  همضمیر ناآگاه فرویدی 

ای اش بر موضوعات تازهساختارگرایانه یو در نسخه است هایش را از دست دادهخاستگاه
 .با نظم دلالتی اشسازگاریبا جامعه، و  انطباق نفس، نفسبر تحلیل  متمرکز شده است:

 

                                                           
1 multiplicity 

2 socius 

3 intensities 

4 logic 

5 identificatory 

6 apparatus 

7 nonhuman 

8 antihumanistic 

9 mathemes 
10 pragmatic 

11 institution 



های علمی به من عبارت است از جابجایی علوم انسانی و اجتماعی از پارادایم منظر
ا ضمیر ناآگاه یمسئله دیگر بر سر تعیین این نکته نیست که آ. استحسانیـخلقیاتی هایپارادایم

ها، دلاز حالا به بعد این م. یا نه دارندهایی برای مسائل روان فرویدی یا ضمیر ناآگاه لکانی پاسخ
قدر ــ هماندر نظر گرفته خواهند شد  ذهنیتها، فقط بر حسب تولید همراه با سایر مدل

ر از تأثیرشان بلاینفک دهند که را اشاعه می ذهنیتفنی و نهادی که  هایدستگاهاز  کلاینف
 کرد تصدیق باید ،ترکلی ایشیوه به …های همگانیپزشکی، آموزش دانشگاهی، یا رسانهروان

 یک یعنی دارد، ذهنیت سازیمدل برای را خودش خاص سیستم اجتماعی گروه و فرد هر که
 ای،اسطوره هایارجاعدر کنار دیگر  شناختی هایارجاع از متشکل ــ مشخص 1یبردارنقشه

ا هها و اضطرابــ که با استفاده از آن خودش را در نسبت با عاطفه شناختیعارضه و آیینی،
 .کند تدبیرهایش را ها و رانهکند و در تلاش است منعبرقرار می

گر و ی تحلیلبردارنقشه: کندها رویارو میبرداریاز نقشه انبوهینکاوانه ما را با درمان روا
هاست یبردارنقشه مابین همین تعامل. ی خانواده، همسایگی، و الخبردارشونده، و نقشهتحلیل

توان گفت که هیچ می. گذاردمیها را در اختیار رژیم تقویم ذهنیمتفاوت  2هایمنظومهکه 
نظری، های بردارینقشهچه  باشند فانتاسمی و هذیانی هایبردارینقشه ، چهآنهاکدام از 
بستری مشخص،  مؤیداند که شان تا آنجا مهمهمه. کنندعینی از روان را بیان نمی شناختی

سادگی اینجا به پرسش ما در. اندذهنیاسکلت وجودی یک موقعیت  یاچارچوبی مشخص، 
مفاهیم : شودهای کاملا عملی طرح میبلکه به شیوه ستنی 3نظرپردازانهای مرتبهی درباره

 نیتذهاند چطور با مختصات موجود تولید شده روانکاوانه به ما ارائه« بازار»ضمیر ناآگاه که در 
سازی دلم یمسئلهشوند؟ این  جعلای باید تناسب دارند؟ آیا باید تحول یابند، آیا مفاهیم تازه

ی وسیلهاین  یما را به ارزیابی فایده( شناختیروان 4سازیفرامدل، این پرسش شتردقیقیا )
ها، سیستم یروانکاوی، نظریه در موجود به همین مفاهیمیعنی  ــدهد سوق می بردارینقشه
عنوان هکنیم، یا بکلی انحصاری استفاده می خوانشای برای یک عنوان شبکهآیا از آنها به. و الخ

 5قشباشد که به نای نهایی از مرتبه یبا دیگر ابزارها، طوری که سنجه در ترکیب جزئی وسایل
دام کاست: غیرمنتظره امر  یکشوک  ازشعوری را لحاظ کنیم که متأثر ؟ این مفاهیم نظر دارد

شوند؟ چطور یک طرز فکر، یک ظرفیت تاگشایی و عیان میدر این سنخ آگاهی فرایندها 
ییر پیرامونی نیز دارد با تغ دنیایشود وقتی خود  وتغییرجرحدستخوش تواند ، میودریافتدرک
 دنیایهای یک تمثل ،کند؟ وقتی خود این جهان در فرایند تغییر استوپنجه نرم میدست

ت لحاظ گرف ایاز جامعهرا منفک  ضمیر ناآگاه فرویدی تواننمیشوند؟ بیرونی چطور عوض می
 هایخیزش. است وصل اشنفسانیو نامتغیرهای  ذکرسالار،های اش، به سنتبه گذشته که

 ایهپراتیکبه سمت آینده و ظهور بیشتر اند که سازیتردید خواستار یک مدلمعاصر بی
تصور  7شدنپارهزندگی به تکه معنایکاهش ارزش . آوردروی میجدید  استحسانیو  6اجتماعی

بهترین . شوندمغشوش و متناقض می هایمان از این تصورتمثل: زندخود دامن می اشخاص از
سازی اری و مدلبردکار نقشه این است کهها نگرش ممکن در مواجهه با این خیزش

این اتی حی ی؛ نکتهدر نظر آورده شودهای شناختی در نسبتی دیالکتیکی با فردها و گروهروان
 های اقتدارا و نگرشهبه تلقین گام برداریم و ذهنیتدر تولید  مشترک تدبیر به سمت است که

                                                           
1 cartography 

2 assemblage 

3 speculative 

4 metamodelization 

5 functional 

6 social practices 

7 fragmentation 



 هم به رغم این واقعیت ، آناعتماد نکنیم کنددر روانکاوی اشغال می را بزرگیکه چنان جایگاه 
 .گریخته است هااین برداشتاز  که کندادعا میروانکاوی که 

 لازمرا که مهای مانوی ناآگاه و تمام تقابلـخیلی وقت پیش دوگانگی مواضع فرویدی از آگاه
ه تمایل داشتم ک ناآگاهی ضمیربه . مردود شمردم ی محرومیت از ذکرندعقدهادیپی و  تثلیث

رو از این. کندنهاد میهممتغیر را  1بعد و قوامبا  های ناهمگنیلایه، تقویم ذهنی متکثر هایلایه
به بیشتر  رها شده است وزنجیرهای خانوادگیاز غلکه  تر«شیزویی» ضمیر ناآگاهیک 

 ضمیر ناآگاهیک . آنبه  3هاو واپسرویگذشته بر  2هاتا به تثبیت روی آوردواقعی  پراکسیس
های یبردارنقشه»حال بااین. ساختار و زبان ضمیر ناآگاهو نه یک  5مجردهای و ماشین 4جریان

طور که یک هنرمند از پیشگامان درست همان. دانمنمیخود را نظریات علمی  (4)«شیزوکاوانه
، من هم از خوانندگانم اوست شخص که مناسبگیرد وام میهایی را و معاصران خودش ویژگی

نهایی  یمهم نه نتیجه ینکته. کنم تا مفاهیمم را آزادانه به دست بگیرند یا رد کننددعوت می
با فرایند  توأمتواند میهای متکثرش هبا مؤلف ارانهبرداین واقعیت است که روش نقشه بلکه

تواند یم ذهنیتوسایل تولید  خودزایشیا یک  بازتصرفوجود داشته باشد و یک  تقویم ذهنی
 .ممکن شود

د تنها دارم تاکی! گیریمپریشی را با اثر هنری یا روانکاو را با هنرمند یکی نمیقطعا روان
از  کهشوند شامل میرا  خودآیینینظر در اینجا بعدی از  وجودی مد هایثبّاتکه  کنممی

ینی را ع ذهنیتیا : ایم که به خلقیات نظر داردمهمی طرف انتخاببا . ستای استحسانیمرتبه
 هنیتذ کنم کهسعی می برخلاف که ، یاکنیممیاش «علمی»پنداریم، کنیم، آن را شیء میمی

 مستلزم کانت ثابت کرد که داوری ذوق. درآوریمبه فهم را در بعد خلاقیت فرایندمحورش 
نیست که  اما کافی (5).ست«علاقگیبی»مشخص به  با رویکردیبا دیگری  اشرابطهو  ذهنیت

ناخودآگاه معین کنیم بدون  استحساناتعنوان بعد الزامی علاقگی و آزادی را بهمقولات بی
ای های نشانهپاره بعضیچطور . شیمکرده با معلومشان در روان را اینکه حالت فعال درج

نند و ک کارکنند به اینکه برای خودشان ، شروع میکنندکسب میشان را مشخص خودآیینی
 رمیسوجودی یک تفرید ست که کنند؟ با چنین گسستی ساطعجدید ارجاع را  6هایمیدان

یک این انفصال . دارد جدید آزادی 7تکوین ضرایب ی لازم و ملزومی بارابطه که خواهد شد
ارتقای یک میل  هم باهای مسلط دلالت میداناز  استحسانیـخلقیاتی 8«جزئی مطلوب»

که اینجا دوست داریم در . علاقگی مشخصیک بی تحصیل تناظر دارد و هم با 9یافتهجهش
 10«ـغ» مطلوب)جزئی  مطلوببین مفهوم  و ربطی را بین دو مفهوم بخصوص ایجاد کنیم:خط 

و  کندمیرا مشخص ناخودآگاه  ذهنیتهای مؤلفه 11شدنخودآیینکه ( پردازی لکاننظریه در
 رسیممیزایی مسئله از نو به در این وهله. 12استحسانی مطلوببه  مقرون ذهنی شدنخودآیین

 تصرف نقش: بر آن تاکید کرده بود 1924در  (6)اشنظری یکه میخائیل باختین در اولین مقاله
و تحقق این  خلقیاتیمحتوای شناختی یا شدن خودآیین طرف در استحسانیصورت  بیانی

 کنمدارم تلاش می گذارم.می 13جزئی اسمش را بیانگر ــ آنچه استحسانی مطلوبمحتوا در 
رانه ــ به سمت یک  تزویج یای را که مجاور بدن است ــ نقطهجزئی روانکاوانه مطلوب که
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 جزئی مطلوب مفهومبسط به « غـ» مطلوبلکان با شمول نگاه خیره و صدا در . جزئی ببرم بیان
 یاین امر مستلزم بسط مقوله. گرفتتا انتها پی  این بسط مفهومی راباید ولی  یاری رساند

 به بدهد کهپوشش را  ذهنیسازی خودآیین 1هایهسته یکل گسترهبتواند مزبور است تا 
( شناختی، معمارانه، دینی، و الخماشینی، بوم) ذهنیتهای تولید و نمونه 2اذهان گروهی

عاملیت ی اثر هنربین خالق و ناظر  که توصیف کردتقویم ذهنی را انتقال  یک باختین. اندمربوط
ر از دید باختین، د. مارسل دوشانی به معنای مورد استفاده« تماشاگر»یا نه ناظر بلکه  دارد ــ

فقط  استحسانیشود؛ صورت طریقی به خالق مشترک بدل میبه« کنندهصرفم»این حرکت 
 ر اساسشب کهطوری رسد ی مزبور میبه نتیجه کنندهسواکننده یا منفک عملکردیک با ترفند 

های دلالتمحتوای اثر هنری خودش را از . کندمیکسب خلاقه  صورتی 3متظاهره یماده
تفکیک یا جدایی نه به : »کندجدا می اندو استحسانیبه یک اندازه شناختی که  4اشضمنی

 پیوندهایکه از  ربط دارد به محتوایشاش، معنیبلکه به شی ، نه به اثر درمقام لوازم کار
پس نوع خاصی  (7).«شده است آزاد اخلاقی وجود رویدادضروری مشخصی با وحدت طبیعت و 

 استحسانی بیانمشخصی از  یشیوهتا « کندمیتسخیر خالق را »محتوا وجود دارد که  5یپارهاز 
نحوی به ار ابداعو  تفکیک تواننمیدر موسیقی  بنا بر تاکید باختینبرای مثال، . را به بار آورد

ه عدد ، نشودتفکیک می شناسینه صدای صوت: »ربط داد لوازم و مصالح کارشناختی به ارزش
ت که سشناختییا تنش ارزش کوشیدن رویداداین . شودمیساخته مرکب نظم یک  ریاضیاتی

فکیک تخودش را به لطف  که رویدادیناپذیر است، نحوی ساختگی برگشتو به شودمی تفکیک
 ذهنیتشعر،  یدر عرصه (8).«رسدو به انجام می کندمیبازداری بالفعل  هرگونه بدون مزبور
، برای آنکه خودش را خودآیین سازد، برای آنکه خودش کند تفکیکبرای آنکه خودش را  خلاق

 :استفاده کند زیررا به اوج برساند، تمایل دارد که از موارد 
 اش؛موسیقایی وجه، زنگ واژه. 1
 و متغیرهایشان؛ های ظریفتفاوتاش همراه با های مادیدلالت. 2
 های کلامی؛اتصال. 3
 اش؛هیجانی، آهنگین، و ارادی وجوه. 4
، از جمله عناصر حرکتی ادا، دلالتگر صدای یک احساس فعالیت کلامی در زایش فعال .5

در وحدت  واژه روحاحساس حرکتی که در آن کل ارگانیزم همراه با فعالیت و : بازیژست، لال
 .شوندکشانده میشان انضمامی

 (9).شودمیشامل دیگر را  ی وجوهآخر است که همه وجهکند که این و باختین اعلام می
به  .جزئی منجر شوند تقویم ذهنیتوانند به بسط رویکردمان به های نافذ میاین تحلیل

 یایدهبه و تلویحا  مطلوب استحسانی 6ناپذیریبرگشت یایدهبه همین میزان، همراه با باختین 
 علیمت، ناآگاه ضمیر هایگیریشکلبرای تحلیل  واجب بسیار مفاهیمی ــرسیم می خودزایش

دارانه سرمایه ذهنیتاجتماعی که با  یک میدانبرای  ترکلیطرزی پزشکی، و بهتربیت، روان و
های پارهاین  به عملکردرو تنها در بستر موسیقی و شعر نیست که از این. ویران شده است

 شانقرار« وجودی 7هایترجیع» یکه در مقوله هاییپاره، کنیمبرخورد میز محتوا ا منفک
تناظر « زمان یاداره»های عملا با کثرتی از شیوه تقویم ذهنی هایشیوهچندصدایی . دهممی
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ان تجسد و تفریدشکه  برندراه میوجودی  هایمنظومهها به تبلور سایر ریتمیکگونه این. دارد
 هاست.کار همین ریتمیک

 هایترجیعها از ترین مثالسادهبه توان می ی مختلف پرندهشمار گونهدر رفتارشناسی بی
های آوازی مشخص در خدمت اغوای شریک برخی رشته. یافت دستوجودی  قلمروهای محدد

گذاری این امر هر بار شامل نشان (10).ها هستندها، یا اعلان ورود شکارچی، راندن مزاحمجنسی
وجودی  روهایقلمحدود دیگر انواع ، آرکائیکدر جوامع . مشخص است نقشمندیک فضای 

ها، در روی بدن، زمین و توتم هاینشانها، ها، نقابها، سرودها، رقصریتم با استفاده ازجمعی 
را در عهد  هاترجیعاین نوع  (11).شودمعلوم می اساطیریهای و با ارجاع مناسکی هایفرصت

 های صنفیانجمن یبنرها و مهرها را برا، «هاآرم»یابیم که می« هایینوم»باستان یونان با 
 لماژوآشنا هستیم که با یک  ذهنی 1هایآستانه از هادست عبورکردناما با این . ساختندمی
 فضایی ازدر غرق در غم یا در حقیقت  غرق که ما راافتند می به راه 2مند کاتالیزکنندهزمان
چیده حادپی هایترجیعنه فقط عواطف انبوه بلکه  ترجیعبا این مفهوم . کندمیی و هیجان شاد

غیرجسمانی همچون موسیقی یا ریاضیات را کاتالیز و  عوالمرا منظور داریم که ظهور 
 از تحدید استعراضی ترجیعاین سنخ . کنندمیوجودی را متبلور  قلمروهای 3ترینقلمروزدوده

 یه هستهیجه ب، زمان دیگر بیرونی نیست تا در نتترجیعبا این . رودزمانی اکید طفره میـمکانی
ضی فر تصویر، زمان کلی چیزی بیش از یک منظراز این . شود تبدیلسازی مندزمان 4اشتدادی

 هایماژولمهم در اینجا  ی؛ نکته«تخت» یدارانهسرمایه، زمان عامارزی نیست، یک زمان هم
، رفتارشناختیشناختی، زیست) عاملیت دارند یهای متنوعاند که در عرصهسازیمندجزئی زمان
های وجودی پیچیده همزمانی هایترجیعو ( فرهنگی، ماشینی، کیهانی، و الخـاجتماعی

 .بخشندتقویم میشان از دلاندازه نسبی را بی
لط ایفا پیچیده نقشی مس یک ترجیعکه  چندصدایی ذهنیتتولید  یشیوهبرای ترسیم این 

 محل تلاقی رکنم، دوقتی تلویزیون تماشا می. مثال مصرف تلویزیونی را در نظر بگیرید کندمی
نمایش  یمتحرک نورانی صفحه تصاویرادراکی که با  جذابیتیک . 1: این موارد قرار دارم

با محتوای روایی  اسیرکنندهیک نسبت . 2 (12)زند،پهلو می هیپنوتیزمشود که به برانگیخته می
جوشد، آبی که روی اجاق می)پیرامونی ربط دارد  اتفاقات در قبال هوشیاری جانبی بهکه  برنامه
 .کنندهایم را اشغال میبافیها که خیالجهانی از فانتاسم. 3، (…کودک، تلفن، یگریه
به رغم تنوع . شودهای متفاوت کشیده میاحساسم از هویت شخصی در جهتترتیب بدین
ا ر بودن توانم معنای نسبی یکتاچطور می ،کنندکه از من عبور می تقویم ذهنیهای مؤلفه

کند، نمایش تثبیت می یکه من را در برابر صفحه یک ترجیع استحفظ کنم؟ مسئله بر سر 
 هویت گویندهبه هویتم . یابدمی تقویم تصویریوجودی  یگرهو از حالا به بعد درمقام یک 

همچون باختین خواهم . کندهویت شخصی که از تلویزیون صحبت می به شده است، تبدیل
« تیفمو»نه بر عناصر صورت، دلالت مادی یا معمولی، بلکه بر جدایی از یک  ترجیعگفت که 

 یدرون آشوب «کنندهجذب»یک  بصورتست که خودش را وجودی مبتنی( یا مضمون مکرر)
اما کنند، شان را حفظ میهای متفاوت ناهمگنیمؤلفه. کندنصب می مندمحسوس و دلالت

در . کندمن جفت می نفسوجودی  قلمرویکه آنها را به  اندشده اسیر ترجیعیدرهرصورت 
ک ی یابد، مثلمی گسترش «شدهسخت» تمثل یک ترجیع تا حدرنجور، گاهی روان هایهویت
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دارد  امکانتهدید شود،  تقویم ذهنیدلیلی این ماشین خاطر هرگونه اگر به . وسواسی مناسک
ی هاافتد آنجا که مؤلفهپریشی می؛ این اتفاق در روانشودکل شخصیت از درون منفجر که 

 ترجیعنمای یک مفهوم متناقض. …کنندجزئی به سمت خطوط هذیانی و توهمی حرکت می
یا  یاتکلتفسیری را نه دیگر به  یواقعهسازد که در درمان روانکاوانه یک می مانقابلپیچیده 

 1عوالم ی، بلکه در عوض به آنچه منظومهذهنیت بنیادپیشینساختارهای به نه علائم ریاضیاتی، 
غیرجسمانی  هایحوزهبلکه  در کلارجاع  عوالمنه  عوالمی منظومه. خوانم ارجاع دهیممی

که رسد کنیم و به نظر میمی شانتولیدشان شناسایی توأم باشود که شامل میرا  2اکوانی
 معوالنمای واقعی این متناقض. اندکنیم حاضر بودهکه ایجادشان می 3ایدقیقههمیشه از همان 
 5منطقیرها از زمان  4یک اینیت ، همچونشوندمیداده  خلاق ایدقیقهآنها در : از این قرار است

افزون بر این، ورای عناصر موقعیت  .اندجا گرفته 7آناتکه بین  6سرمدیتیهای ــ هسته
ظهورشان  رویدادرا که با  8کمونخطوط  یهمه تصویرشدن، آنها (جنسی، تعارضیخانوادگی، )

طی درمان در مشکلی  بیماری: را در نظر بگیرید ایمثال ساده. دهندمی شرحشوند گشوده می
روزی بدون فکر چندانی . خوردچرخد، و به دیواری برمیطور دور خودش میکند، همینگیر می

نی هاست که ماشیکردم که دوباره رانندگی یاد بگیرم، سالاین فکر میداشتم به : »گویدمی
ل در فهم سنتی تحلی.« گیرمیاد می پردازی با کامپیوتر راواژهکنم دارم حس می»؛ یا «امنرانده

کلیدی  تواندحال، این نوع تکینگی میبااین. ای از این دست توجهی نشودممکن است به نکته
 بیمار را بهبود یواسطهکه نه فقط رفتار بی کندمیچیده را فعال پی یک ترجیعشود که 

تجدید تماس با آشنایانی که : کندباز میرا برای او  کمونجدید  هایمیدانبخشد بلکه می
 در این. …اعتماد به نفس یهای قدیمی، کسب دوبارهاند، دیدار دوباره از پاتوقنبوده هامدت

د؛ گاهی ضرورت دارد که فرصت دار اثر منفی نکردندخالتیا وسخت سفتمورد، خنثایی 
فته شود، گ مجال دادهاشتباه به کردن پذیرفته و عملی شود، مناسب قاپیده شود، خطر اشتباه

های منظومه یدرمقام حامل بالقوه رویدادبه .« ، احتمالا این تجربه مهم استبله»شود که 
ه تمایل دارم که ب کاربردشناختی یخاطر به مداخلاتبه همین . پاسخ بدهید ارجاع عوالمجدید 
توان نمیکه  هاییهای کمونمیدان، به سمت تولید گیرندمیجهت  هاذهنیت احداثسمت 
 .متمرکز شده استبر دوران کودکی  قطبی کرد که 9تأویل ترمیزیبا یک تنها  آنها را
 

را  تغییر کیفی مطلوبزمان : شود تحملدر این فهم از تحلیل، زمان چیزی نیست که باید 
با اتکا بر توکل قلبی  10علائمتفسیر به مفهوم تحلیل دیگر . فعال کرده و به آن جهت داده است

 نهان است، تفسیر حالا جعلموجود و از یک محتوای ازپیش تابعی که در آن تفسیر نیست
حیث یک . شوندموجب  در وجود را 11توانند انشعابمی ست کهایهای کاتالیزگر تازههسته
ـ به ای ـنشانه محتوای یکجدایی  شدن،پاره، یک برش، یک تکهی، یک گسست در معنفرید

به بار ا ر تقویم ذهنی ییافتههای جهشتواند هستهسبکی دادائیستی یا سوررئالیستی ــ می
 مولکولی یهای پیچیده را تصفیه کند تا مادهطور که شیمی باید مخلوطدرست همان. آورد

های شیمیایی که هیچ وجود پیشینی برای موجودیت تا بتوانداستخراج کند همگن و اتمی را 
یا  سانیاستح هایذهنیت« تفکیک»و « استخراج»به وجود بیاورد،  یپایانبی اند مقیاسنداشته

                                                           
1 constellation of Universes 

2 entity 

3 moment 

4 hecceity 

5 discursive  

6 eternity 

7 instance 

8 virtuality 

9 symbolic 

10 symptom 

11 bifurcating 



 یگستردهسازی اش هم باید انجام شود که یک پیچیدهروانکاوانهجزئی در معنای  مطلوبات
ها، و یتمها، رها، کونترپوانها، چندصداییسازد ــ هارمونیرا ممکن می ذهنیت

سازی یک پیچیدهــ  اندناشنیده و ناشناخته بوده پیش از اینکه تا  های وجودیارکستراسیون
تر از بازقلمروگذار است؛ مهم ک فروکشی در خطرآمیز و قلمروزداینده که دائما الزاما مخاطره

د این انماشینی تولید شده بطورهای اطلاعاتی که اصر آنجا که اولویت جریانهمه در بستر مع
در مراحل . وجودی قدیمی منجر شوند 2هایقلمرومندی فراگیر 1خطر را دارند که به انحلال

داشتند، اما از آن زمان به بعد راز به  یبروز و هنوز ظهور« شیاطین»صنعتی،  یجامعه یاولیه
رد تا ویتکیویچز استناد ک یصرفا باید به کاوش نومیدانه. تر بدل شده استنایابکالایی هرچه

 .انگشتانش لغزید لایاز  به معنای واقعی کلمهکه ادراک کرد را  نهایی« وجودی غرابت»آن 
 ستتقویم ذهنی عوالمکارکرد شاعرانه، در معنایی گسترده، بازسازی  یدر این شرایط، وظیفه

ها، نه پیام ی، مسئله نه مخابرهعوالماین برای . اندرقیق و از نو تکین شده صناعیطور که به
 ادواترفتاری درمقام  هایشیوه، نه انطباق هویتبه  بر تصاویر درمقام کمک 3گذارینیرو

 6و مداومت توانند قوامست که میوجودی 5اپراتورهایسازی، بلکه کاتالیزکردن مدل 4هایندرو
 .کسب کنند

 
وسیقایی، آوایی، ، متجسمی 7هایمنطقدر بطن فعالیتش را وجودی که ـاین کاتالیز شاعرانه

ننده، یآفر بیانگر مشغول متبلورکردنهمزمان نحوی شبهبهدهیم، تشخیص مییا نوشتاری 
روی  تحلیلگر و بیمار ی بینتبلوری که در رابطه همچون ،ستو ستایشگر اثر هنری مفسر،

 فرایندمحور درون های فعالگسست یاشاعهدر ظرفیتش برای  این کاتالیز ارآیندیک. دهدمی
نجا که اند، آای ساختار یافتهنحوی نشانهبه اند وست که دارای دلالت و دلالت صریحیهایشبکه

 نقشاین وقتی . داندازنظر دنیل استرن به راه می نوظهور را در معنای مد ذهنیت
افتاد، یعنی وقتی در میبه راه  مفروض بیانی یطور مؤثر در یک حوزهبهشاعرانه ـتحلیلی

 یک ییافتهجهش یهسته بصورت، خودش را شودمیواقع  ژئوپلیتیکتاریخی و  دیدگاهی
به همین خاطر است که همواره باید آن را . کندمی مقرر 9گذاریو خودارزش 8گریخودارجاع

 تواندکه می، 10نامحسوسدرمقام گسستی مولکولی، یک انشعاب . 1: ر نظر بگیریمبه دو شیوه د
، یا اگر ترجیح «شدهبندیطبقهازپیش»مسلط، سازماندهی نظم  11حشو و زوائد چارچوب 

 مشخصی از خود هایختلتکای که به شیوه. 2؛ را مضمحل کند دهید، نظم کلاسیکمی
ها بدهد، ختلتکبه آن  مذکور راوجودی غیردلالتی  نقشو  را برگزیند حشوهای همین زنجیره

درمقام  بیانهای زهرآگین و جزئی پارهو « دکنل یبدت ترجیعبه »وسیله آنها را و بدین
 زیادی خام اهمیتی در اینجا کیفیت ماده. تولید کند را تقویم ذهنی 12«هایکنندهتعویض»
طور که مارسل دوشان توان در موسیقی تکراری یا رقص بوتو دید که همانکه میدارد، چنانن

مهم  ینکته. اندجهت گرفته« تماشاگر»به سمت  کاملاتوانست آرزومندش باشد می
های تواند مؤلفهمی ست کهمندسازینیک زماریتمیک  ییافتهجهشی محرکهنیرو

 .یک بنای وجودی جدید را کنار هم نگه دارد /نامتجانسناهمگن

                                                           
1 dissolution 

2 territoralities 

3 investment 

4 procedure 

5 operators 

6 insistence 

7 discursivity 

8 auto-refrentiality 

9 auto-valorisation 

10 imperceptible 

11 redundency 

12 shifters 



 یمسئله، شتردقیق و، شودبارز می تقویم ذهنی جهازهای یمسئلهشاعرانه،  نقشورای 
و  کنار بگذارندرا  (در معنای مد نظر سارتر) 1حالت سریالیکه  طوری مشخصات این جهازها،

یم ذات تقوتوانیم میکنند که به وجود اعاده میرا  ایمسئلهوارد شوند که  تفریدبه فرایندهای 
یدهای شویم که تهدای وارد میجنگ سرد، به دوره هایتخاصمبا محو . بخوانیم 2برای خود

ره بقای ما بر این سیا. رسندتر به نظر میانسانی واضح نوعتولیدگرایمان برای ی جدی جامعه
ی که به روان حیاتتباهی کالبد همبستگی اجتماعی و حالات نه تنها با آسیب محیطی بلکه با 

بازتأسیس سیاست باید دستخوش ابعاد . در خطر است شود جعلاز نو  بایدکلمه  واقعیمعنای 
 بدون .ــ محیط، سوسیوس، و روان ــ شودشناسی و تحلیلی موجود در سه بوم استحسانی
هایی را حلتوانیم راههنر جدید زیستن در جامعه، نمی ارتقایبدون ، قوای دماغیجهش در 

کنترل  یای یا به خاطر مسئلهو گرمایش جهانی بابت اثرات گلخانه جوشدن برای مسموم
ی را بدون حل مشکل گرسنگ عرصهالمللی در این توانیم انضباط بیننمی. جمعیت درک کنیم

 های سیاسیای نو برای درک دموکراسیبدون شیوه. ازاندازه در جهان سوم بفهمیمشم بیرو تو
 گذارند، بدون انقلابات مولکولی متکثرهای فرهنگی احترام میو اقتصادی که به تفاوت

 تلاش بدون. درک کنیم ذهنیت بازتفرید ملازم باتوانیم یک بازسازی جمعی سوسیوس را نمی
 .انسان امید ببندیم نوعتوانیم به بهبود شرایط زندگی توجه برای ارتقای شرایط زنان نمیقابل

خاطر  بهتولید . بازاندیشی شود 3غایتشو  گذاریارزش هایشیوه در کل تقسیم کار،باید در 
 ـوسواس در قبال نرخ رشد، چه در بازار سرمایهتولید  ده شزیریدارانه چه در اقتصادهای برنامهـ

 ستذهنیتیقبول فعالیت انسانی تولید  قابل غایتتنها . بردراه میای ــ به پوچی هیولاوشانه
توانند می ذهنیتمولد  جهازهای. سازدغنی می طور مستمررا به دنیابا  اشرابطهکه خودش 

های زبانی یک ها وجود داشته باشند که در سطح بازیقطبآسانی در سطح کلانقدر بههمان
های معنی که سستاین تولید، این گ یصمیمانه عملکردهایبرای یادگیری  و امروزه. فرد

 ابسا بتواند بیش از کل علم اقتصاد، علوم انسانی، و روانکاوی به مند، شعر چهخودمؤسس وجود
 .بیاموزد

به طریقی  یا، ذهنیتاینکه تحولات اجتماعی معاصر بر مقیاسی کلان با تحول نسبتا مترقی 
ای آشکارا ارتجاعی یا در بینیم، یا در شیوهآنطور که در بلوک شرق می کارتقریبا محافظه

نند بر تواافتند، و اینکه همزمان چنین تغییراتی میحقیقت نوفاشیستی در خاورمیانه اتفاق می
فیزیکی، در فعالیت سیاسی، در درمان تحلیلی، در سطحی مولکولی، یا به معنای فوکویی خرده

یر پزشکی را تغیها یا کارکردهای یک مدرسه یا نهاد روانکه زندگی همسایه دستگاهیبرقراری 
 راییارگدر ساخت گراییتحویلاز  عبوراین دو فرایند یک  افزاییتعاون و هم دهند رخ بدهد ــمی

ــ پیشاشخصی، جزئی  ذهنیتیک . خواندرا فرامی ذهنیتزای و یک بازتأسیس مسئله
ی انسان تفرد یدر نسبت با مسئله بیان یاساسا، مسئله. چندصدایی، جمعی، و ماشینی

بلکه به همین  4غیرمنطقیهای ظهور یک منطق شدت بانه فقط  بیان. شودمرکززدایی می
از . دارد ی متضایفیرابطه نیز جزئی ذهنیتاین بردارهای  5یمنفعلهانباشتگی ـتجسد بامیزان 

 ای کلیست که بنا به عادت وجههشناختیسازی روانمدل دعاویطرد و بیان مشتمل بر راین
 طورهمین)مند نظریات روانکاوی یا نظریات نظام کذایی محتوای علمی. دهندبه مسائل می

اساسا به خاطر ( …مندهذیان نظام اساطیریی هایا دینی، یا حتی مدل اساطیریسازی مدل

                                                           
1 seriality 

2 auto-essentialisation 

3 finality 

4 nondiscoursive 

5 pathic incorporation-agglomeration 



در این شرایط، فعالیت نظری به . نداباارزش ذهنیت، یعنی به خاطر تولید 1شانمکون نقش
های کند که قادر به توضیح تنوع سیستمگیری میسازی بازجهتسمت یک فرامدل

ارانه دسرمایه ذهنیتانضمامی  یاری لازمهلزم برقرفعالیت نظری خصوصا مست. ستسازیمدل
های همگانی، تجهیزات جمعی، و انقلاب مستمر رسانه یبستر توسعه در( عامارزی هم ذهنیت)

ترین ردپاها و واپسین زوایای رازهای سیاره رسد خفیفکه به نظر می ذهنیتیست ــ اطلاعاتی
 .داش از بین ببرپریدگیرا با رنگ

 ی موضوعیت نفسانیمسئلهبه  فاعل نفسانی یمسئلهدهیم که پس داریم پیشنهاد می
، درمقام تفردصورت ذات نهایی به فاعل نفسانی، اًسنت. ، به یک ذهنیتمرکززدایی شود

، ظاهرقابلیت تو  قابلیت حسی یعنوان هستهمحض، تهی، و پیشاتأملی جهان، به ودریافتدرک
، تأکید را در عوض بر ذهنیتبا . شده بود فهمآگاهی،  اع و احوالاوضبخش منزله وحدتبه

از  عینو  ذهننسبت بین  یاین مستلزم ملاحظه. گذاریممی 2حیث التفاتی ابنایی یدقیقه
از این (. تایی پیرسیسه 3ییا گزارنده) متظاهره است مثال کردنبرجستهطریق امر میانه و 

ت به کیفی بخشیدنقواممحتوا با . را در اینجا قرار خواهیم داد محتوا یلحظه به بعد، مسئله
خوانم در همین می مکون نقشآنچه . دخیل است ذهنیتدر  ختی تظاهرشناهستی

روع ش محتواو  تظاهربر جفت  بیانیبا اولویت جوهر  پس. است تظاهرو  محتواپذیری برگشت
 .خواهیم کرد

 
د نظر مام، بدیلی متکی بر تمایز یافته یسوسور ساختارگراییدیل درستی برای به باورم ب
من . وامحتو  تظاهر یپذیری بالقوهدقیقا مبتنی بر برگشت ، یعنی(13)محتوا/تظاهریلمزلف بین 

 یرا مد نظر قرار دهم، چه از مرتبه متظاهرههای قصد دارم کثرتی از نمونه یلمزلف عبور ازبا 
لف که با یلمز محتوا/تظاهربازی با تقابل  به جایاین کار، . محتوا یباشند چه از مرتبه تظاهر

ی از کثرت ایجاد تناظری بینعبارت است از  کندمدلول سوسور را تکرار می/نیز هنوز جفت دال
. باشند چندصداییروابطی در  طوری که تظاهر 4جواهر بین کثرتی از یا تظاهرهای مؤلفه

بین  یگانهجوهر را در تقسیم سه یمقوله مزلفکه خود یلاینمشکلی در این زمینه وجود دارد، 
و از طرف دیگر به محتوا ربط  تظاهر، جوهر، و صورت استفاده کرد که از یک طرف به 5ماده
محقق  7و صورت محتوا 6تظاهرو محتوا در سطح صورت  تظاهربین  پیوندبا یلمزلف، . دارد
 کننده قدری عجیب استصورت مشترک و تعویضاین . گیردکه او با همدیگر یکی می شودمی

کند وجود یک ماشین صوری را طرح می یمسئله: استشهودی درخشان نشانگر ام اما به عقیده
ین ، باستعراضدر نتیجه یک پل، یک . ای استعراضی داردرابطهو محتوا  تظاهرهر وجه از  باکه 

با زبان، و از طرف دیگر تقسیم متناسب  تظاهرواجی و همنشینی  منطقاز یک طرف ماشین 
ها یا مقولات بندی رنگای که طبقهبرای مثال، شیوه)واحدهای معناشناختی محتوا وجود دارد 

 مجرداین صورت مشترک را یک ماشین قلمروزدوده، یک ماشین (. شودحیوانی انجام می
 در چامسکی را مفهوم این: نیست یجدیدحرف  مجردای یک ماشین نشانه مفهوم. خوانممی
اما این مفهوم، این تقابل . گیرداصل میرا زبان  ییابیم که وجود این ماشین در ریشهمی هم

. ندمااندازه مقید به زبان باقی میــ بی مجردــ و نیز مفهوم چامسکی از ماشین  محتوا/تظاهر
نیم اقع کو مبسوطیک فهم ماشینی  یرا از نو در گستره شناسینشانهایم به سهم خود، مایل

                                                           
1 existentialising 

2 intentionality 

3 interpretant 

4 substances of expression 

5 matter 

6 form of expression 

7 form of content 



شمار  کهدهد و به ما اجازه می کندمیرها  محتوا/تظاهربین  ایساده یکه ما را از تقابل زبان
 تشکیلاتی هایشکلشناختی یا زیست 1هایگذاریکد، از جمله جواهر تظاهرنامعینی از 

جوهر  یمسئله، منظراز این . بگنجانیم تقریری هایهای بیان یا اجتماعمنظومه دررا  سوسیوس
صورت باشد ـجوهرـتایی یلمزلف، مادههمچنین باید بیرون از چارچوب تقسیم سه بیانگر

و  تظاهروسیله جوهر اندازد، و بدینبر ماده می« ایمثل یک تور شبکه»صورت خودش را )
واهد طریقی تکثرگرایانه شامل خن مسئله ویرانی مفهوم جوهر را بهای(. کندایجاد میمحتوا را 

بانی، هایی فرازبلکه در عرصه نشانگانو  شناسینشانهرا نه فقط در  تظاهرجوهر  یمقولهشد، و 
یب، ترتبدین. اشاعه خواهد دادغیره نیز  ، واستحسانیانه، فناورشناختی، غیرانسانی، زیست

ای از مجموعهاز ای نخواهد بود بلکه نشانه ثبّاتیک  مختص بهدیگر  بیانگر منظومهی مسئله
تواند که می جواهر بیانیبین  استعراضیترتیب بدین. عبور خواهد کرد ناهمگن یمتظاهرهمواد 

ای ماشینی باشد، با استفاده از عبارات یلمزلف، از از یک طرف زبانی اما از طرف دیگر از مرتبه
اشینی م منظومهماشینی،  ذهنیت. یابد بسط و گسترش« ایبندی غیرنشانهبا صورتای ماده»

کند و خودش را پیش از و در راستای یا توده می جمعجزئی متفاوت را  هایبیان، این بیانگر
ای جمعی دارد، خصیصه ذهنیتعلاوه، این به. کندنصب می عینـی ذهنرابطه

الا ه احتمک شودابعاد غیرجسمانی را شامل می نهایتا،. ست، یک کثرت ماشینیایچندمؤلفه
ش برای استفاده از مفهوم اکه نوام چامسکی تنها در تلاشسازند، همانرا می وجه زاترینمسئله
 .شودبه آن نزدیک می کلیاتوسطایی قرون

متعلق به جهانی ) منطقیهای ، زبانی، و غیرزبانی خود را در تقاطع زنجیرهجواهر متظاهره
نامتناهی  هایکمونغیرجسمانی با  هایثبّاتو ( نیلکا غیرگرفته، جهان شکلمتناهی و ازپیش

ر این د. کنندنصب می( لکان ندارند« علائم ریاضیاتی»که هیچ ربطی به ) باورانهخلاقیتو 
هایشان را برقرار شوند و شالودهدچار می 3به همجوشی عینو  ذهنکه  2ستتلاقی یمنطقه

وقتی داشتند  انداش بودهمتوجهها شناسکه پدیدهربط دارد ای داده این منطقه به. کنندمی
 یرابطهر درا « تقدم»ناپذیر است و یک تفکیک متعلقشاز  حیث التفاتی کردند کهاثبات می

پذیری در همدلی و انتقال روابطها بر شناسبرخی روان. شودشامل می عینـذهن منطقی
هنوز تحت تأثیر  وقتیاش، ر اولیهلکان، در آثا. اندپریشی تمرکز کردهکودک و روان

توان گفت که می لامعمو. کندها استناد میست، به اهمیت این سنخ پدیدهشناسیپدیده
که در تلقین، هیپنوتیزم، و هیستری فعال است  ذهنـعین همجوشی یهروانکاوی در این نقط

مل و ع نظریهکه در خاستگاه  ذهنیپذیری انتقال خوانشست برای این تلاشی. شودزاده می
 لوسکی، و دیگران به بعدبروئل، پرایزـلوی یها، از دورهشناسعلاوه، انسانبه. فرویدی قرار دارد

 جمعی ذهنیتخواندند، یک می« مشارکت»گرا چیزی بود که اند که در جوامع کهنهنشان داده
گروهی  یگاه یک هستهکند و خودش را در جایگذاری مینیروابژه  از سنخ خاصیبر که 

باب  مثل مطالعات دلوز در)هنر  یهای تازهصورت یدر مطالعات درباره. دهدوجودی قرار می
را  تذهنیبینیم که بذرهای تولید ها را میزمانـها و تصویرحرکتـبرای مثال تصویر( سینما

ضور یک در حد بلکه ای تمثلی باشکه بطرز منفعلانه ما در حضور تصویری نیستیم. سازندمی
ایم که خودش را درمقام مواجه شده منفعلهو  غیرمنطقیعملا با دانشی . ایمذهنیتبردار 

ا واسطه بجاذب که بی ذهنیتکنیم، یک دهد که فعالانه با آن برخورد مینشان می ذهنیتی
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اری ن رد بگیریم، که با برقرتوانیم این شهود را تا برگسمی. اش داده شده استتمام پیچیدگی
غیرمنطقی  یشود بر تجربهو زمانی که به حال، گذشته، و آینده تقطیع می دیمومتتقابلی بین 

، همچنان عینـی ذهنرابطه، قبل از منفعله ذهنیتصحت دارد که این . پرتو افکند دیمومت
 رکثی هایمیانجیو از راه ان زبان در جه 1زمانیـمکانیـتیکخودش را از طریق مختصات انرژ

چنگ را به  ذهنیتموجود در تولید  قدرت که دهدکند؛ اما آنچه به ما اجازه میبالفعل می
بور است که خودش زم قدرت، از طریق خود منطق، یک عدول از منطقآوریم دریافت یک شبه

 .گذاردکار میذهنی وساطت در شبه عین،ـی ذهنرابطه یرا در شالوده
 ذهنیتالشعاع ، تحتهای تقویم ذهنیتمام شیوه کنه، در منفعله تقویم ذهنیاین 

لم ع. مند مانعش شودطور نظامدارانه قرار گرفته است که تمایل دارد بهگرایانه و سرمایهعقل
ه شد گذارد و با چنین کاری در مقام علم تأسیسمیدر یک مقوله  تقویم ذهنی رااین عوامل 

لالت د فاقدمشخص  منطقیکه پیوندهای  یابددست می تظاهرکه فقط وقتی به علمی است، 
عنوان شورشی علیه اش بهدر مراحل اولیه توانرا می سرشت فرویدگرایی. شوند تلقی

گرچه  خلاص شود منفعلهکه تمایل داشت از این ابعاد  کردتوصیف  گرایی تحصلیتحویل
 یمنزله، یا لطیفه بهزبانی، لغزش علائم، یداصالت فرودر . ستگراییملهم از علمفرویدگرایی 

را از دست داده  قوام و انسجام خودکه  حالتی از ذهنیتاند که به درک شده مجزایی هایابژه
علامت  نقش. است «وجودآمدنبه»جور به سمت یک را پیدا کند که دهد تا مسیریمجال می

نما در این واقعیت است که متناقض. ستوجودی ترجیعمثل یک  شاز طریق تکررهای بیماری
اساسا  اپراتورهای منطقیتهی شود، گرچه  منطق روابطدائما از  که تمایل دارد منفعله ذهنیت
است از این استفاده از پیوندهای عبارت  تقریر و بیان هایمنظومهوجودی  نقش. اندمنوطبه آن 
 وجودی قلمرویومت اشتدادی، که بین در جهت برقراری یک سیستم تکرار، یک مدا منطق

 ـدو  عوالمشده و قلمروگذاری ی شناختفراروان نقشغیرجسمانی قلمروزدوده قطبی شده است ـ
خاص خودشان را به  3ارزش ارجاعی بافت عوالم. شان کنیمتوصیف 2توانیم فردپیدایشیکه می
، ورای پیچیده هایترجیع. اندشده اداماشینی  4هایسلسلهدهند که در می تظاهرهای ماشین
برای مثال، دریافت . )کنندرا از نو اعلام می عوالماین  فرد قوامقلمروگذاری،  یساده هایترجیع
موسیقی سازواری قوام و  «یمبنا»مبتنی بر گام دیاتونیک  های هارمونیکاز طنین منفعله

 یطور که در بستری دیگر دریافت رشتهبخشد، درست همانمی 5چندصدایی را آرایش
 /قوامسازواری.( ها مبنای وجودهای ذهنی ریاضیاتی راممکن عددها و الگوریتم یپیوستههمبه

سطوح  6انتظامبندی و در لایه است داده شده بیان هایمنظومهگونه به که این مجردماشینی 
 هایثبّاتبین  تقاطعپیچیده همچون  ترجیعافزون بر این، . ستجزئی قلمروگذاری وجودی

 یترین جنبهاین قلمروزدوده. کندعمل میعوالم غیرمنطقی کمون و  منطق 7یشدهبالفعل
ها، ، لایهترین قشرهاشدهمهار قلمروگذاری غیرجسمانی ارزش است که عوالمبعد یا  ترجیع
 افتد کهاین امر از طریق حرکت قلمروزدایی اتفاق می. گیردرا به دست می 8ها، و طبقههاچینه

 10شدن، غیریت، و دگراضافات نامتجانس و ناهمگن، یارزشی ها، تنش9امر ممکن هایمیدان
این است که اولی در افلاطونی  مثلارزش و  عوالمتفاوت بین این . دهدرا گسترش می

 آن درشوند که یک مؤلفه را شامل می عوالمهای آنها منظومه. شده نداردای تثبیتخصیصه
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مسلط  یشیوهارجاعی آغازین و  1ها بقبولاند و پیکربندیتواند خودش را بر دیگر مؤلفهمی
توانیم اولویت ماشین نظامی می کهنبرای مثال، در سرتاسر دوران . )دده تغییرگذاری را ارزش

نیم که خودش را بر ماشین دولتی مستبد، ماشین نوشتار، های فلزی را ببیسلاح با اتکا به
تاریخی  منطقتوان طی جریان ها میاز تبلور این منظومه.( قبولاندماشین دینی، و الخ می

 یهناپذیر در حافظبرگشت گستتیتوان آن را از بین برد، چراکه پیشی گرفت، اما هرگز نمی
ه طی ایم کواقع شده وجودبنابراین کاملا بیرون از بینش یک . ستجمعی ذهنیتغیرجسمانی 

مانی های غیرجسمنظومه .رودتغییر به پیش میبی ختیشناهستیهای بندیتاریخ کلی صورت
ازشان  2گریزبا هزاران خط و همزمان اند تاریخ طبیعی و انسانی مالوجود دارند که  فریدی

بتوان  هک رفته پدیدار شدند، دیگر امکان نداردتی رفتهریاضیا عوالمای که از لحظه. گریزندمی
جا وجود همواره و برای هر زمان همه مؤیدشان مجردهای طوری عمل کرد که انگار ماشین

عمل  توانیم طوریدیگر نمی. کنندتصویر نمیهای آینده اند و انگار خودشان را بر امکاننداشته
شده ن ابداعهر دو گذشته و آینده، برای اقی زمان، موسیقی چندصدایی برای ب انگارکنیم که 

 یرهدر گستکه  ستوجودی نقش تقویم ذهنیختی این شناهستی قوام یلایهاین اولین . بود
 .شناختی مشخص واقع شده استارزش یباورانهخلاقیتیک  منظر
 

که  ستوجودی قلمروهای 3دازاینناپذیری ها در برگشتمورد دوم تجسد این ارزش
ای هدر منطق مجموعه. دهندمی تقویم ذهنیشان را به مناطق و تکینگی خودزایش یخصیصه
کند همواره تفکیکی بین ماشینی را دیکته می هایسلسلهها و جریانهای که عرصه منطقی

؛ استمحذوف  یقانون میانه پاسخگویحقیقت یک گزاره . وجود دارد عینو  ذهنهای قطب
که در منطق درحالی. شودظاهر می« مبنا»ای از جنس تقابل دودویی با یک در رابطه عینهر 

 ی عینرابطه. بتواند محدودیت ایجاد کندعارضی وجود ندارد که  محیطهیچ ارجاع  منفعله
شده تعبیه 4نه مختصات. شوندبه پرسش کشیده می های تقویم ذهنینقششود، و ناپایدار می

محسوب  غیرجسمانی عالمیک  اند که باید مؤیداشتدادی 6هاییا ترتب 5تبمرابلکه  دنیادر 
 قلمروهایی. اندوجودی جفت شده قلمروهایکه چه بخواهیم چه نخواهیم با این ها شوند، همان

 هایترجیعاما در واقع تنها بر  شوندشامل می آناند سرجمع وجود روزمره را به یک که مدعی
صفر شدت  یدرجه شاهص کمشان که دستپوچیشاخص اند، اگر نه یگرانه مبتنهسخر

تکرار  یمنزلهبلکه همواره به عینگونه نه هرگز درمقام قلمروها این: شان هستندختیشناهستی
کنم، این عملکرد با و تکرار می. شوندمیگر داده وجودی رخنه 7ایجاباشتدادی، درمقام 

عملی  شانگذارندهناموساز وظایف دلالتی و  و منحرف مجزاای، گیری از پیوندهای نشانهوام
که صور پیچیده  ستتکیصورت مـی هیولیرابطهبر  متظاهره یاینجا، یک نمونه. شده است
 .کنداستخراج می 8زدهای آشوبرا از ماده

. کندارضا می وجود، و دال، سرمایهخودش را نومیدانه در  قیمنطهای منطق مجموعه
 تظاهردارانه برای سرمایه مصداقیبین کار و کالاهاست؛ دال  عامارز برای هم 9مصداقیسرمایه 

، خوب، امر صدقامر . ختیشناهستی 10صداییبزرگ چند یدهندهست، تقلیلشناختینشانه
 مقولاتی برکنارند محصورهای عهفرایندهایی که از منطق مجمو دست برای آن زیباامر 
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تمثل  روابطرا در  2آورند، تعالیاند، خلأ به بار میتهی هایمصداقآنها . هستند 1«بهنجارساز»
سیاسی ـخلقیاتی ییعنی مشارکت در یک گزینه وجود، یا دال، سرمایهانتخاب . کنندنصب می

 هایکمون اسم دلالت. کندگذاری را متلاشی میارزش هایشیوهدیگر  یسرمایه همه. مشابه
مثل یک حبس است  وجود. گذاردجزئی را خاموش می تظاهراتو  3صغیرهای پایان زبانبی

 مان تکثیرارزش که درهرصورت زیر گوش عوالم چندظرفیتیوضعیت که ما را در برابر غنا و 
 و خلقیاتفع غنای امر ممکن وجود دارد، یک به ن خلقیاتیانتخابی . کندمیشوند کور می

مان هایی که محاصره، علیت خطی، و فشار شرایط و دلالت4که امکان حادث کامنهسیاست امر 
این انتخابی برای فرایندمحوری، . کندو قلمروزدایی می 5زداییکنند را جسمانیتمی
خودش  تواندیابی میآرایشدر مقیاسی کوچک، این باز. ستسازیناپذیری، و بازتکینگشتبر

اند تومی. کندرنجوری بدل ای در روانشدن، و حقیقا به فاجعهافتادن، محبوسدامرا به حالت به
 تواند خودش را در الکل، مخدرجات، تلویزیون، درمی. متقبل شودهای دینی واکنشی را ارجاع

 ههایی کروالتواند از سایر اما همچنین می. پایان روزانه نابود کندآور و بیسختکاری ملال
 ...استفاده کندند ترتر، سیاسیتر، اجتماعیجمعی
 

ـوجود، همچون گرایانهثنویتهای م تا تقابلختی را مطرح کردشناهستیمفهوم شدت 
این . زیر سئوال بروند های دوقطبی مانویگذاریهای ارزشستم، و سیعینـذهنیا  6موجود
بالفعل و  ثبّاتدر هر دو  ی بیانمنظومهبا  استحسانیـخلقیاتییک مشغولیت مستلزم مفهوم 
های ماشینیجمعی کثرت یمشخصهدر  مد نظرمانسازی اما عنصر دیگر فرامدل. است کامنه
خشی بتمامیت هیچ یا تظاهرهای متفاوت شناختی از مؤلفهشخصیت بخشیهیچ تمامیت. ست

در عوض، . ارجاع، چه در علوم چه در هنرها چه در جامعه، وجود ندارد عوالم یدرخودفروبسته
 یکرهماشینی به یک ماشین هایلختتک. در کار است تقویم ذهنیعوامل ناهمگن  گیانباشت

وجود ندارد  وجودیهیچ . 7مشترک وجهپایان ، به بازی بیاندراجعزدوده و قلمروزدوده تمامیت
دوگانه و  روابط وچرا درچوناین . مندی کار گذاشته شده باشدکه از قبل در سرتاسر زمان

ای را که همواره به نشانه 8خطیت وچرا درمستلزم چون( ناآگاهـ، یا آگاهموجودـوجود)دودویی 
توالی  یرابطهدر یک  منفعله تظاهر. کندباشد ایجاب می وچراهر چونرسد ورای نظر می
، 9معیت ثبّاتاینجا در یک . واقع کند محصور مشهود یک مصداقرا بر  عینقرار ندارد تا  منطقی

فهمی که در )صورت ظرفی خالی وجود ندارد زمان به. بریمبه سر میتبلور شدت  ثبّاتیک در 
. اندیهمزمانی ماشین روابطسازی اساسا زمانمند روابط(. مانداینشتینی باقی می یکنه اندیشه

آرایش  این برای بیرونی مصداقیایم بدون اینکه شناختی طرفیابی مراتب ارزشبا یک آرایش
و وساطت  عینبین یک  ،10ایم«بعدیاب»خطیت  یرابطهیک  در برابراینجا . شود ایجاد

 .مجرد ماشینیک  11مزاج در اشتمثلی
« تیترمینیس»با دیدگاهی  بیان هایمنظومه یکامنهبخش غیرجسمانی و که گوییم آیا می

ل محض بد ذهنیتیک  فرعیات به اینشانه اکوانشود که سبب می است موافق گرایانهو نام
که  دنیا هستندگرایانه از چارچوب فهمی واقع در در واقعیتها آنکه گوییم یا می شوند؟

ست؟ اما شاید ضرورت دارد هر دو این مواضع را با هم وهمی یک مصنوعدر آن صرفا  ذهنیت
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 طلوبم، ماشیننشانهرا مقدم بر تمایزهای بین  شکه خود کامنههای شدت یحوزه: تایید کنیم
یت علمی و عقلان اسم دلالتپایان به بی ینهگرایاکلی تحویل. کندبرقرار می فاعل بیان، و ارجاع
. ستماشینی هایلختتکو فردپیدایشی  خودزایشی یشکست در دیدن خصیصه ینتیجه

استناد هایی غیریت نظرگاه به هاند؛ آنادارای تکوین نامتجانسهای ماشینی مشترک وجه
که به ما داشته باشیم سازی های فرامدلها و در نتیجه بر سیستمتوانیم بر آنکه می کنندمی

طریقی را به شانخودزایشیهای ناپذیر هستهاساسا دسترس یخصیصه دهند کهمجال می
انه رها کنیم و مفهوم فناورهای واحد به ماشین ارجاعهر خودمان را از  است لازم. توضیح دهیم

. نیمکغیرجسمانی ارجاع را برقرار  عوالمدهیم تا در نتیجه مجاورت ماشین با بماشین را بسط 
 قلمروهایماشینی،  هایسلسله، هاجریان ــ مد نظرمانسازی دقت کنیم که مقولات فرامدل

 و بهاند صورت چهارتاییاهمیت دارند که بهغیرجسمانی ــ صرفا به این خاطر  عوالموجودی، 
 .شوند بگسلیمختم می هاثنویتتایی که همواره به از توصیفات سه کهدهند ما اجازه می

سازی فرامدلی تمایز مایه. به روی کثرت انشراح: ارم نشانگر واپسین ضابطه استچه یضابطه
کن های ممکند تا گشودگیسازی از ضوابط استفاده میست که فرامدلایشیوه درسازی از مدل

 .و فرایندمحوری خلاقانه را گسترش دهد حیث کامنهبه روی 
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. ی حرف بزنیمفناوری هد که از ماشین درمقام زیرمجموعهدکاربرد رایج پیشنهاد می

ماشین به  .ها در نظر بگیریم و نه برعکسی را وابسته به ماشینفناورزای حال باید مسئلهبااین
 گاهماشینیزم موضوع افسون است، . ظهور و بروزشی بدل خواهد شد و نه فناورلازم شرط

از همان آغاز فلسفه، . اش وجود داردتاریخی کاملی درباره« جانورنامه»موضوع هذیان، که 
کرد که هدف ارسطو فکر می. بوده است وچراییپرچونبین انسان و ماشین موضوع  یرابطه

 است« معرفت» یفن، که از مرتبه. طبیعت محال استکه انجامش برای ست خلق چیزی 1فن
اش ریگآورد که شأن میانجیانیت وارد میخلاقانه را بین طبیعت و انس یک وساطت، «کار»و نه 

از ماشین آن را از هر چیزی که « مکانیستی»های فهم. ستابهامی همیشگی یسرچشمه
های فهم. کنندمیاجزا در کنار اجزا اجتناب کند تهی  یاز ساخت ساده کندقادرش 

 باکنند؛ مگر اینکه موجودات زنده می همسانموجودات زنده  باماشین را « باورانهحیات»
های سیستم (1)است که نربرت واینر ایجاد کرده« سایبرنتیک» منظر. شوند همسانها ماشین

. ندمجهز به اصل فیدبک کهشود متصور میهایی ماشین بخصوصی ازهای زنده را درمقام سنخ
( زایشخود) 2خودمولدمفهوم ( هومبرتو ماتورانا و فرانسیسکو وارلا)اخیرتر « مندنظام»های فهم

 ایشیوهپیرو هایدگر، . دارندمحفوظ نگه میهای زنده کنند و آن را برای ماشینرا ایجاد می
در  ــبه فن « جویددر دقیق میصدق را »را که « برداری از حقیقتپرده»فلسفی مسئولیت 

ــ در تی خشناهستیدر پاسنگی  ترتیب فن رابدین. کندی مدرن ــ محول میفناورتقابلش با 
 .کنداعتبار میگشودگی فرایندمحورش را بی یاندازد و خصیصهــ گیر می یک زمینه

ختی را تمیز دهیم شناهستیاز طریق این مواضع سعی خواهیم کرد سطوح متعدد شدت 
ر شناختی متصوای، و ارزشانه، اجتماعی، نشانهفناورو ماشینیزم را در تمامیتش در تجسدهای 

برای هر . روداز بازسازی مفهوم ماشین که به ورای ماشین فنی می است و این عبارت. شویم
شین حیوان ــ مااش خودآیینی حیاتی یسنخ ماشین، پرسشی طرح خواهیم کرد، نه درباره

. خوانممی ی ماشینمختصه بیانگر قوامآنچه من : فرید بیانشتوان  ینیست ــ بلکه درباره
ها و آنها بر حسب فهم. ستمادی دستگاهاولین سنخ ماشین که قصد داریم در نظر بگیریم 

 خود و در عین حالشوند انسان درست می ند توسطاهداف تولید پاسخگویهایی که طرح
 3افتهیقطعیت ارتسامی هایطرحاحل متفاوت را این مر. گیردها قرار میسایر ماشین تحت انسان

پیشاپیش ضرورت بسط حدود ماشین را  4هایابیقطعیتاما این مونتاژ و این . خواهم خواند
که آن را به انسان مربوط  نقشمندای به مجموعهبسط به معنای اکید کلمه  د،کنمی وضع
 :کندرا ایجاب می زیر فراوانهای مؤلفه دید که این امر شرحخواهیم . کندمی

 های مادی و انرژی؛ــ مؤلفه
هایی ها، و محاسبهها، معادلهها، فرمولطرح)، و الگوریتمی ارتسامیای، های نشانهــ مؤلفه

 ؛(شوندوپرداخت ماشین منجر میکه به ساخت
 بدن انسان؛های ها و خلطها، جریانهای اندامــ مؤلفه

 ذهنی فردی و جمعی و اطلاعات؛ هایتمثلــ 
 ست؛هامجاور این مؤلفهست که ذهنیتیمولد  ی کههای ماشین میلورزگذارینیروــ 
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مادی، ) ملحوظهبر سطوح ماشینی  استعراضیطور که خودشان را به مجردیهای ــ ماشین
 کنند.نصب می( شناختی، عاطفی، و اجتماعی

به معنی استخراج را هم از  1«عصاره»توانیم زنیم، میحرف می مجردهای وقتی از ماشین
ی نامتجانسسطوح  تمام توانندکه میمونتاژهایی هستند  های مجردماشین. بفهمیم 2«مجرد»
 ینابه  مجردماشین  نسبت .به هم مرتبط کنند مینوردند و اندکی قبل برشمردمیکه در را

که وجود،  مجرد است ست، و همین ماشینا متقاطع، و تراگذرعرضی، مورب،  نامتجانس سطوح
. یا نخواهد دادداد ختی را به این سطوح خواهد شناهستیگویی کارآیندی، توان خودآری

 یاین مجموعه. گیرندشوند و از نو شکل میجور پویایی زدوده میهای متفاوت با یکمؤلفه
، ومهمنظآژانسمان ) لفظ. شودمیماشینی توصیف  منظومهاز این به بعد درمقام یک  نقشمند

 منظومه. نداردهایش مؤلفه پیوند، گذار، یا بازپیوند هیچ خط و ربطی با مفاهیم اسمبلاژ(
عناصر  یمنظومهکه حیث کامنه  یمنظومهقدر ممکن است، همان هایی میدانمنظومه
در این بستر، وسایل، . 4یا نسبت انواع 3جنسینسبت  تصوری ازشده، بدون هرگونه ساخته

 های یک ماشین شأن یک ماشین اولیهترین قطعهو ساختارنیافته ابزارهاترین ابزارآلات، اساسی
 .کنندرا کسب می

را  و با این کار خود چکشباز کنیم چکشی را ی دستهاگر . بیایید مثالی را در نظر بگیریم
ــ یک چکش « سر«. »شدهمثله»ک چکش است اما در وضعیتی ، هنوز یاز هم باز کنیم

 یکاز  به این ترتیبچکش . کردبا جوش کوچک  توانرا میجانورریخت دیگر ــ  یاستعاره
علاوه، این که در آن صورتش را از دست خواهد داد؛ به کندعبور میصوری  انسجام یآستانه

کند که بر سطحی خیالی، تا انه عمل میفناور اینقشهـسطحقدر بر گشتالت ماشینی همان
حضور جرمی فلزی هستیم که به  سادگی دربه. بخواند منسوخ چکش و داس را فرا یحافظه
آنکه  برای. بازگشته است، به قلمروزدایی که بر حضورش در صورتی ماشینی تقدم دارد 5صافی

ــ برویم، بیایید خلافش را  قیاس با تکه موم دکارتیــ قابلبه فراسوی این سنخ آزمایش 
 یهای رابطهها نسبتآن. امتحان کنیم، یعنی چکش را به دسته و میخ را به سندان ربط بدهیم

آهنگرها،  یتواند صنف مردهشان می«رقص جمعی»و . کنندحفظ میبین خود همنشینی را 
. های دورفلزی، و الخ را زنده کندنیاکان از چرخ یشوم معادن آهن قدیم، استفاده یدوره
ای فنی که به آن تعلق دارد فنی چیزی بیرون از مجموعه یان تاکید داشت که ابژهگورـلروآ

ها که ها نیز به همین منوال است، همانای همچون روباتشدههای پیچیدهبرای ماشین. نیست
ها آن و تکوین عمل انسانی مجاور بارداری. شدها زاده خواهند خیلی زود توسط سایر روبات

 عملی یاین باقیمانده: اش استماند، در انتظار آن فروشکنی که مستلزم مداخلهباقی می
را  یتخیلای منسوخ از علمیبرای دوره همه منظری جزئی، ذوقی مشخصاما این. مستقیم

 بیشتر در عوضدگی هرچهها با کسب زنست که ماشینکنجکاوی یکشد؟ مایهپیش نمی
 یو این اتفاق در سرتاسر توسعه: شوندمی بیشتریهرچه مجردسرزندگی انسانی  خواستار
 فکرقدر به های ماهر، و هوش مصنوعی همانکامپیوترها، سیستم. شان رخ داده استانقلابی

. کنندایستا خلاص می هایطرح از را فکرها آن. کنندمی کم تفکرکه از  کننداضافه می
اند و به سایر یافتهجهش هایاند شکلکمک گرفتهکامپیوتر  از ای کههای اندیشهشکل

 (2).ارجاع ربط دارند عوالمسایر به ها، موسیقی

                                                           
1 extract 

2 abstract 

3 generic relation 

4 species’ relation 

5 smoothness 



اما این . انسانی در ذات ماشینیزم را رد کرد یدر نتیجه ناممکن است مشارکت اندیشه
اصی سنخ خ یحوزه درعلمی فنی تفکرتواند انسانی وصف شود؟ آیا اندیشه تا چه حد هنوز می
رف بین از یک ط ، تمایزی؟ اینجا به تمایزی نیاز داریمنداردای قرار از ماشینیزم ذهنی و نشانه

مثل )کنند را تولید میاجتماعی  هایجریان رایج گروه یها بمنزلهکه دلالت هاشناسینشانه
تی که غیردلال هاینشانگانو از طرف دیگر  (کنندهایی که با ماشین کار میآدم« انسانی» بیان

را ان شکه کیفیت پردازندمی های تظاهرشکلکنند به هایی که ابراز میفارغ از کمیت دلالت
 کنند ورا اظهار میهایی که ماشین ها و طرحمثل معادله) کردتوصیف « غیرانسانی» توانمی

 هایشناسینشانه(. عمل کند تجربیفنی و  جهازهایبر  ارتسامیشوند با ظرفیتی سبب می
ا ر هابیاناند که ای نوشتاری هماهنگای واجی یا از مرتبههای بارز از مرتبهبا تقابل یدلالت

را  تاسم دلالکه  انداضی بودهساختارگراها ر. کنندبازنویسی می گردلالت تظاهرمواد صورت ب
زبان، : متظاهره استاقتصادهای  پیش بکشند که از نظرشان وحدت تمامای درمقام مقوله

 یرا برای همه کلیپذیری دلالتی ها یک تجربهآن. شمایل، ژست، شهرگرایی، یا سینما، و الخ
را  یماشین خودزایشاما آیا با چنین کاری بعد اساسی . گیرندمسلم فرض می های منطقشکل

محاکات بلکه در عوض به  یزائدهمعنا و اثرات نه به  یاند؟ این ظهور پیوستهغلط نفهمیده
 .بازتولیدپذیر باشد نامحدودطور ، حتی اگر بهربط دارد فریدتولید اثر یک معنای 

 
 کندیم متمایزست که ماشین را از ساختار تفکیک و در ماشین چیزی خودزایشی یاین گره

ی بخشکند، مفهومی از تمامیتهای فیدبک را ایجاب میساختار حلقه. بخشدآن ارزش میو به 
 شودهایی اشغال میها و خروجیساختار با ورودی. کند که خودش بر آن تسلط داردرا فعال می

ساختار  .که قصدشان این است که ساختار بر حسب یک اصل بازگشت ابدی کارکرد داشته باشد
اشین ظهور م. گیردماشین، برخلاف، با میل به ابطال شکل می. به ابدیت است در تسخیر میل

دی بع: ماشین یک مکمل در اختیار دارد. شودبا فروشکنی، فاجعه، با تهدید مرگ، مضاعف می
این غیریت خودش را از ساختار که بر اصل . دهدگسترش می مختلفی صوراز غیریت که به 

تنی مبآورد ماشینی فراهم می خودزایشتفاوتی که . کندمی یزمتماست متکی 1گراییهمریخت
و این نه . یا تعادلی به دور از هرگونه توازن عوالم کامنه، دورنمایی از است عدم تعادلبر 
ا شامل ر اساسیختی شناهستیبلکه یک بازتبدیل  صوری تعادلسادگی گسستی از یک به

ماشین . ماهو وجود داشته باشدبتواند به اصلا تا ستبیرونی عناصر بندماشین همواره . شودمی
شود سازد و سبب میکند، نه فقط با انسانی که آن را میرا ایجاب می 2مکملحالت یک 

های از غیریت با سایر ماشین ایرابطهکند، بلکه خودش در داشته باشد، یا نابودش می یکارکرد
 .اولیه از ذهنیت ارتسامی، «نسانیغیرا» بیانیا بالفعل است ــ یک  کامنه

گذارد؛ را کنار می اسم دلالتبخش مفهوم تمامیت یگستره ختیشناهستیاین بازتبدیل 
ستند، یکی نی کنندفعال میرا  ختیشناهستیمصداق های متنوع دلالتی که تحول اکوانچراکه 

از جهان ا شناختی، یشود از دنیای شیمی مولکولی به دنیای شیمی زیستکه سبب می مصداقی
گذاری ناموسقطعا خطوط . شناختی به جهان موسیقی چندصدایی و هارمونیک برویمصوت

ـ گاه در پذیر ـپذیر و جانشینشدنی، همنشینــ دودوییگسسته  هایشکلدلالتی، متشکل از 
انی دلالتی یکس یتوان این وهم را داشته باشیم که شبکهو می. کننداین یا آن دنیا ظهور می

ارجاع را در نظر  عوالمحال وقتی بافت بالفعل این بااین. کندها را اشغال میاین عرصه یهمه
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از . خورده است عوالمهمواره بر این  فریدگینشان . شودمی عوضگیریم مسئله کاملا می
 اآنه. ایمطرف متظاهرههای شدت شناختی تا چندصدایی، با واگرایی منظومهموسیقی صوت

 نامتجانس ختیشناهستیهای قوام مبین و اندمشخص یمنفعله یابطهیک ر مشتمل بر
های یکنیم که ویژگهای قلمروزدایی بسیاری را کشف میقدر سنخبنابراین همان. ناپذیرتحویل
تواند تفاوتش ــ نمیها ــ در خنثایی بیدلالتی وابسته به آنادای . بسیاری را یمتظاهرهمادی 

 ،خودناطق، غیرمنطقی یهای ماشینی، با این گرهبا شدت 1حلول یرابطهخودش را درمقام یک 
. دهدهای قلمروزدایی تن نمیبرای روال کلی 2به هیچ نحو. کند وضع خودزاخودارزشگذار، و 

توان مدعی شأن یک رقم دودویی میــ ن غیرـموجود، عدمـوجود، وجودـوجود ــهیچ دوتایی 
و مختصات ساختاری  منطقهای معمولی های ماشینی از بازیگزاره. ختی شودشناهستی

 .روندانرژی، زمان و مکان طفره می
اتفاقی که در سطح . ها وجود دارددرهرصورت در آن ختیشناهستیاستعراض حال یک بااین

اما نه بر حسب  سوسیوس نیست؛ وقایعنسبت با نفس انسانی یا افتد بیکیهانی می معلق ذرات
های های قلمروزداینده در ماشینشدت ترکیب(. سوفیست)کلیات هارمونیک از سنخ افلاطونی 

باید به خاطر بسپاریم که ذاتی ماشینی وجود دارد که خودش را در . یابدتجسد می مجرد
میزان در محیط اجتماعی و شناختی متصل به این ماشین متجسد و به همین  فنیماشینی 

های علمی، یک ماشین است، ماشین جسم، اندهای اجتماعی نیز ماشیند ــ گروهخواهد کر
عبور  نامتجانسهای این مؤلفه یاز خلال همه مجردماشین . نظری، و اطلاعاتی وجود دارند

ناپذیری، بخش و براساس یک اصل برگشتوحدت یورای هر خصیصه تر از همهکند اما مهممی
 یفمضاع لکانی با فقدان اسم دلالتاز این حیث، . گرداندمی نامتجانسها را آن وجوبو  فریدگی

پذیر را ترجمه متظاهرهو  نامتجانساز این حیث که مواد  زیادی مجرد است: مواجه است
ست و یکدرا  وجودمتنوع  مناطقهت جبیست، ختیشناهستی تکوین نامتجانس، فاقد کندمی
ای هاین گره یتواند خصلت ویژهنیست زیرا نمی مجردقدر کافی ، و توأمان بهکندمی ینحو

 .ها برگردیمباید به آن که حالا تبیین کندماشینی را  خودزای
قل هایش مستمؤلفه میان روابطی مجموعه» بصورتفرانسیسکو وارلا سرشت یک ماشین را 

دیتش با ما خط و ربطییک ماشین هیچ  سامانترتیب بدین. کندتوصیف می (3)«هامؤلفهاز خود 
خودند و  مولد غیرکه  3«دگرمولد»های ماشین: کنداو دو سنخ ماشین را متمایز می. ندارد

. کنندو تصریح می ایجادرا  شانمختصهو حدود  نظم و نسقکه  «خودمولد»های ماشین
 شوند از این حیثهایشان را متقبل میتعویض مؤلفه یوقفهفرایند بی  خودمولدهای ماشین

 در واقع، وارلا برای. شان هستند دائما جبران کنندرا که در معرض بیرونی هایتشتتکه باید 
فنی،  هایهای اجتماعی، ماشینسیستم: شودقائل می خودمولدقابلیت شناختی زیست یعرصه

و  رمولددگبین  مد نظرش تمایزاین معنای . شوندمی کنار گذاشتههای بلورین، و غیره سیستم
 تهتفردیافیکپارچه، است ) خودآیین تعریفی انحصاری از اکوانکه  خودمولداما . خودمولد است

های زنده است، مثل ارگانیزمفاقد خصایص الزامی برای (، خروجی/و نزدیک به روابط ورودی
 خودمولد. دیابنهای ژنتیکی بقا میهسلسلمیرند، و از طریق آیند، میمیاین واقعیت که به دنیا 

 ابطروهای متنوع تکاملی و جمعی بازاندیشی شود که سنخ اکوانیق آن است که بر اساس لا
در چنین مواردی، . شوندعمیقا در خودشان فروبسته  اینکه به جایکنند غیریت را حفظ می
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 یهایمنظومهها را در بستر شوند، اما وقتی آندیده می دگرمولدهای فنی نهادها و ماشین
، به صرف سازندمی با هم موجودات انسانی  و های مزبورماشین کهکنیم لحاظ میماشینی 

نگاه  2پیداییو نوع 1فردپیدایی منظرز ا پس به خودزایی. شوندمی خودمولدهمین واقعیت 
 .سوپرایمپوز شده است کرهبر زیستکه  3یاکرهماشین درخور کنیم، منظریمی

در ها نشود که ماشیقعیت بیان میپیدایشی ماشینیزم در سطحی اولیه با این واتکامل نوع
که دومی منسوخ گذرد همیندرمیشوند، طوری که یکی از دیگری ظاهر می« هانسل»طول 

شان به آینده کشیده شاخهو فحواهای شاخه کمونهای قبلی با خطوط نسل 4نسب. شودمی
 5هاخطوط تکاملی در ریزوم. نیست معناتک باب علیت تاریخی ای دراما این مسئله. شودمی

 هایماشینصنعتی « تحول: »مثال. 6دناها نه همزمان بلکه دگرزمانگذاریآیند؛ تاریخپدید می
بازی کودکان عنوان اسبابها بهچین از آن توریپیش از آن اتفاق افتاد که امپرا هابخار قرن

ی های فنتمدندر طول هایی بلوک بصورتهای تکاملی یزومدر واقع، این ر. استفاده کرده بود
در کار انه فناوریک نوآوری راز رکود یا قهقرا های دوروددوره طیممکن است . کنندحرکت می

ین نکته خصوصا در مورد ا. نشود «از نو آغاز» بعدهااما موارد کمی وجود دارند که  باشد
های تاریخی طولانی را که نقش ها مکررا دورهآن: نظامی روشن است یفناور در هانوآوری
ها را به نفع گذارند و امپراتوریزنند علامت میها مهر میناپذیری را بر آنبرگشت

ر کنم که این نکته پیشاپیش داما تکرار می. کنندیاسی جدید محو میسهای زمینپیکربندی
دق صهم  مانندبر کنار نمیپیدایی مورد محقرترین ابزارآلات، وسایل، و ابزاری که از این نوع

د و حدس دا اختصاصعصر آهن  دری را به تکامل چکش گاهتوان نمایشبرای مثال می. کردمی
چکشی که امروز . خواهد بود چه جور نمایشگاهیهای جدید یفناوردر بستر مصالح و  کهزد 

 .شودیم« کشیده» کامنهپیدایشی امتداد نامتناهی و خریم به طریقی بر خط نوعای میدر مغازه
اد ابع تلاقی بین، در نامتجانسدنیاهای ماشینی  تقاطع بینحرکت تاریخ خودش را در 

 ک نیاییو خطوط ماشینی  بنیادستیزهای نا، نوآوریختی ناآششناهستیهای بافت متفاوت با
نوسنگی ماشین زبان گفتاری،  یماشین دوره. سازدتکین می شدهبازفعالـبعدـوـشدهفراموش
 یها و یک اقتصاد اولیههای کشاورزی مبتنی بر انتخاب دانههای سنگ برش، ماشینماشین

ماشین نوشتار تنها با زایش . زندها به هم پیوند میروستایی را از بین سایر مؤلفه
 هایگسترش امپراتوری ای متضایف باو در رابطه (لوئیس مامفورد)های شهری ماشینکلان
بزرگ خودشان را از بطن  7صحرانوردهای طرزی متناظر، ماشینبه. ظهور خواهد کرد گراکهنه

های در مورد ماشین. جدید ساختند 9های جنگو ماشین 8ن فلزشناختیتبانی بین ماشی
های نماشی: اندبودهشان پربار های بنیادیبزرگ نیز باید گفت که ماشینیزم یدارانهسرمایه

ی، های دریانوردهای تجاری و بانکداری، ماشین، ماشینسلطنتیهای دولتی شهری، بعد ماشین
 های علمی، ماشینتجسمیموسیقایی و  یهای قلمروزدودهماشینهای دینی توحیدی، ماشین

 .و فنی، و الخ
 طحس پچیدگی بیشتری درماشین در مثل  بازتولیدپذیری یا قابلیت تولید یمسئله

ور طاش ــ هرگز بهــ هویت کارکردیحفظ قابلیت عملکرد یک ماشین . داردفردپیدایشی 
زم ها و آنتروپی مستلتعادل مناسب، فروشکنیکهنگی و پارگی، : مطلق تضمین نشده است
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های انرژی و اطلاعاتش هستند، طوری که مورد آخر بتواند مؤلفهاش، های مادیتجدید مؤلفه
م ماشینی مستلز منظومهیک  انسجام و تشکلبه همین میزان، حفظ . از دست برود« نویز»در 

 غیریت. تجدید شود حتمانیز  یبشترکآن است که عنصر کنش و هوش انسانی موجود در 
خورد که ماشین گره میـبه یک غیریت ماشین لاینفکنحوی به به این ترتیبماشین ـانسان

اجزا یا  اضافاتدر  دوبارهیا ( های جنگبین ماشین) متخاصم مناسباتیا  مکمل روابطدر 
در واقع، کهنگی و پارگی، سانحه، مرگ و رستخیز یک ماشین در یک . کندعمل می جهازها

 حسانیاستهای ماشین برای ذات بعضی ازتواند است و می تقدیرشکپی یا مدل جدید بخشی از 
 هایهای هپنینگ، ماشین، ماشین«فرامکانیک»سزار،  «یهافشردگی)»محوریت پیدا کند 
. نیست محضی شدهریزیماشین یک تکرار برنامهر د تولید مثل قابلیت (.هذیانی ژان تینگلی

 یهره، بکندمیاز هر پشتیبان منفصل که یک مدل را  گذاریعدم تفاوتهای گسست و تقطیع
در این مرحله از گذار . کندپیدایشی را مطرح میاز هر دو تفاوت فردپیدایشی و نوعشان خاص

 یگره« نفس 2متممات»است که  1زدودهتجسد مجردبه یک ماشین  ارتسامی یابه وضعیت 
 کهیک ماشین نیست، درحالیای سنگ توده. شوندهای مادی ساده متمایز میتودهماشینی از 

رون، ، یک بیرون و دکامنههای ایستاست که قطبیت ییک دیوار پیشاپیش یک ماشین اولیه
ما را  های ارتسامیکموناین . …سازدمشهود مییک بالا و پایین، یک راست و چپ، و الخ را 

 یکتا بدون هرگونه ورودی تفردیماشینی درمقام  خودمولدبه فراسوی توصیف وارلا از خصایص 
حصری وحدتی  کهبرند میتر ها ما را به سمت یک ماشینیزم جمعیبرد؛ آنیا خروجی می

ماشین  رمثل د قابلیت تولید. رساندمتنوع غیریت یاری می هایمیانجیاش به خودآیینی و ندارد
 3کدهایبر مبتنی موجودات زنده فرق دارد، از این حیث که  قابلیت تولید مثل درفنی با 
معلوم است . اندشدهژنوم قلمروگذاری یکاملا در احاطه خود که نیستند، کدهایی ایزنجیره

که این اما درحالی. های خاص خودش را برای فهم و تجمیع داردانه طرحفناورهر ماشین  که
د تا رونکنند، از یک ماشین به ماشینی دیگر نیز میشان را از ماشین حفظ میها فاصلهطرح

. شمول پوشش دهدطور جهانرا بهکره که تمایل دارد ماشینارتسامی بسازند ریزومی 
جور شان یکاجزای مربوطهی توافق و شیوه انهفناور هایماشین روابط/اضافات مابین

ت اسهای زنده تر از ماشینقوی را کهشان سازی صوری و یک زوال مشخص تکینگیریالیس
در اش نی که تجلین ماشیبی ایفاصله ای لازم و ملزوم با، آن هم در رابطهگیردفرض میپیش

ح شرتر که در مختصاتی قلمروزدوده ارتسامی یو ماشینست زمانیـمکانیـتیکانرژمختصات 
 .ابدیو بسط می

 
متقابل اجزای  4هموارسازیتکینگی باید به  رفتنازدستقلمروزداینده و  یاین فاصله

ای دههموارنشهای تکین وصله شکی نیست که . ربط داده شوندانه فناورمادی ماشین  یسازنده
ماشین  «بازی» دربلکه تنها باید  شوندنمیطور کامل فسخ هرگز به تعلق دارند به این مواد که

ی هبیایید این دو جنب. تداخل کننداش کرد ارتسامیکار به خاطر لازم است که اگر دخالت کنند
ی ساده بررسی کنیم ــ جفت بسیارماشینی  دستگاهیک  یملاحظهرا با  هموارسازیتفکیک و 

 حیثاز  شانبافت وجود دارد که صورت جوردو در اینجا . یک قفل و کلیدشمتشکل از 
خاص، انضمامی، و گسسته  یافته، ممکنهای مادیتصورت( 1: نامتجانس است ختیشناهستی

 کق قفل و با نمای صترتیب در نمای صشان بر خودش فروبسته شده است، و بهکه تکینگی
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طی زمان، از سر ها آن. ک هرگز با همدیگر تقارن کامل ندارندق و صص. اندکلید تجسد یافته
انفکاکی باقی  ، اما هر دو صورت باید در چارچوب حدیشوندمی متحول زدگیکهنگی و زنگ

، که ذیل ارتسامیو « صوری»های صورت( 2؛ کندعمل نمیکلید دیگر  پس از آنبمانند که 
نماهای  یکه کل گستره ندشوصورت پیوستاری ظاهر میاند، بهگنجانده شده انفکاکاین سنخ 

 .ندشوشامل می فلرا مطابق با عملکرد مؤثر ق کص و قص
 به دومین سنخ صورت ربط کلاشویم که اثر ماشینی، گذار به عمل ممکن، سریعا متوجه می

ولی  قرار دارند انفکاکیای از مقیدترین حد در گستره ارتسامیهای ه این صورتگرچ. دارد
 .ق استک و صص صوردر واقع، مسئله بر سر یکپارچگی . تعدادشان بسیار زیاد است

که تا آنجا که متعلق به  ک راق و صخاص ص ممکن صورنامتناهی  یصورت یکپارچه این
 ورص« در طول»ترتیب پلی بدین. کندمی هموارمضاعف و  ندماشینی دار ارزشاند این صورت

قدر خوانم که همانقلمروزدوده می سازیهمواراین عملکرد را . شودانضمامی و موجه برقرار می
. اننقشمندشو « رقمی»دارد که برای توصیف  کاربردماشین  یمواد سازنده سازیبهنجاربرای 
 هایی را از فرزکاریقاعدگیبی نشده استقلمروزدایی خوب از کار درآمده یا  بدآهنی که  یکانه
. دارد که نماهای ایدئال قفل و کلید را معوج خواهد کرداصلی در خود نگه می یماده

طوری که ماده  و کاری کند را از آن بزدایدماده  محتملاضافی  وجوهده باید ما هموارکردن
افه کنیم باید اض. اندکه نسبت به آن عارضیدرآید های صوری نقش به قالبرفتار کند که دقیقا 

 قوامک فرار باشد و باید ی خیلیقیاس با عکاسی ــ نباید  ــ به طریقی قابلسازی که این قالب
 رتسامیقوام اکه یک خوریم برمی انفکاکیای پدیدهبه  دوبارهاینجا . را حفظ کند مناسب کافی

آن است که در قفلی فولادی  یک کلید سربی یا طلایی در خطر. زداندانظری را به جریان می
 اشناختیکاربردشکه به وضعیتی سیال یا گازی تغییر یافته فورا کارآیندی  کلیدی. خم شود

 .شوددهد و از ساحت ماشین فنی جدا میرا از دست می
و  درون یا بین ماشین روابطسطوح  یتوان در همهصوری را می ییک آستانه یاین پدیده

 به واحدهایهای ماشین فنی مؤلفهبه این ترتیب . ملاحظه کردخصوصا در وجود لوازم یدکی 
تر شده است که استفاده از کامپیوترها بدیهییک پول رایج شباهت دارند، و این نکته از وقتی 

های مادی، این سازیهموارماشینی، این  صوراین . ها آغاز شددر فهم و طراحی ماشین
ت که صور دهد، پیشنهاد مینقشمندشانهای بین اجزا و تنظیم انفکاکیسازی یک حد هموار

انه ناورفبازتولیدپذیری ماشین رسد که مینظر  بههای مادی تقدم یابد ــ و تکینگی قوامبر 
وجور تجف ارتسامیای معین از مرتبهکند که هر کدام از عناصرش با تعریفی ازپیشدیکته می

 قشن یدر زمرهتوصیف کرد و  «شمایل نسبت»را درمقام  رسمچارلز ساندرس پیرس، که . شود
 یلایق گسترش انداز کنونیدر چشم پیش گذاشت کهرا تری ، بینش گستردهقرار دادها ریتمالگو

و  مندنقش قوامشود که نه فقط یک درک می خودزاماشینی ی منزلهبه رسم اینجا. است بیشتر
 آن را ازو  متنوع غیریتش را آرایش دهد هایثبّاتدهد بلکه به آن نیاز دارد تا مادی به آن می

عوالم ماشین خودش را در  1یاولیه ذهنیت. کندساختاری ساده رها  روابطشده در هویتی قفل
 یک دیگرپس . یابندمی بسطاش که عمیقا ورای قلمرومندی وجودی کندکامنه نصب می

 هذهنیتی ک مثلباشد  پردازی ارتسامینشانه در ذاتکه  گیریمرا مسلم نمی صوری ذهنیت
دیگر  دلالتیک اسم برای  فاعل نفسانی اسم دلالت معرفیک »ــ  براساس اصل مشهور لکانی

هیچ  نه متنوع ماشین، هایثبّاتبرای . شده است« متمکن» های دلالتیدر زنجیرهــ « است
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ارد حالاتی از ذهنیت وجود دبلکه  باشد بخیهیا  ،مبتنی بر قطع، فقدان معنایی کهتک ذهنیت
در  که غیرجسمانی ارجاع عوالمهای منظومهختی نامتجانس است، شناهستیکه از حیث 

قرار جزئی  بیانگرهایدر موضع  1های غیرسازیدر عرصه شترای کثیر غیریت یا دقیقهعرصه
 .گیرندمی

 :ایمغیریت ماشینی را برشمرده هایثبّاتشماری از این  قبلا
 های متفاوت و بین اجزای متفاوت ماشینی یکسان؛ــ غیریت قرابت بین ماشین

 درونی و مادی؛ قوامــ غیریت یک 
 ؛ارتسامیصوری و  قوامــ غیریت 
 تکاملی؛ ایسلسلهــ غیریت 

توانیم به غیریت های جنگ، که استمرارشان را میبین ماشین آورعذابــ غیریت 
های میلورزی ربط دهیم که به سمت فروپاشی و ابطال خودشان ماشین «یدهندهخودعذاب»

 .تمایل دارند
 ریت مقیاسایم غیبه آن نزدیک شدهطرزی بسیار غیرمستقیم دیگر غیریتی که تنها به شکل

در سطوح متفاوت بین مند را های نظامجور بازی تطابقیککه  2ستیا غیریت فراکتالی
غیریت  هایشکلحال، در فرایند ترسیم یک جدول کلی از بااین (4).کندمیبرقرار ها ماشین

با خلاقیت و ها آن. انتهایی دارندبی ختیشناهستیماشینی نیستم زیرا در حقیقت وجوه 
نظم و نسق خودشان به غیرجسمانی ارجاع  عوالمهای ر منظومهدنامحدود  های ترکیبینظام
 دهند.می

 
 آرکائیکغیریت، جوامع  چندظرفیتیحالت ی از این بردارتولید یک نقشه یدر زمینه

رح توانیم به شه، میبا نظر به این نکت. اندهدارانسرمایهو سفید، مردانه،  هایذهنیتمجهزتر از 
فتیش لگبا در جوامع آفریقایی فون اشاره  شی هب مربوط نامتجانس هایثبّاتمارک اوگه از 

 :آیدبه وجود می زیر موارددر  استعراضیطرزی لگبا به. کنیم
 ــ یک بعد تقدیر؛

 با اصل حیاتی؛ جهانیــ 
 ؛نیایینسبی  یــ یک رابطه

 یافته؛ــ یک خدای مادیت
 ؛تملک ینشانهــ یک 
 ؛تفرد یکونهــ یک 

ــ یک فتیش در ورودی دهکده، فتیشی دیگر در درگاه خانه و، پس از ورود، در ورودی 
 …خواباتاق

ا دم لگبا ر. با دیگران است رابطه تظاهرست، یک ظرف، اما همچنین سازی شنیلگبا دست
ها را پاسخ ها،ها، پرسشتواند پیاممی. یابیممی هاگذرگاهدر، در بازار، در میدان دهکده، در 

 استد لگبا هم یک فر. گرفتن با مردگان و نیاکان استای برای رابطهعلاوه شیوهبه. مخابره کند
وجود لگبا با این واقعیت بدیهی تناظر دارد که . »ضمیرو یک  اسمای از افراد؛ یک و هم طبقه

مارک اوگه بر  (5).«ی وجود استمرتبهبلکه از  نسبتمندای سادگی از مرتبهامر اجتماعی نه به
 روی[ …]لگبا  دستگاه. »کندهای نمادین تاکید میپذیری سیستمشفافیت ناممکن و ترجمه
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 در. ، دیگری از هویت به غیریتدرون داردبه  بیرون منظری ازیکی . شودمحور ساخته میدو 
ه فقط شوند، اما نمی تأسیسبا دیگری از طریق عمل فتیشیستی  رابطه، هویت، و وجودنتیجه، 

 (6).«ختیشناهستیای علنا بلکه همچنین به شیوه بر یک مبنای نمادین
جوامع  ذهنیتاستاندارد کمتری از  معنایمصداق تکماشینی معاصر حتی  هایمنظومه

های ؤلفهم تکوین نامتجانس ییا حتی به خصیصه ناپذیرتحویلاما ما به ناهمگنی . دارد آرکائیک
سرمایه، انرژی، اطلاعات، و دال مقولات بسیار زیادی هستند . ایمشان چندان خو نگرفتهارجاعی
شناختی، رفتارشناختی، اقتصادی، زیست) هامصداقختی شناهستی تجانسخواهند که می

 .مباور کنی را (شناختی، نوشتاری، موسیقایی، و الخواج
 

 بیانیک ای که از لحظه که بفهمیم، به ما بستگی دارد تا از نو گراتقلیل یدر بستر مدرنیته
هر ارتقای با  وجود دارد کهارزش  عوالماز ی بخصوصی منظومه، شودمقرر می غیرانسانی جزئی

د دهنمی اشاعهای را زنده عوالمشناختی های زیستماشین. متناظر است ماشینی تقاطعیک 
های موسیقایی خودشان ماشین. کنندفصل میو حیوانی  نباتی هایصیرورتکه خودشان را در 

که از زمان تحول چندصدایی بزرگ  کنندمیپرطنین برقرار  عوالمای از زمینهرا در برابر پس
 ترینانسنامتجترین و پیچیده تلاقی بینهای فنی خودشان را در ماشین. دائما تغییر کرده است

 د کهدیمی زیانبارجور تقدیر یکرا ی فناورکه جهان  هایدگر. کنندنصب می بیانیهای مؤلفه
 :گسیخته استفاده کرد، از مثال یک هواپیمای تجاری لجاموجود استگیری از فاصله ینتیجه
« ابتای ثتنها درمقام ذخیره» عیناین . کندمی مستوررا « اشچیستی و چگونگی» مرئی عین

ین و برای ا« تا آنجا که مترتب است امکان انتقال را تضمین کند» کندخودش را مکشوف می
اش، یعنی انجام وظیفه یاش آمادهو در هر کدام از اجزای سازنده ساختارشباید در کل »هدف 
را درمقام  1واقع حیثکه « ترتب»این استیضاح، این  (7)«.خیزبرداشتن باشدبرای  آماده

شود و برحسب ، اساسا توسط انسان به کار انداخته میکندمیآشکار « ثابتای ذخیره»
ماشین واقعا « ثابت یذخیره»اما آیا این . شوداز، و الخ فهم میعملکردی کلی، مسافرت، پرو

ر واقع ؟ دگرددمی مکشوفانسان  وجودکه بر  برحسب حقایق ابدی ست،آنجاـپیشاپیشدر یک 
مستور و که  ختیشناهستیهای گوید و عرصهماشین پیش از انسان با ماشین سخن می

 .ندبارو مخاطره فریددر هر وهله  کندمی مکشوف
ستفاده بلکه با ادر جنس ار نه بیایید مثال هواپیمای تجاری را از نو در نظر بگیریم، اما این ب

اساسا  ینعختی این شناهستی انسجام. نام گرفته استکه کنکورد  اشانهفناور تاریخ بااز مدلی 
 و انباشتگی عوالمی تلاقی منظومهمحل قرار دارد، در  مشترک فصلدر  عینمرکب است؛ این 

 هایختی، شدت، مراتب و مختصات، و ماشینیزمشناهستیقوام  عالمهر  شان طوری کهمنفعله
 :شودرا شامل می کنکورد همزمان این موارد. دخود را دار یویژه

 ؛دارند نظری« پذیریامکان»ی که هایبا طراحی ارتسامیعالم ــ یک 
 دهند؛را به ضوابط مادی انتقال می« پذیریامکان»انه که این فناور عوالم ــ
 ست؛کافی شانیابیمادیتکه برای  تناظر دارد با میلی کهجمعی  خیالی عوالم ــ
رات لازم برای اعتبا آزادکردنسیاسی و اقتصادی که از بین امور مختلف به  عوالم ــ

 .شوندساختنش منجر می
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این علل غایی، مادی، صوری و فاعلی کاری  یاما خط پایینی به این معناست که مجموعه
بین پاریس و نیویورک در حرکت است اما  یطرز مؤثرکنکورد به عین! از پیش نخواهند برد

 ممسلماً انسجاهایش یکی از مؤلفه انسجام دراین فقدان . ستای اقتصادیزمینه یرگ همچنان
دپذیری بازتولی یکنکورد فقط در گستره. سترا شکننده کرده ا اشسرتاسریختی شناهستی

 .صوت آینده وجود داردگرای هواپیماهای مافوقالاحتم یسلسلهمحدود دوازده نمونه و در کنه 
 سخت بشود این را نادیده گرفت!

 منظومهارجاعی و جزئی  بیانگرهای مؤلفه کلیپذیری ترجمه احرازناممکنی  یچرا درباره
؟ دقیقا چون این اسم دلالتقدر مصر هستیم؟ چرا این فقدان احترام برای فهم لکانی از این

که به جهان واقعی ماشین گذارد نمی داردشناسی ساختاری زبان ریشه درپردازی که نظریه
از نمادی به نمادی . ستخطی گفتمانیت معادل باهموار  ساختارگرایان اسم دلالت. وارد شویم
های برخلاف، ماشین. دهددیگر رخ می ختیشناهستیبدون هرگونه ضامن  ذهنیدیگر، اثر 
 عام و شاملمندسازی نزمایک  از طریقاستاندارد را  وجود، یک شیزوکاوانه منظر، از نامتجانس

، ناختیشنشانههای متفاوت خطیت برای ایضاح این نکته باید بین صورت. کنندنمی تولید
 :برقرار کنیمتمایزهایی را شده گذاریکد ، واینشانه

برای مثال ابعاد )، که در ابعاد مکانی متعدد «طبیعی»جهان  تدوین نوامیس درــ 
 نند؛کرا ایجاب نمیرمزگذاری ی شدخودآیین اپراتورهایکنند و استخراج عمل می( بلورشناسی

که  ایانی، برای مثال، مارپیچ مضاعف دیسشنازیست تدوین نوامیس درــ خطیت نسبی 
 یابد؛با آغاز از چهار بنیان شیمیایی پایه به یک میزان در سه بعد گسترش می

ی، که بر خطوط موازی و نسبتا خودآیین گسترش پیشادلالت هایشناسینشانهــ خطیت 
ر خطوط دیگ یشناختی زبان گفتاری همههای واجزنجیره به نظر برسد که یابد، حتی اگرمی

 گذاری کند؛قاعدهرا همواره فرا
دیگر  یساختاری که خودش را مستبدانه بر همه اسم دلالت شناختینشانهــ خطیت 

ها را آن کهکند و حتی تمایل دارد ها را مصادره میکند، آنتحمیل می پردازینشانه هایشیوه
ا لطف)انفورماتیک قرار دارد محو کند  یسیطرهدرون چارچوب اقتصادی ارتباطاتی که تحت 

 وجه قطعیهیچبه امور وضع جاریاش، زیرا این انفورماتیک در وضعیت کنونی: دقت کنید
 ؛(نیست

. دهداستبدادش را از دست می اسم دلالت، آنجا که تظاهرغیردلالتی  جواهرــ ابرخطیت 
پویای مشخص را بازیابی کنند  2گراییتوانند یک چندریختمی 1هامتنهایپرخطوط اطلاعاتی 

رو خطی نیستند و افزون بر این هیچعمل کنند که به عوالم مصداقو در تماس مستقیم با 
 .دور بمانندشده های مکانیاز منطق مجموعه که تمایل دارند

 
ها از ؛ این نشانه4ست«هانشانهنقطه» مقوم ازغیردلالتی  هایماشیننشانه 3خباریا یماده

های فرایند ای ازرشتهای تعلق دارند و از طرف دیگر مستقیما در ای نشانهیک طرف به مرتبه
کارت اعتباری که عملکرد یک تحویلدار  ییک شماره: مثال. کنندماشینی مادی مداخله می

. کنندها را ساطع نمیدلالت صرفاای غیردلالتی نشانه هایشکل. اندازدخودکار بانک را به راه می
 ختیشناهستی عوالم« تکوین»تر از همه کنند اما مهمها فرامین توقف و شروع را صادر میآن
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 ینظومهم تنی را در نظر بگیرید کهایی پنجموسیق ترجیعای مثال برای لحظه. سازندرا فعال می
 :کندکاتالیز می با تنها چند نتکثیر دبوسی را م عوالم
بایروت وصل  یوجودی ساخته قلمرویپارسیفال، که خودش را به  حولواگنری  عالم ــ

 کند؛می
 جمعی گرگوری؛سرود دسته عالم ــ
 موسیقی فرانسوی، با بازگشت به ترجیح رمو و کوپرین؛ عالم ــ
مال  رالیست  شخود یبه نوبه راول) در موسیقی ملی مبنا شوپن، به خاطر تغییر عالم ــ

 ؛(کندخود می
 کند؛کشف می 1889ای که دبوسی در نمایشگاه جهانی ــ موسیقی جاوه

 .ربط داردــ جهان مونه و مالارمه، که به اقامت دبوسی در ویلا مدیک 
 ،اضافه شودهای گذشته و حال به این اثرگذاریالوقوعی های قریبطنینکه  استمناسب 

موسیقایی  یسلسله ایهنر نو، ثمراتش بر یچندصدایی از دوره هایی که بازجعلطنین
، استراوینسکیملهم از  پرطنین تتحولا ایبر مراتشثفرانسوی راول، دوپار، مسیان، و غیره، 

 .تقویم بخشیدندرا  موارد دیگردر کار پروست، و  استراوینسکی حضور
یکی بین پیوندهای دلالتی خطی یا بهتوانیم ببینیم که هیچ تناظر یکآشکارا می

تقارن  .نداردنوشتار، وابسته به مؤلف، و این کاتالیز ماشینی چندارجاعی و چندبعدی وجود کهن
این ابعاد ما را از  یهمه: شانشرح و بسط یمنفعله غیرمنطقی ی، خصیصهاستعراضمقیاس، 

 ختیشناهستیباوری دودویی دهند کهبه ما جرئت میو  کنندمیمحذوف دور  یمنطق میانه
قوام  جورواجورشهای از طریق مؤلفه ماشینی منظومه. کنار بگذاریمکه قبلا به نقد کشیدیم را 

ذیری، ناپهای غیرخطی برگشتختی، آستانهشناهستیهای را با درنوردیدن آستانه و انسجامش
 شخودزای تکوین نامتجانس و یههای خلاقپیدایشی، آستانهنوعختی شناهستیهای آستانه

نحوی های فراکتالی را بهارنتق بتوان مقیاس را باید بسط داد تا مفهوم. کنداستخراج می
این . اندهای فراکتالیماشینمعروض های جوهری مقیاس. ختی در نظر گرفتشناهستی
وجودی اما باید اشاره کرد که مراتبی . شوندمعروض میها آن بر هامقیاس این ایجادها با ماشین

نما این متناقض امکان دارد کهچطور . ه استوجود داشت قبلکنند همواره از می« جعل»که 
 هموارکردناز جمله ) شودمیای ممکن چیز در آن لحظه بماند؟ به این خاطر که همه باقی

از  شود کهداده میمجال  منظومهکه به ( کندزمان که رنه توم به آن استناد می یپسرونده
 وجودوجود  یشیوهیک  که داریم لازماینجا  دوبارهو . بگریزدزمانی ـمکانیـتیکنرژامختصات 

 وجوداز نو کشف کنیم؛ یک  همانندی با خودشبدون  را ــ قبل، بعد، اینجا و هر جای دیگر ــ
شدنی و براساس نهایت پیچیدههایی تا بیبا بافت با قابلیت تفرید،فرایندمحور و چندصدایی 

 .بخشندجان می اشترکیبات کامنههایی نامتناهی که به سرعت
 

 به) المعشناخت یک . است لاینفک بیانگراز نسبیتی  مد نظرمانختی شناهستینسبیت 
ر جایی د. ممکن است خودزاهای ماشین به میانجیفقط ( شناختیمعنایی اخترفیزیکی یا ارزش

وجود یا هر وجه از  وجودوجود داشته باشد تا هرگونه  1خود به تعلق ییک منطقهباید 
 صرفا شأن محض موجودات، عالم/ماشینشدن بیرون از این جفت. موجودیت شناختی پیدا کند

 و کرهزیست. صادق است شانبیانیو همین نکته در مورد مختصات . را دارند ای کامنهکونه
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 معطوف مکان، زمان، و انرژی ی برنظرگاهبه اند، شده قریناین سیاره با هم  برکه  کرهماشین
سایر  یکامنهفقط از طریق وجود  عالمشده، باقی بیرون از این نظرگاه جزئی. شوندمی

به )های منتشر در سرتاسر کیهان وجود دارد کرهماشیندر قلب سایر زیست خودزاهای ماشین
، ای مکان، زمانهنسبیت نظرگاه(. فهمیممی روی زمین پایین همیناینجا  این معنا که وجود را

مان ز یمقوله. شودجذب رویا  هاگفتهتمام پیشبه خاطر  واقع شود که حیثسبب نمیو انرژی 
ناپذیری برگشت یشود حتی وقتی مقولهبنگ منحل میشناختی بر بیگهای کیهاندر انعکاس

های نامتناهی نظرگاه 1رتغیّشدن توسط در برابر پویش باقیماندهعینیت . تایید شده باشد
ها را تصور کنید که ذراتش از کهکشان ای خودزاکونه. کندبر آن مقاومت می پذیرتأسیس
تقویم ها یا، برعکس، یک قابلیت شناختی را تصور کنید که بر مقیاس کوارک. شودمیساخته 

هایی را که پیکربندیکره ماشین. ختی دیگرشناهستی قوامیک دورنمای متفاوت، یک . یابدمی
. کندمیو بالفعل  استخراجند وجود دار های کمونمیداننهایت پیکربندی دیگر در بین بیما

 شانمتعالی وساطت اسمای دلات. هستند شانهای وجودی در همان سطح کثرت ذاتیماشین
ها برای خودشان آن. اندگنجانده نشده معناختی تکشناهستی ییک شالوده تحتاند و نکرده
قلمروزدایی، یک عملکرد وجود، درمقام فرایند . هستند شانمختصهای نشانه تظاهر یماده

. ندکشده تلفیق میهای وجودی تکینشدت یبیناماشینی خاص است که خودش را با اشاعه
ت، وجود دیالکتیکی نیس. ها وجود نداردقلمروزدایی اینبرای  کلیکنم که هیچ نحو و تکرار می

 !نیست زیستنیاصلا . نیست پذیرتمثل
 

کردن و واژگون بزرگاجتماعی و بیناشخصی  آلی هایتعادل با گسلیدن ،های میلورزماشین
مثال،  برای. کنندایفا می 3نفسرا در مقابل یک سیاست خودمتمرکز بر  2نقش دیگری ،هانظم
 شود که نژادیسبب نمیروانکاوی  یهای چندریختی منحرفانهگذارینیروهای جزئی و رانه

بیانگری مناطق  مأمنماشینی  هایمنظومه یههم. درست شودها استثنایی و کژرو از ماشین
برای  .ند ــ ولو در وضعیتی جنینیااولیه های میلورزکه انبوه فراوان ماشین شوندمحسوب می

ت باف هموارسازیبدهیم و  بسطمان را ماشینیترا خط و ربطایضاح این نکته باید 
د ابعاد بسیار زیاد یک تشدی یبمنزلهو مادی ماشینی را  ارتسامیهای ختی فیدبکشناهستی

. بردماشینی می عوالمدارانه از سرمایه ادراکهای خطی بفهمیم که ما را به فراسوی علیت
دلیل کافی را کنار اصل محذوف و  یهای مبتنی بر اصول میانهمنطق لازم است کههمچنین 

 5دیگریـبرایـیک وجود آید،پدید می 4ر فراسود وجودیک  هموارسازیاز طریق این . بگذاریم
ه ماشین هموار. بخشدمی قوام فراسوی محدودیت اکیدش 6به یک موجوداینجا و اکنون  در که

 عوالم یمنظومه یزمینهپس برابرست که در وجودی قلمروییک  مؤسس ایهسته مترادف
رت عبا وجود چرخاندن یا برگرداندناین « مکانیزم. »گیردقرار می( یا ارزش)غیرجسمانی ارجاع 

ماشین نه فقط نقشی کارکردی یا دلالتی  منطقی هایلختتکاز این واقعیت که برخی از است 
. مخواند ترجیعکه کارکرد دارند را  محضتکرار اشتدادی  مکونکنند بلکه کارکرد ایفا می

به دور از دریافت حقیقت  ورو از این ختی شباهت داردشناهستی ترجیعبه یک  هموارکردن
 تموجودااین تکثر ، (بینیمهایدگری می الوجودعلمدر  کهچنان)از طریق فن  معنای وجودتک

و  منفعلهکه وسایل  دهندبه ما می ایهمان دقیقهدر خودشان را هاست که درمقام ماشین
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 بلکه وجودتجلی ــ نه تجلیات . کنیمکسب میرا ها لازم برای رسیدن به آن ینهبردارانقشه
و این امر، بدون وساطت . اندماشین یردهــ از  ختیشناهستیهای انبوهی از مؤلفه تجلی
درمقام یا  «وجود 1دادگی»، مستقیما درمقام نوامیس متعالی تدوینشناختی، بدون نشانه
آن  ردختی شناهستی تشارکپیشاپیش یعنی « دهش»این  تحصیل. افتداتفاق می 2دهش

، زیرا در این سطح را نیاوردیملفظ حق اینجا تصادفی . عیارصورت یک حق تمامبه
بازی . یید کنیمأرا ت 4اولیه خلقیاتیدارد که یک بعد  واجبپیشاپیش  3ختی اولیهشناهستی

ست که نه معطوف به ی وجودیانتخاب به معنای طریقیختی بهشناهستی یشدت منظومه
 .نهایت بار استبی معطوف بهغیریت کیهان و  کلنفس خود بلکه معطوف به 

 
وجود دارد، علتش این است که « برتر»شناختی اگر انتخاب و آزادی در برخی مراحل انسان

ادی عناصر بنی مفاهیماما . می بینیمماشینی نیز  هایزنجیرهترین قشرهای ها را در بنیادیآن
 ریننامتمایزتو  متمایزترین. شوند هوارون رحمیبیبا اند که و پیچیدگی در اینجا مستعد آن

را در سرعت نامتناهی به راه  اشهای کامنهثبّاتهمبودند که  ییکسان در آشوب مفاهیم
 5ش«ترمینال»که در  فنیـماشینی دنیای. ــ یکی علیه دیگری و یکی با دیگریاندازد می

نامتناهی  هایسرعتثوابت و محدودیت های دهد، با افقانسانیت امروزی به خودش ساختار می
بنگ، ثابت پلانک و کوانتوم شناختی بیگسرعت نور، افق کیهان)آشوب مسدود شده است 

مین خود هدیگر  دنیاهای اما(. …صفر مطلق عبور از، ناممکنی کوانتومدر فیزیک  کاربنیادی 
رایط که تحت ش دنیاهای دیگری، است کردهگانه، و نامتناهی دوگانه، سه راای قیود نشانه دنیای

 .اندجدید امر ممکن هایمیدان ایجادو  شانکمون عوالم ایجاد انشعاب دردر پی  فقطمشخص 
دهند، مان را دائما تغییر میهای کیهانیهای علمی کرانطور که ماشیندرست همان

 در ممتاز ماهو جایگاهیها بهآن. نتایج مشابهی دارندنیز  استحسانیهای میل و ماشین
مان های اجتماعی قدیمیماشین خواستار نابودیدارند، خودشان  تقویم ذهنی هایمنظومه
رزه مان را به لهای ماشینی که دورانتوانند با شکوفایی انقلابنمی هاچون این ماشینهستند 

 .اندازند همراه شوندمی
 به بهای)که دارد سیاره را  یوسیع اتخاذ نگرشی خوددار در قبال انقلاب ماشینی به جای

 یــ به بهانههای سنتی ارزش چسبیدن به سیستمبه جای برد یا با خود می( اشنابودی
ها رزشا کند کهمیسعی  حرکت فرایند ایدمایلیا اگر  ترقیکت تعالی ــ حر یبرقراری دوباره

های ماشینی صرفا جریان حیات. ها هستندماشین حالّها ارزش. ها را با هم وفق دهدو ماشین
 رتقایا ی متضایفی بارابطههمچنین  حیاتیابد؛ این از طریق فیدبک سایبرنتیک بروز نمی

، از یک آگاهی گیرندبیانی نشأت می قلمرومنداز یک تجسد  دارد کهغیرجسمانی  عوالم
غیرانسانی از طریق مناطق  6یلنفسهماشینی خودش را درمقام یک  خودزایش. وجودارزشگذار 

وجه مضاعف غیریت اکوسیستمی  تحترا  7لغیرهکند و یک جزئی اعلام می یاولیه تقویم ذهنی
یریت و غ( کنندمی واقعهای ماشینی خودشان را در ریزوم وابستگی متقابل سیستم« )افقی»

ب کهن و یک نس بین یک 8اقتران ینقطه هر ایستایی ماشینی بالفعل را در)پیدایشی نوع
های ارزش ــ دینی، سیستم یهمه. بخشدآرایش می( کندآینده واقع می هایجهش یسلسله
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 بالفعل بین ماشینی مشترک وجه این بر را خودشان ــ …،1، علمی، اکوسوفیکاستحسانی
 غیرجسمانی بیانگرهایارزش  عوالمبنابراین . کنندنصب می 3باورامکان یکامنه و 2واجب
ترتیب بدینبخشند. تقویم می 4اندامکانمنطقی همبا واقعیات  کهمجرد را ماشینی  یهامزاج

ا با شدتی کمتر یاین مناطق شود که تا آنجا تضمین می فقطاولیه  ذهنیتاین مناطق  ماقو
 افزون بر اینکه  زدهآشوب 5قبض قلمروهایدر ، یابندتجسد می های تناهیدر گره بیشتر

اعف مض بیانرو با یک از این. با پیچیدگی فرایندمحور را تضمین کنند مناطق ممکن بازشارژ
 .نامتناهی غیرجسمانی بیانشده و متناهی قلمروگذاری بیان: ایمطرف

این واقعیت که به . کننددرست نمیارزش کلیات  عوالمهای درهرصورت، این منظومه
ها را به آن تکوین نامتجانسطور مؤثر یک توان به خورندمیگره  فریدوجودی  قلمروهای

چطور . واجب 6فصلناپذیر ساز و برگشت، یعنی توان گشودگی به روی فرایندهای تکیندهدمی
 یهبراساس نقش مثلاــ که  کندفصل میرا  وجود، که هر رنگ تکوین نامتجانس ماشینیاین 
 ینقشهتابع علمی یا  8ارجاع ینقشهیک مفهوم فلسفی جهانی کاملا متفاوت از  7قوام

فروکاسته  عامارزی همیک  تکوین متجانسآورد ــ به از کار درمی استحسانی 9دیبنترکیب
 یاند، به همهارزش یافته شیکه با یک  بردراه میهایی ارزش یبه همه خود که شودمی

غناهای  یهمه به، انداقتصادی یکسانی برای قدرت مربوط قلمروهای اختصاصی که به ابزار
تقابل سترون بین ارزش استفاده و در اینجا ؟ اندارزش مبادله شده یوجودی که تسلیم سلطه

گذاری وجوه ماشینی ارزش یهمه مشتمل برشناختی ارزش مزجبه نفع یک  10ارزش مبادله
اقتصادی، و ، شناختیبومهای ، ارزشاستحسانیهای ارزش میل، ارزش: شودمیکنار گذاشته 

خود  درهای ماشینی را افزودهاین ارزش یدارانه که عموما مجموعهارزش سرمایه. غیره
اقتصادی و پولی  نشانگانرود که بر اولویت ای قلمروگذارنده پیش میگنجاند با حملهمی

در واقع، ارزش . قلمروهای وجودی تناظر دارد تمام کلیجور انفجار درونی ست و با یکمتکی
هاست؛ این ارزش قلب آن رب فرعگذاری منفک است و نه های ارزشدارانه نه از سیستمرمایهس

ی زدهین یک قلمروزدایی آشوبناپذیر بحد وصف کردنطیسازند، متناظر با شان را میکشنده
، و تحلیلی ــ و یک فروپاشی استحسانیاجتماعی،  هایپراتیک یــ زیر سایه مهارشده
فهم  یطغیان دودویی یک ارجاعصورت ، که به12بختکیامر  11یچالهسیاه ردآور سرگیجه

. ندکمنحل می امانبیاند دارانهارزش را که مدعی گریز از قانون سرمایه عوالم قوامشود و کل می
 روابطمقدم بر های اقتصادی را توان تعینمی است که سؤاستفاده و تحریفپس فقط با 
 قانون قضایی، باید از مجموعه قانون اقتصادی، مثل. تلقی کرد ذهنیت تولیداتاجتماعی و 

 معوالبازسازی . دهداش دائما کوشش به خرج میکه برای فروپاشی ارزش استنتاج شود عوالم
 غایاتشده و نولیبرالیسم و براساس اقتصادهای طراحی یارزش، از روی آوار پراکنده

اشینی م هایمنظومهقوام  خستگیبینحوی متباین، تجدید ، به(اکوسوفی) سیاسیـخلقیاتی
 .شودرا خواستار می گذاریارزش
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 سازی شیزوکاوانهفرامدل. 3

 
 .های متحجرانه به گل نشسته استو فهم هاپراتیکروانکاوی در بحران است؛ روانکاوی در 

ها راسیدموکهای کمونیستی و تبدیل سوسیالهای اجتماعی نیز به خاطر فروپاشی رژیمجنبش
فردی و جمعی فاقد  ذهنیتدر هر مورد، . برندبست به سر میبنبه لیبرالیسم در 

الت هیئت اص بازتعبیر با بازبینی وحتی  اصالت فرویدست که نه و کاملا بدیهی. ستسازیمدل
 در. ندارائه کندر این سطح  اند کهباارزشی نداشتهنه مارکسیسم فرویدی هیچ چیز  و تألیفی

شان ن کردمسعی . شده است بازجدید  هایپراتیک جعل نظری و واقع، پایگاه وسیع بازترکیب
یربناهای ز یاشناختی، علائم ریاضیاتی، کلیات شخصیتبر  ذهنیت ریزیپیدهم که پرسش از 

قابل از این جا به بعد ماشین در ت. است ماشینیزممستلزم بازتعریف  شناختی یا اقتصادیزیست
 در رابطه با احساس ابدیت و ماشین در هیئت تألیفی، شودمیفهم  یا هیئت تألیفی با ساختار

 .ثباتی، نابودی، و مرگرابطه با هوشیاری در قبال تناهی، بی
داده نشده است، در  معناییتکختی شناهستی، هیچ پاسنگ موجوداتواقسام مادون انواع

 گربیان منظومهنهایت از طریق بی وجود. مشترک ماشینی وجود دارد وجه ای از یکنقشهعوض 
را به ( ماشینی هایسلسلهخباری، های مادی و اجریان) منطقیشده و های بالفعلکه مؤلفه

متبلور دهد ربط می( وجودی قلمروهایغیرجسمانی و  عوالم) کامنهو  غیرمنطقیهای مؤلفه
یت بر تثب شان،قطعیت، و خلاقثبات، بیبی وجوه، همراه با وجودبر  فریدمناظر  پس. شودمی

لی برای برقراری پ. یابندمیگرا تقدم های کلیبینش یبرجسته یساختارها درمقام خصیصه
با را که  1جبریوجود یک آشوب که ایم مایلمن کابالفعل و  هاینقشاشتدادی بین این 

 ترکیباتاز دل این آشوب است که . گیرد مسلم فرض بگیریمنامتناهی جان می هایسرعت
های مزمانی یا سیستـمکانیـتیکانرژمختصات  توانند درمیکه  سازندخودشان را میی اپیچیده

 .آرام بگیرند 2مقوله
 یهنقشو یک  3ی تظاهرنقشهبین یک  اداهای خودکار با سیستم اینکه کارمان را به جای

 یبرای مثال، جنبه. کنیممیشان تاکید منظومه 5جزئی اپراتورهایبر  شروع کنیم، 4محتوا
واژی و واحدهای غیردلالتی و شناختی بین واحدهای دلالتی و تکمضاعف زبان ادایمکانیکی 

نوردند و قادر را درمی نامتجانس ثبّاتکه این دو  شودمیجانشین  مجردهای واجی با ماشین
ای هارزش در هماهنگی با ماشین عوالمبدیهی نیست که . اندبه انشعاب و تولید پیوندهای تازه

ا های انضمامی ترکیب شوند، یای با ماشینهای نشانهای کارکرد داشته باشند یا ماشیننشانه
با که  بیان هایمنظومه باز کردنبا . …بر جهان را قطع کنند مناظرکه قلمروهای وجودی 

 جریان، ماشینی یسلسله، عالمختی شناهستی نقشچهار  یزنجیرهاند تعین یافته زدگیآشوب
 قصد داشتحالت ساختارگرایانه . کنندرا حفظ می 6شانکاربردشناختیفرایندمحوری  قلمروو 

در یک مقوله  8همنشینی اداهایرا به نفع  7خیالی حیثایماگو، و زاهای مدلول، شمایل، مسئله
جان  پدیداریای ه فرضا به منظرهکو ساختاری  تعاملیمکانیک  متمرکز بود برتوجه . دبگذار

 کنند از منظر گمختی که از این منظره ظهور میشناهستیرو نقاط تبلور از این. بخشیدمی
 اقتصاد دلالتی کهشناختی، ژستمند، مکانمند، موسیقایی، و الخ واج هایمنطق. شده بودند
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بود رار که قداشتند کنترل مطلق میبر محتواهایی  بایدشان ضمیمه شده بود یکسانی به همه
دهد، یم قوام منطقیهای اما آنچه به این سیستم. گسسته تقسیم کنند 1جانشینی هایشکل به

ر د شود؛ یعنی جستجومحتوا ، باید در طرف کندمیرا مجاز  بیانگرآنچه برافراشتن مونادهای 
های دلالتی، لازمه ازها را ی آنمنطقپیوندهای  بعضی به اتکاوجودی که با  نقشطرف این 

ختی ناشهستی ایجابیک  ترجیعنقش که شود کند و سبب میای منحرف میرومعنایی و گزاره
 .را ایفا کنند

 
 ختیشناهستی نقشچهار  منظومه

  
 محتوا
 بیانگر کامنههای هسته

 (غیرمنطقی)

 تظاهر
 بالفعل

 (منطقی)

 

 پیچیدگی غیرجسمانی 
U 

 ماشینی منطق
Ф 

 ممکن

 زدهآشوبتجسد 
T 

 زمانیـمکانیـکیتانرژ منطق
F 

 واقعی

 
( کاربردشناختیی بردارنقشه)و مفهومی  ارتسامیمزبور وظیفه دارند که شأنی  نقشچهار 
شان ماتریسی یزنجیره. اندمشهود گیر کرده تظاهردر  ای بدهند کهبیانگر کامنههای به هسته

که فقط از طریق  عدم تجانسی شان را تا حد ممکن حفظ کند،ایریشه عدم تجانسباید 
سازها عنوان فرامدلها در اینجا بهآن. قابل احساس استشناختی و پدیده منطقیرویکردی 

واقسام نواعا براساسشست که ایشان تشریح شیوهاند تا نشان دهند که قصد اولیهتوصیف شده
پندارانه، ، علمی، روانکاوانه، جانمابعدالطبیعیینی، د)سازی موجود های مدلسیستم

 2شیزوکاوی. گذارندکنار می همیشهتقریبا  خودارجاع رای بیان مسئله( …،رنجورانهروان
ی، شیزوکاو. کندسازی دیگر انتخاب نمیمدل بهای حذفسازی را برای ترتیب یک مدلبدین

های کند هستهسعی می اندفعال شدهدادهدر موقعیتی ی که های متنوعیبرداراز بین نقشه
 یک دادن، با شانکردنمستعرضهم با  ، آنکندشان را تمیز دهد تا بالفعل خودزایش کامنه

 کند کهکاری می، با اینکه (تظاهر یبا تغییری در ماده مثلا) هااین هستهبه  کارا اصالت ارتسام
 و ، فرایندمحورتر،ای بازترو وجهه باشند عامل تغییرکرده هایمنظومه در هااین هستهخود 

ای هگرایانهای تقلیلسازیحرکت در جهت مدل به جایشیزوکاوی، . کسب کنند ترقلمروزدوده
پیش  اشسازی فرایندمحورانهغنی و یگردانند، به سمت پیچیدهکنپیچیده را ساده میکه 
 عدم تجانس، خلاصه به سمت فصلو  انشعاب یکامنهخطوط  قوام، به سمت رودمی

 .اشختیشناهستی
 

های پدیداری آن به کثرت بیانی را قوامتواند یک های زندگی جزئی، که میمحل هسته
، از بودنـجهانـدرشناخت موناد از . زندگی بدهد، موضوع یک توصیف عینی محض نیست

بر زمانی ـمکانیـکیتانرژکند که از مختصات را ایجاب می منفعلهخود، دریافتی ـبرای فضایی
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 یانب. غیرمنطقی تعدیاتست، وجودی توکل قلبیازهمه شناخت در اینجا پیش. ماندکنار می
یک  ایجاداش نه اولیه نقشدهد که انحراف از روایتی روی می باهمواره  متعدی نتقالاین ا

و  های یک مداومت اشتدادی، پشتیبانپیچیده هایترجیع یارتقا و اشاعهعقلانی بلکه  تبیین
دینی، فانتاسمی، و )ای های اسطورهفقط از راه روایت. ستمحور احادثه قوامو یک ، یادبودی

ه جانبی ساد ییک پدیده منطقاما این . یابدمنطقی دست میوجودی به  نقش کهاست ( الخ
 نقشچهار . است بیاناجتناب از  سیاسیـخلقیاتیهای استراتژی ینیست بلکه وهله

ن های اییا نورهای هشداردهنده، وظیفه دارند که وهله یمنی، مثل موانع امزبور ختیشناهستی
 .کنندها را مرئی استراژی

ای چندخدایی پیوند غیرجسمانی عهد کلاسیک باستان، که با مصالحه عوالمبرای مثال، 
، که مسیحیت یقومی ربط دارد، با انقلاب تثلیث ای ودارند که به انبوهی قلمرومندی قبیله

 ای دوباره شد که نهگیری ریشهصلیب است، دستخوش یک شکل ینشانه ترجیععلامتش 
جسمانی، ذهنی، و  هایمنظومهبلکه بر  فقط بر مجموعه قلمروهای اجتماعی و وجودی

این  .تمرکز دوباره خواهد یافت مسیحی تجسدهمتای تصلیب و خانوادگی، بر قلمرو وجودی بی
 ذهنیت! رودهیاتی میکارا به فراسوی ملاحظات مطلقا الآش ذهنیانقیاد  یالعادهخارق یحمله

می گری برای رستگاری نیز بخشی الزاو میانجی گذاری بر بدن، جنسیت،جدید گناه، توبه، نشان
خودشان را از روی  بایدهای جدید انقیاد که ماشینهمان اجتماعی جدید است،  جهازهایاز 

های فئودالی و شهری آتی های نظمآوارهای امپراطوی رومی متأخر و بازقلمروگذاری
 .ساختندمی

گیری مفهومی از فئودالیسم موجب بازشکلـایتر به ما، روایت اسطورهنزدیک یدر مورد
کامل بر اقتصاد دار ینامیک و توپوسدآلات یک ماشین. ختی شده استشناهستیچهار ربع 

از  که رویکرد بالینی) بیانیهای هسته یکه یک منطقهلیبیدو حاکم است، درحالی هایجریان
بانی لغزش ز به، و مربوط رنجورانه و کودکانهنای رویایی، جنسی، رواتبهاز مر( آن درگذشته بود

ض تناق عدم عالمکه درمقام  ضمیر ناآگاه. بردبه طرف درست تصویر ما یورش می، هاو لطیفه
ه ک شودشامل میرا  علائمقلمروهای بارز است ارائه شده  هالتقابنامتجانس  تکوین عالمو 

را تهدید  نفسزا وحدت ، و بیماریمنفعله، خودزایشیسازی، به تکرار به خودآیین شانتمایل
ند، اینکه کمیبرملا طی تاریخ کلینیک تحلیلی خودش را ازپیش بیشضمیر ناآگاه و . کندمی

صرفا توصیفی  فرویدیری بردانقشه. ه استشد و در واقع فراکتالی ثباتبیای بطور فزاینده
اد، استدلال در هر روید. ناپذیر استو تفسیر تفکیک توکل قلبی کاربردشناسیبلکه از  نیست

 ظاهرتند منفصل شود و درمقام تبدیل وسایل ماندازی دلالتویداد باید از چشمخواهم کرد که ر
 فهم کنندآزاد میمکن را ختی که خطوط جدید امر مشناهستیهای تحول بافت یمنزلهو به

سازی نتیجه جدید شنیدن و مدل هایمنظومهبرقراری  ینیز از واقعیت ساده شود ــ و این
شود که بازگو میداستانی  بصورت که ی تجدیدشدهعلاقه موضوع یکرویا، درمقام . شودمی

گیرد و تداعی آزاد قرار می ی، در معرض پردهرا نهان کرده است کلیدهای ضمیر ناآگاه
در ایتالیای قرن  هنر نوطور که پس از انقلاب همان درست. شودیدستخوش تحولی ژرف م

چهارم موسیقی دیگر همچون جو فرهنگی اروپایی شنیده نخواهد شد، طبیعت رویا و فعالیت 
 ترجیعانبوهی  و، توأمان. شان ذاتا تغییر خواهند کردارجاعی جدید منظومهرویایی نیز درون 

سازی نخواهد داشت و متعاقبا مدلی قبل وجود همان شیوهدیگر به شناختی آسیبروان



وتنهایش را شوید اضطراب تکهایش را روزی هزار بار میو آدم وسواسی که دست. نخواهد شد
 .ارجاع تشدید خواهد کرد یتغییرکردهعمیقا  عالمبستر یک  در

 
ب شد، سب هنیتذتحلیلی غنایی آشکار را در تولید  دستگاه جعل یکسازی فروید با مدل

ه اما سریعا ب. تازه کاربردشناختیجور گشودگی اش، یکهای ارجاعیجور گسترش منظومهیک
تر از تفسیرش، اما مهم یشدهایسازش، با عمل کلیشههای خانوادگی و کلیحدودی با فهم

پریشی نکه روانکاوی روادرحالی. مواجه شد شناسینشانهاش در رفتن به فراسوی همه با ناتوانی
وجوه  یکند، شیزوکاوی به همهپردازی میرنجوری مفهوماز طریق بینشش در قبال روان را

سازی معمول چراکه مدل. شودپریشی نزدیک میجهان روان وجودیدر پرتو حالت  تقویم ذهنی
 «اصول زندگی روزمره»عریان نبوده است؛  اینقدرپریشی از روان تروجود هرروزه هیچ جا بیش

رنجوری، با روان. سازی ممکنصفر هر مدل یغیردلالتی وجود دارد، درجهبصورت یک کارکرد 
که با های مسلط است درحالیشناختی همچنان غرق در محیط دلالتسمپتوم یماده
ماهو، غیریت، به. دهدرا از دست می قوام و انسجام خودپریشی جهان دازاین استانداردشده روان

برای مثال، آنچه در مواجهه با شأن جهان عینی خودش را . شودبدل می آغازینبه پرسش 
دیگری در من است، بدن  منظریابد در هذیان یا توهم می 1شقاقیدهگسیخته، و شکننده، ازهم

 یشدهمختصات نرمال اینشده؛ احساسبا بدن زیسته و بدن  بندیمفصلشده در بازشناسی
 .دهدمی 2اه محسوساست که مبنایش را به گو غیریت

ماشین یک بلکهیک مفهوم است؛ نه ذاتی زدودنی  بلکهساختاری  یپریشی نه یک ابژهروان
پریش روان رویدادکه پس از شود آغاز میبازاست که همواره طی هر مواجهه با کسی  3کردن

و  جردمبلکه تجسد  بر خودش نیست فروبستهبنابراین اینجا مفهوم یک موجودیت . شده است
دنی که نشنشانی زایل یکآمیز است؛ ثباتی مخاطرهنهایت یک بی یماشینی غیریت در نقطه

ه ضمیر ناآگاه اتصالی صمیمان. تواند در هر زمانی فروبشکندهمه چیز در این جهان میبراساسش 
آن را  ذهنیتظهور  یست که در نقطهغیرجسمانی احداثبا مفهوم دارد؛ ضمیر ناآگاه هم یک 

ودشدن است، و دائما اما مفهومی که در هر لحظه در خطر گیرکردن یا مسد. گیرددر اختیار می
، به ضمیر ناآگاه. کند پاک شوداش میباید از کثافتی فرهنگی که تهدید به بازقلمروگذاری

ی و سازاندازند، مستلزم بازفعالرا به حرکت می ذهنیتکه  حوادثیخاطر کشندگی زهرآگین 
 فراکتالی حالت شاهراه دسترسی به ظهور 4شکستگی شیزویی. ارژشدن ماشینی دوباره استش

 تحولاتشیزویی خوانده شود به فراسوی  تحویلتواند آنچه می. ضمیر ناآگاه است
که ود شمنجر میغیردلالتی  هایترجیعرود، و به مواجهه با شناسی میپدیده ینگرانهچیستی

مندی مصنوعی و وجودی، ولو هذیانی، به شکل غیریت و روایت گردند وبه روایت برمی
اساسا  که اولیدرحالی: شناسی توجه کنیدشگرف بین روانکاوی و پدیده پیوندبه . آینددرمی

 ویتانطباق ه یبخش دربارهتیی شیئهاخصوصا به خاطر فهم)پریشانه است فاقد غیریت روان
یشی پرها از روان، دومی، گرچه بهترین توصیف(های اشتدادیبه شدن فکرکردناش از و ناتوانی

ای برای سازی روایی درمقام واسطهچطور نقش بنیادی مدلدانست که را ارائه داده است، نمی
را از طریق  ــ... نویسانه،ای، رمانــ فانتاسمی، اسطوره ترجیعناپذیر کارکرد وجودی غلبه

فرزند  محال است: یابیمنمای ترتولیان را میمتناقض یاینجا سرچشمه .پریشی آشکار سازدروان
ای یافته باشد و دقیقا به همین خاطر این واقعیات را باید قطعی مرده، مدفون، و جان دوباره
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 تواندست و دقیقا به همین خاطر میایها اسطورهفرویدی از بسیاری جنبه ینظریه. گرفت
 .یافته را به راه بیاندازدجهش تقویم ذهنی هایترجیع
 

آنجا که همواره )توصیف شده است  معناتکطرزی ها که بهبه جای منطق سنتی مجموعه
سازی شیزوکاوانه یک منطق ، مدل(است یا نهیک عنصر شمول یافته  آیادانیم بدون ابهام می

شده و مختصات تثبیت حصر دراش وجود که ابژه 1، یک ماشینیککشدپیش میرا  وجودی
به فراسوی خودش بسط یابد، خودش را با  ایدقیقهتواند در هر ؛ و این ابژه مینیستعارضی 

، مطور که قبلتر اشاره کردهمان. است تکثیر یا باطل کند امکانهمها غیریتی که با آن عوالم
وشن ی کودکان ربیناشخص روابطرا در بستر رشد  استعراضی اکوانکار دنیل استرن این نوع 

ه در ک کندمیهای پیشاکلامی یک کودک جهانی روانی را آشکار رفتارشناسی عبارت. کندمی
 استفادهبا اند، اما، ای را نساختهشدههای ساختاری خودآیینآن کاراکترهای خانواده هنوز قطب

غیرجسمانی کثیر، نابجاشده و گیرافتاده را افشا  عوالمو وجودی  قلمروهای، خودم از اصلاحات
بهمن  یجور پدیدهمادرانه، پدرانه، و برادرانه ــ قلمروهای خود ــ درون یک عوالم. کنندمی

 .کندبند هم می کاملاشوند که رشد معنای خود و معنای دیگری را انباشته می خودزایشی
خواند، پیشاپیش در می 2دنیل استرن خود نوظهور، که تقویم ذهنیاولیه از  منظومهیک 

، بیرون از منظومهاین . شودهنگام تولد آشکار است و تا ماه دوم پس از تولد مستقر می
ها، حرکت و ها، شدتاولیه از صورت 3اتادراک عالمزبانی یا جسمانی، یک  /منطقگفتمانیت

 هایثبّاتدر  استعراضیطرزی را به خود 4وجهو بی صور مجرداین . دهدعدد را گسترش می
ای ای برالعاده؛ کودک پیشاپیش در هنگام تولد ظرفیت خارقکنندنصب میادراکی متنوع 
، همجوشانه، منفعلهخود نوظهور ــ جوی،  .دارد( و متقابلا) هایششنیدهکردن دیدن و حس

ین ا. گیردزنانه را نادیده میـمردانه دیگری، و قطعاـابژه، خودـهای سوژهپذیر ــ تقابلانتقال
دهد اما احتمالا سازی ادیپی نمیمادرانگی مطلق است، که هیچ بهایی به مثلثی یناحیه
خود . خواهد بود خواهر شیزوییـمیزی برادرآجایگاه برگزیده یک محرم( بعدا)آخر دست

غیرجسمانی را  هایحداثت یدنیای ظهور، درمقام ظرفی حساس که همهنوظهور، درمقام یک 
 همگندهانی،  یپیدایشی، همچون مرحلهای روانمرحله باتواند رو نمیهیچکند، بهثبت می

های گیریطور موازی بر دیگر شکلیرا بهاول از همه به این خاطر که یک مرحله نیست، ز. شود
و رویایی بزرگسالان خواهد  های شاعرانه، عاشقانه،خود ابرام خواهد ورزید و دائما مشغول تجربه

اختی شنطور منفعلانه رواناندازد بهعلاوه، از آنجا که دهانیتی که خود نوظهور به کار میبه. شد
 یتهپذیر نیست، یک هسرانه تقلیل مطلوبهدف، و  ای درباب فشار، منشأ،نیست یا به مسئله

ثال، برای م. ارجاع عوالمترین گن، فعالانه ماشینی، گشوده به روی ناهمستتقویم ذهنیجزئی  
مادر به مادری ارجاع دارد که نه  یبلعنده یا فانتاسم بازگشتی به سینه 5فانتاسم یک دهانیت

ظهور  عالمقدر یک ست؛ همانکیهانی صیرورتبلکه یک  ترمیزینه  نه خیالی ستواقعی
 ینطقهدر م توان اضافه کرد کهمیها گفتهتمام پیشبه خاطر . فرایندمحور که یک دنیای ابطال

که  یعوالم. شناختی همچون گایا یا کرونوس نیستیماسطوره اکوانایماگوی کلی یونگی یا 
 دانقرار یافتهای مرکب هستند در منظومه ترجیع در حکم اپراتورهایشان دهان و سینه برای

 .سازندرا می حوادث فرید این عوالم: که تکوین نامتجانس و ناهمگن دارد

                                                           
1 machinics 

2 emergent self 

3 perceptions 

4 amodal 

5 orality 



 یچارچوببین سنین دو و شش ماهگی، خود مرکزی انسجام خودش را به بدنی مناسب و به 
های خود و ادراک جهان بیرونی مکمل مربوط به ادراک اندام یهاداده. دهدجسمانی می

بینابینی با محیط رشد  روابطحرکتی در تناظر با ـکه یکپارچگی حسیشوند، درحالیمی
ی برقرار شخص یبخشی فیزیکی، محل عاطفه و تاریخ اولیهقلمروی کنش، تمامیتیک . کندمی

این دنیای جسمانیت بعدتر خودش را به صورت کاتاتونیا،  یشکنندگی بالقوه. شودو منعقد می
ن را ای. های پارانوئید بروز خواهد دادفلج هیستریایی، و احساس دگرگونی واقعیت یا وضعیت

 رنجورییابیم که در روانــ هم میی آلی ــ مرگ بدن، نعش، تجزیهرگ دیگر م هیئتدر کنه 
 .وسواسی غالب است

. ستیابی قابلیت عاطفیساخت یبین هفت و پانزده ماهگی همبسته ذهنیساخت خود 
ها نناپذیر با آاشتراک عواطف پذیر با دیگران واشتراک عواطف بینکوک یک دیالکتیک هم

تواند چیزی را که سوژه برای ایم که دیگری میازشناسی این واقعیت طرفبا ب. شودبرقرار می
های خانوادگی، قومی، شهری، و الخ در قلب انتقال ویژگی. کند تجربه کندخودش تجربه می

ضمیر ناآگاه فرهنگی بیایید آن را )اجتماعی اولیه و همچنان پیشاکلامی قرار دارد  عالماین 
در حضور آینه، در حدود ( ضمیرو  اسم)با تعیین هویت خود  ذهنیاین قلمرومندی (. بخوانیم

 .رسدهجده ماهگی، به اوج خود می
های زبانی با دیگران به اشتراک کند وقتی دلالتخود کلامی از حدود دو سالگی ظهور می

 هایعقدهشناختی و های شخصیتساختاری هویت یخود کلامی صحنه. شودگذاشته می
های گرایی، طرد، و انضباط، با رقابت، تعارض، نفیشان در انطباق هویتهایخانوادگی را با بازی

شان در سرپیچی و تنبیه، و الخ آرایش گذارینیروشان، شان، ممنوعاتو آموزشی مقعدی
 مدرسه، سپس به خود بلوغ، هایمنظومهبا خود نوشتاری مرتبط با  خود کلامی. بخشدمی

های تناسلی، بعد به خود مراحل نوجوانی، به خود شغلی، و الخ منتقل مؤلفه یهمراه با مداخله
اند فعالجور انباشتگی وجودی غیرجسمانی در یک کهارجاع  عوالم یهمه. خواهد شد

کلمه  ، به معنای اکیدشودمیبه کانون توجه بدل  عوالموقتی یکی از این . شوندسوپرایمپوز می
ر کار د مکنون ی، در حالتمحفوظ یبلکه یک ماندن در وضعیت عوالمنه هیچ نوع سرکوب دیگر 

واند ترو نمیهیچبهشود؛ و این نیز بافتاری همراه می یمنظومه قوامکه احتمالا با خسران  است
استعاری از  تمثلهر . شودمتعادل  انرژتیکدرج شود یا درون اقتصادی یا مکان در یک جا 

 یکه خصیصه است ، در خطر آنانرژتیک چه باشد دینامیکچه  توپوسی داشته باشده رانه، چ
ای زای تبلور این قلمروهای وجودی را که توأمان غیرجسمانی، اشتدادی، و چندمؤلفهمعضل

 تظاهرانداز نه در این چشم زبانیبرای مثال، لغزش . داز شکل بیاندازدلبخواهی هستند 
سعی که  عالم استیک  ایشده بلکه تجلی مثبت و نمایهبیک محتوای سرکو یمتعارضانه

 .سدرزدن به پنجره سرمیای جادویی برای ضربهخودش را  پیدا کند، که همچون پرنده کندمی
 

شیزوکاوی آشکارا عبارت از تقلید شیزوفرنی نیست، شیزوکاوی همچون شیزوفرنی عبارت 
 یتقویم ذهنهای غیردلالتی معنایی که مانع دسترسی به هستهاست از درنوردیدن موانع بی

 یشیزوکاوی گسترش بهینه. سازیهای متحجر مدلشوند، تنها راه برای جابجایی سیستممی
سم برای مثال، اوتی. کندهای ضمیر ناآگاه را ایجاب میگیریبه شکل ختیکاربردشناهای ورودی

خورد بلکه در مادرانه پیوند نمی یودکانه به دورهبه واپسروی ک منحصرادیگر یا درخودماندگی 
نطباق اکه مستقیما بر بدن و  توکل قلبی )انتقال)های غیر از مداخلهست هاییدسترس مداخله



توان با ایماگوهای دنیای آشوبی اوتیسم را میدر واقع، . متمرکزند کنیاز طریق فراف هویت
گیاهی، حیوانی،  هایصیرورتشناختی، با بسیار دیگری علاوه بر ایماگوهای مادر شخصیت
وع موض به این سیاقپریشانه روان یعقده. کیهانی یا ماشینی، و الخ در یک منظومه قرار داد

درمانی پریش، در بستر رواندرمان یک روان. نیست تفردیافتهقال انحصاری ارتباط کلامی و انت
دن، بر های بکند که از این به بعد بر بخششده به انتقال عمل میدی، با رویکردی بازبینینها

ای نهادی، یک سیستم ماشینی، یک اقتصاد ای از افراد، بر یک گروه، بر مجموعهمنظومه
رمقام میلورز، یعنی د حداثت یمنزلهمتمرکز است و به( قلبیتوکل سختکاری )ای، و الخ نشانه

هدف . کرد محدودتوان آن را در هویتی مجزا شود که هرگز نمیفهم می منفعلهشدت وجودی 
قلمروهای جسمانی،  شده در بازترکیبوسایل ارائه گرانه این است کهاین رویکرد درمان

 .را تا حد ممکن افزایش دهد شناختی، روانی، و اجتماعی یک بیمارزیست
ای کثیر مرتبط با جسمانیت، این رویکرد برای رسیدن به اثر یادشده در بردارهای نشانه

 هایمنظومهمندی متصل به سطوح و مکان داریصورتژستمندی، اطوارمندی، خصایص 
صورت نهاد مراقبتی، که به. پیشاکلامی مورد توصیف دنیل استرن مشغول خواهد شد

ی مقتض ایعرصهتلقی شده است، به  گرااستعراضو  خودزایاهای اجتماعی ای از ماشینمجموعه
داخل ت ذهنیت تفردیافتهشود، بردارهایی که با می تبدیلبرای توانایی تمیزگذاری این بردارها 

 .آورندرغم خودش آن را از کار درمیدارند و به
 

ای در کلینیک لابورد که آشپزخانهدر نظر بگیرید ای نهادی را برای مثال، زیرمجموعه
. کندرا ترکیب می نقشمند، و نفسانیاجتماعی،  نامتجانساین زیرمجموعه ابعاد اکیدا . سازدمی

شود،  ای بدلها و رفتار کلیشهتواند بر خودش فروبسته شود، به پایگاه نگرشقلمرو میاین 
اند تواما همچنین می. برندشان را پیش میکوچک ترجیعنحوی مکانیکی آنجا که همگان به

ینی ماش ارا به وجود آورد و به راه اندازد که صرف وجودی یا یک ماشین پیشران انباشتگییک 
هایش مشارکت دارند یا صرفا از آنجا رد هایی که در فعالیتاز نوع دهانی نیست که بر آدم

: شوداپرای کوچک بدل می ای از یکصحنه ترتیب بهآشپزخانه بدین. شوند اثری بگذاردمی
واقسام ابزارها، با آب و آتش، خمیر و رقصند، و با انواعزنند، میها در آن حرف میآدم

 عنوان مکانی برای تدارکآشپزخانه، به. کنندپرستیژ و تسلیم، بازی می روابطآشغال، سطل
اما این . ی پیشینی از همه نوع استهاخباری و ایستگاههای مادی و اجریانغذا، مرکز تبادل 

نحوی هب این ساز و برگجریان فقط به شرطی اهمیت انتقالی خواهد داشت که کل متابولیسم 
. است پریشای پیشاکلامی بیماران روانهپذیرای مؤلفه را داشته باشد که ساختاری نقشمؤثر 

گشودگی  یز درجهای بافتاری، خودش شاخص ذهنیتمحیطی، این سرچشمه  یاین سرچشمه
 پردازینشانهبنابراین، . نهادی به روی باقی نهاد است یاین زیرمجموعه 1(استعراضضرایب )

به  ــدهد ای میرا تجسد دوباره« پیر لوستوکرو»ــ برای مثال، سرآشپزی که یک فانتاسم 
اش با بندیکارایی مناسب آشپزخانه از این نظرگاه از مفصل. بیرونی وابسته است اپراتورهای

ت غذا، فهرس یتهیه یکمیته)ناپذیر است در نهاد تفکیک تقویم ذهنیهای جزئی دیگر هسته
ورزشی،  هایشیرینی، گلخانه، باغ، کافه، فعالیتهای روزانه، کارآگاه ناناطلاعات فعالیت یبرگه

(. …کنندها کار میدر مورد بیمارانی که آشپزها با آنملاقات بین آشپزها و یک پزشک 
گونه یک شود اینای نهادی همچون آشپزخانه نزدیک میپریشی که به زیرمجموعهروان

                                                           
1 degree of openness (coefficient of transversality) 



تواند در خودش فروبسته شود و به انقیاد که گاه می کندطی میرا  بیانساخت خوش یمنطقه
د که غیریت ببین عوالمتواند خودش را در تماس مستقیم با دربیاید یا گاه می هانقشها و نقش

چندان با تصمیم ارادی که با نه. اش بیرون بیایدرسانند از دام وجودیپریش یاری میبه روان
 کار عمل، بهپریش به تقبل ابترواندر آن جمعی ناخودآگاهانه است که  یمنظومهالقای یک 

دقت شود که جمعی در اینجا مترادف گروه نیست؛ . یابدسوق می ذیریپپذیرش مسئولیت
 هایماژولانسانی و از طرف دیگر  بیناذهنیتست که از یک طرف عناصر جمعی توصیفی

اجتماعی و عناصر خیالات اجتماعی را در پیشاشخصی، حساس و شناختی، فرایندهای خرد
 ماشینی، فنی و)غیرانسانی  ذهنیهای یبندجمعی به همین شیوه بر صورت. گنجاندخود می
. تمعادل اس نامتجانسست که با کثرت ترتیب لفظیجمعی بدین. کندعمل می( اقتصادی

 یرابطه در چارچوبی مشخصدرمانی نهادی آنچه بنابراین در بستر روان
( 1: شودمی شکسته و تقسیم نامتجانسشود به ابعاد کننده خوانده میمراقبت/شوندهمراقبت

 اندازیشده از چشمهایی که به مسائل آشکارا تعریفپزشکینه و فنیتبعد شناخت روان
قلمروهای جمعی که دائما سازی اجتماعی درون بعد فعال( 2اند؛ نگارانه مربوطمرض

 عوالم منتج ازهای وجودی تفاوت یمنفعلهبعد دریافت ( 3شوند؛ وپرداخته میساخته
کند که زندگی اجتماعی جمعی تمایل به انحلال ای را ایجاد میصلهشناخت فا. پریشانهروان

 .شودتر را موجب میتر و معماییآشتی بسیار صمیمی که درنگ وجودی یکحالیآن دارد در
این سه بعد به طریقی نسبتا هماهنگ؛  ادای-و-بندیدر این عرصه عبارت است از مفصل فعالیت
، پریشیدر روان زدهآشوبشدن نی، پس از غرقهای فبازگشت به سوسیوس و مهارت یدقیقه

 .زاترین بوده استکه اکیدا مسئله
 

 مشغولاین جهان صرفا . ترین جهان روانی در خودش فاقد غیریت نیستاوتیستی
. است شدهپذیری منفصل مسلط جامعه هایمنظومهکه از  شده است عوالمای از منظومه

خواهند داد، یا با انباشتگی  قوام عوالمهای هایی که به برخی از این مؤلفهتوان با وساطتمی
ق از طری. )پریش را ترسیم کردوجود نداشتند، خطوط مد نظر روان های دیگری که قبلامؤلفه

، ویدئو، تجسمیاند، و برای مثال به هنرهای که برای سوژه ناشناخته تظاهرمعرفی مواد 
ارت شیزوکاوانه عب بردارینقشه!(. دارند ربط آشپزی به …سادگیی، تیاتر، یا واقعا بهموسیق

اما اینجا مسئله بر سر یک . یا وجود قوامهای فاقد این مؤلفه تمیزگذاری دراست از توانایی 
 بنیادیینپیشکه از هیچ پشتیبان نظری  یک آفرینش پیوسته است، آمیزخاطرهتقبل اساسا م

دون بتواند آشپزخانه در لابورد، اگرکه این مثال را ادامه بدهیم، می بیانگرظهور . بردبهره نمی
 شیخودزای یخصیصه. در زمان آن را به پذیرش نقش تحلیلگر جزئی سوق دهد تضمینیهیچ 

تصدیق ظرفیتش برای آنکه جور ، یکاست مهمنظوای خواستار تجدید همیشگی چنین نمونه
جور های لاینحل ــ یکناپذیر، تعارضهای غیردلالتی باشد ــ بیماران تحملرای تکینگیپذی

های هسته یمسلما فقط شبکه. دنیای بیرونیبه روی  اشاستعراضیبازتنظیم ثابت گشودگی 
های خودانگیخته ها، منظومهپذیریها، مسئولیتها، دیدارها، کارگاهجزئی ــ شامل گروه بیان

در  درمانگرکار روان. تواند واجد عنوان تحلیلگر نهادی شودهای فردی ــ میعملو ابتکار
ک عنصر از تنها ی تفردیافتهپیچیده است؛ انتقال  ساز و برگدفترکارش تنها یک پیوند در این 

مهارها  ذهنی تفردطور که شیزو با درست همان. به آن استناد شد قبلاکه  ستفراگیریانتقال 
 بر فرایندهای غیرانسانیاز نو ضمیر ناآگاه نیز باید شکسته است، تحلیل ها را درهمیا لنگرگاه



ه معنای ــ باند بیش از انسان ولیخوانم ماشینی می متمرکز شود، فرایندهایی که تقویم ذهنی
 .ای فراانساننیچه

همچنین ها کنار گذاشته نشده است بلکه پریشبدیع برای تحلیل روان روالاین سنخ 
 ـپیرو عبارت بجای ژرنجورها، روانتواند برای روانمی رد ها کاربنرمالان اوری ــ رواننژندها، و ـ

تربیت، زندگی  و تعلیم یتحلیلی آینده در عرصه هایساز و برگهم  روالاین . داشته باشد
ه ولی را بهای مولکشناسی بازنشستگی، یا سرتاسر ساحت انقلابها در محله، بومهمسایه

های وهله. کندزایی اجتماعی معاصر عمل میکشد، و هم در جهت گریز از بیابانپرسش می
ها در ابتدا مفاهیم آن. شوندنظری تحلیل به همین منوال مطرح می بازترکیبسازی فرامدل

ز سانهای تکیغیرجسمانی و شدن عوالمکه دریافت کنند طرد میگرا و متعالی روانکاوی را کلی
 سم دلالتااز این حیث، مفهوم لکانی . گذارندثمر میکشند و بیپیدایشی را به بند میو ناهمگن

پریشی نیست؛ این مفهوم حتی برای روان بردارینقشهای مناسب در نظرم خصوصا ذره
های همگانی، انفورماتیک، تلماتیک جدید و تورم که از رسانه ذهنیتهای ماشینی صورت
کنند مبادله، جابجایی، و ارتباطات نزد پل ویریلیو رشد می 1«ایکرهسرعت» هایسرعت

چندبعدی  یخصیصه و دکنمتعدد را همگن می نشانگانلکانی  اسم دلالت. وضعیت بدتری دارد
ساختارگرایی سوسوری،  درمقام ماترکاش، خطیت بنیادی. دهدها را از دست میبسیاری از آن

را  بیانهای جزئی هسته خودزایشی، و غیرمنطقی، منفعله یخصیصه دهد تابه آن اجازه نمی
 3کتراتوپییابد بدون اینکه بعد خباری دیگر ارجاع میا توپوساخباری به  2توپوسیک . دریابد

 .ظهور کند ست هیچ وقتقلمروهای اشتدادی یمشخصهیک انباشتگی که 
ماهه ههجد یمشهور فروید از بازی کودک یملاحظهبیایید این نکات را با بازخوانی لکانی از 
دارش ای متصل به انتهای یک رشته نخ از تخت پردهترسیم کنیم که عبارت است از پرتاب قرقره

و ( رفت« )فورت»که فروید آن را با کلمه « اوووو»اش با صدای و همراهی با ناپدیدی
کرد فروید فکر می (1).کندرجمه میبه آلمانی بزرگسالان ت( آنجا« )دا»اش را با کلمه بازپیدایی

وقفه در ذهن خود دا عزیمت، غیاب، و بازگشت مادرش را بیـفورت بندترجیعکه کودک با این 
 ایتر بود و خصیصهطرد که در نظرش مهم یتر از همه، او بر اولین رشتهمهم. کندتکرار می

ــ ست از دید او خاص کودکی که)او این نوع لذت در تکرار را . دردآور داشت تاکید کرد
صادف برای مثال به تکرار رویاهای ت( که بزرگسالان بیشتر به میل به تازگی تمایل دارنددرحالی

یابیم، یا به تکرار نامعین عواطف سرکوبگر در انتقال های ترومایی میرنجوریکه در برخی روان
عنوان آنچه الزام به، دادارجاع می به این موضوعطور گسترده به او. روانکاوانه مربوط دانست

جورها رن، و در اکثریت روانتعرض و پرخاشگری، مازوخیسم، دوسویگی، سادیسمفعال در  تکرار
یجان به تخلیه کامل ه( خواندکه او اغلب شیطانی می)ناپذیر این الزام تمایلی سرکوب. خواندمی

تی وضعی او دیگر به اصل لذت که به نشاندناقتصاد . دادها را بروز میها و تعارضو اطفا تنش
جای وضعیتی ناخوشایند گرایش دارد پاسخ نخواهد داد، زیرا وضعیتی نامقبول را تا مقبول به

مرگ، یعنی به تمایل  یدر عوض، با تسلیم اصل لذت به رانه. نهایت تکرار خواهد کردبی
 حیات هایدارد، طوری که رانهتناظر  غیرآلینفسه به وضعیتی مفروض زندگی به بازگشت به

 بندرجیعتمکتوبات خود به وقتی لکان در . چیزی افزون بر انحرافی موقتی از مسیر مرگ نیستند
از دید او، مسئله اساسا بر . دهدکند، دیگر غیاب مادر را مد نظر قرار نمیدا استناد میـفورت
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شت انتظار برای بازگ. اج استمشترکی بین یک بازی مکتوم و یک تقطیع بدیل دو و وجهسر 
های انگب ترمیزیدر دوگان »ساخته شده است که « بینانهتحریک پیش»صورت یک به مطلوب

ها را که زبان موجود سعی دارد یکپارچگی درزمانی دوپارگی واج»گیرد و شکل می« اولیه
 .کنداعلام می فاعل نفسانیدر « ساختار همزمانش را در خود جذب کند

 
دهد و آن را فرع بر کودک را به فقدان مادر تقلیل می یکه فروید بازی پیچیدهدرحالی

 بندعترجیدوزد، که این می« زبان موجود»، لکان آن را به گفتمانیت دلالتی کندمیمرگ  یرانه
ازد، ستر ــ معاف نمیای هگلیــ هرچند به شیوهمعصومانه را از اینکه نشان مرگ بر آن بخورد 

 یمنزلهخودش را اول از همه به»مرگ  یدهد که رانهشرح می رمززیرا لکان با نظر به این 
پس  (2).«شودرا در وی موجب می فاعل نفسانیسازی میل دهد، و ابدیبروز می شیقاتل 

ه دام ، ببیان یمنظومهخصایص تکین  یگر، همهمشاهده یهنخ، پرده، نگاه خیر یقرقره، رشته
 عوالم بندترجیعلکان، عوض این تشخیص که کودک با این . افتندمی دلالتاسم 

ان عنوشمرد، آن را بهناپذیر برمیمحاسبه یکامنهامر ممکن را با عواقب  ینشدهپیشبینی
کودک وجود دارد و او  نفسپیش از »کند که تعریف می« ساحت رمز و اشارهدرج  ینقطه»

ساختار اینجا در عملکردی که ماشین را از  (3).«ساختار بدهد در تطابق با آن باید به خودش
ن آمشتمل بر یابد و بر ماشین تقدم می کندمیاش تهی هو خلاق خودزایشیتمام خصایص 

های تقدیری کشنده، بر انشعاب چونمثل یک شنل سربی جبرگرایانه،  ساحت رمز و اشاره. است
 شی بیلکان تحجر یمورد اشاره میلسازی ابدی. کندغیرجسمانی سنگینی می عوالمممکن 

ست که با آن دهد که مرقد اولین نمادیعلاوه، او در عبارت بعدی پیشنهاد میست ــ بهنی
 .دهیمتشخیص میبشریت را 

 
به احساس انجماد در نسبت با مادر و به  نه دا راـفورت ترجیعشیزوکاوی، برخلاف فروید، 

اوی شیزوک. نه مثل لکان به یک نظم دلالتی متعالی زند ومی گرهاصول کلی زندگی و مرگ 
ـ ـخود کلامی  منظومهگیرد که در جهت یادشده را یک ماشین میلورز در نظر می بندترجیع

ــ  نفسانیای، و خود خود نوظهور، خود هسته هایها/منظومهاجتماعبا سایر  همزیستیدر 
 الیانتقمندی را که از فضای ی جدید ابژه، لمس، و مکانوسیله یک برترکند و بدینعمل می

دا در رفتارهای ـکه فروید مشاهده کرد، فورتچنان (4).اندازدوینیکوت منفصل شده طرح می
تواند در نسبت با غیاب مؤثر مادر یا در بازی کودک با تصویر خودش شود؛ میمی هم دیدهدیگر 

موضوع یک ماشین غنی،  دا در واقعـفورت. سازد بیان شوددر آینه که پدیدار و ناپدیدش می
انی چه دهـچه یک ایستایی مادرانه برتواند درستی نمیاست که به نامتجانسچندظرفیتی، و 

 یهمه دا توأمانـفورت. انددخیلمسلما  این موارد همتثبیت شود، گرچه  یزبانیک ایستایی بر 
باید اینجا بین فهمی مکانیکی از تکرار کشنده و فهمی ! علاوه بسیاری دیگر استو به اموراین 

 یعنصری هوشمندانه در شهود فروید درباره. ماشینی از گشودگی فرایندمحور انتخاب کنیم
ام آن را به میل به نابودی نسبت مرگ وجود دارد که مایل یکاری تکرار و رانهبین خود یرابطه

هیچ مواجهه یا نسبتی با ظرافتی صمیمانه . های میلورز حاضر استماشین یدهم که در همه
با سرعت نامتناهی بین آشوب ترددی بلکه  زا، اروس و تاناتوس، وجود نداردمج یبین دو رانه

. فتهیاافتراق یک مزاجست؛ دا برتری ا زدهشدن آشوبغرقیک فورت . استو پیچیدگی در کار 
فروید دوست دارد اینطور )تواند باشد مرگ می یکه رانهنیست چنان« کارمحافظه»رانه 



شیشه درون گوشت، ظهور مصیبت بر شکست، بازگشت ابدی خرده اصرار(. توصیفش کند
در  قواماز استمرار خسران  ،دهدانه روی میرنجورروان« بدشانسی»شیطانی که گاهی در 

 حلولشدن در غرق. شودناشی می( بازقلمروگذاری) انسجامخسران  اید، از، یا اگر مایلمنظومه
حضورش، با شدتی کمتر یا . ترین سستی را منفجر کندآشوبی همواره آماده است تا کوچک

دیدگی، حسادت، ناپذیر، داغــ غیاب تحمل کشدسرک میهای ناپایدار بیشتر، به موقعیت
 توانندیم اندگذاشته تأثیر آن بر که گیریجن مناسک …آشوبی ی، سرگیجهآلیشکنندگی 

. شوند بدل ناشادی یا درد به وسختسفت وفاداریو  یابی،شیئیت تثبیت، بندهایترجیع به
 ییهضمیر ناآگاه فرض. دای احتمالا شاد کودک بسیار دور هستیمـفورت بندترجیعقطعا اینجا از 

، (بافت «اشیای»قاتل ) اسم دلالتتعالی  یهای مرگ و زندگی، همچون فرضیهرانه ثنویت
را به تحجر  زدهرا از دست بدهد، ابطال آشوب حلولضمیر ناآگاه شود ای که سبب میفرضیه

. کنندمیگون، دگرگون ای نعشاه را به منفیتی کشنده، به ابژهها ضمیر ناآگسازد؛ آندچار می
دارانه از زبان آن را به وضعیت خطیت دلالتی گرایانه و سرمایهتقلیل یاصحت دارد که استفاده

به وضعیت  را که محتوایی 1های چندمعناییدهد که کیفیتسوق می دودویی گسسته اکوان
 یوظیفهآیا . کشدکند و میتوان میخفه، خاموش، و بی تحویل یافته خنثی« مصداق»یک 

ای کند و خلاف ای شارژ دوبارهنشانه عدم تجانسرا با  تظاهرتحلیل دقیقا این نیست که 
شمرده  ی جهان معاصر که ماکس وبر مردودش، و شعرزدودگ2زداییرگیسرخوردگی، رازوا
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 شیزویی تراوایییهاشوبک. 4

 
ــ راهی دوگانه در پرتو هذیان، منطق فنی در پرتو فرایندهای اولیه فرویدی  1«بهنجاری»

مسلط، برای تسخیر  هایتعادلبسیار دور از  ذهنیتیبه سمت آشوب در تلاش برای ترسیم 
تکینگی، ظهور و تجدیدش ــ بازگشت دیونیزوسی ابدی یا واژگونی کوپرنیکی  یکامنهخطوط 
سم کمش، یک فانتا؟ کماست پندارانه به درازا کشیده شدهای که با احیای جاننمایانهمتناقض

همواره همان . ای تحت وارسی دقیق مداوم، بدون امید به آمرزش پسامدرنآغازین از مدرنیته
غیریتی فراسوی بازگشت، درهرصورت  یافته درشده در غرابتش، شیئیتجنون فروبسته: معضل

ی سرگیجه: اما باید جلوتر برویم. شودما از جهان ساکن می خاصیتدر دریافت عادی و بی
ی رابطهبنیادی  حیث التفاتی یه، برسازنددر جنونممتازش  تظاهراتیکی از  با، 2آشوبناک

 .کندمیآشکار  بشدتا ر 3بودنـجهانـدراساسی  یشمهپریشی سرچروان. ابژه استـسوژه
واقعی بر گفتمانیت است که « تقدم»، فوران یک نفسانی یدر واقع، در صف مقدم صحنه

کودک « خود نوظهور»ــ اما همچنین، براساس سایر وجوه، در پریش روان وجوددر حالت 
 ـاولویت می استحسانییا در آفرینش ( دنیل استرن)  اشنفعلهم انسجامکه  واقع حیثیابد، یک ـ

رتی صوبه آیا باید به این واقع. شودتان روشن میاللفظی کلمه ناگهان برایبه معنای تحت
یا اینکه  شناختی فکر کنیم،ای آسیبحادثهبصورت شده با شده و کاتاتونیکشده، سنگتثبیت

 نقش که ستبوده ا ترمیزیفرضا  محرومیت از ذکرسازی یک وقت در انتظار فعالدر واقع همه
انداز را از هر دو سو در نظر این دو چشم که؟ احتمالا ضرورت دارد را داردجواز فروبستگی 

ام طرزی همبسته درمقد داشت، و بهگشوده وجو کامنیک ارجاع  یمنزلهپیشاپیش به: بگیریم
 .آوردتکین سربرمی ایحادثهتولید یکتای 

پریشی را از حیث مکانی در نسبت روان واقع حیثزیادی داشتند تا  یساختارگراها عجله
؟ آخرش چه شد. بهنجاری واقع کنند 4یساحت رمز و اشارهرنجوری و خیالی روان حیثبا 
ک صورت یــ که به ترمیزیامر واقع، امر خیالی، و امر کردن علائم ریاضیاتی کلی ها، با علمآن

ل شیئیت و تقلی را ــ پیچیدگی مسئله شودمیوحدت، هر کدام برای خودش، در نظر گرفته 
کثرتی از  با سوارشدهمجازی ـواقعی عوالمتبلور  ای که عبارت است از، پیچیدگیدادند

زندگی  هایمزاج مثلاًواقعی،  هایمزاج. هاترین شیوهشده به متنوعاینهالی و نشاقلمروهای خی
 تیخشناهستیوجه رنگ هیچ، بهاستحسانی ی، شور، هذیان، افسردگی، و تجربهروزمره، رویاها
طرزی هیا ب دارندمکانیکی  ادایاند، نه شده تحملافزون بر این، نه منفعلانه . یکسانی ندارند

 قوامهای آستانه که همین. اندرا قبول کردهها مثلث ادیپی دیالکتیکی برای دیگر نمونه
کنند برای خودشان عمل واقعی شروع می هایمزاج، این شودمشخصی درنوردیده  خودزایای

 برای) تظاهرشاندقت کنیم که ابزارهای . سازندجزئی را می تقویم ذهنیهای کنند، و هسته
تصاد به یک اق توانرا نمی (انطباق هویت، طنینریزی، ، کاتالیز، قالبکدگذاری ،پردازیشانهن

های درمانی نهادی گوناگونی وجوه انباشتگی این ایستاییروان پراتیک. داددلالتی واحد تقلیل 
وجوه بدن و تن، خود و دیگری، فضای زیسته و : کثیر، واقعی یا مجازی را آموخته است

ه تا وپرداخته شدسی که مصنوعا ساخته، سوسیوس خانوادگی و سوسیوزمانمند هایبندترجیع
 عوالمدرمانگرانه یا حتی وجوه ، وجوه انتقال روانباز کنندامر ممکن را  هایمیداندیگر 
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های گیاهی، های حیوانی، شدن، شدنتجسمیهای غیرمادی مرتبط با موسیقی، صورت
 …های ماشینی،شدن

ا ر، یک مسیر توضیحی ممتاز شانبالینی و بروز پریشانه، در ظهورامر واقعی روان هایجمزا
راطی های افتجربه وجوهاز این حیث که  کنندایجاد میتولید  ختیشناهستیحالات برای دیگر 

رنجوری و انحراف بلکه به ترتیب نه تنها به روانپریشی بدینروان. کنندو حدی را افشا می
پریشی خاص است از این حیث روان شناسیآسیب. بهنجاری هم تردد دارد هایشکل یهمه

های بین حالت« بهنجار»های چندصدایی های مورد انتظار و نسبتوبرگشتکه ناهمگنیت رفت
اری ــ اصرار انحصشود اعتبار میبه دلایل نامعلوم با تکرار بی ذهنی بیانوجودآوردن متفاوت به

 های یک طیفرنگکنم و قادر به پذیرش تهتوصیفش می زدهآشوببر ایستایی وجودی که 
 هر جای دیگری این ایستایی صرفا از طریق. گونه، و الخ استصرعـشیداییـپارانوئیکـشیزویی

دریافت  شدن، و غیرهاجتناب، جابجایی، بازشناسی کاذب، اعوجاج، تعین چندگانه، آیینی
اینجا  .تعریف کرد واقع حیث هیپنوتیزمعنوان توان بهپریشی را میدر این شرایط، روان. شودمی

طرزی که به شودمیبرقرار  نفسهوجود فی یک گفتمانی حسی از چارچوبقبل از هر 
 هودستگادمهای متمایزش نه با شود که ویژگیفرد بر فراز پیوستاری اشتدادی واقع میمنحصربه

 پیشاهمانندسازانه ، با یک انباشتگی پیشااگوئی ومنفعلهبازنمایی بلکه با یک جذب وجودی و 
کننده و آشوبناک کار مادامی که شیزوفرن در مرکز این گشودگی مبهوت. درک استقابل

. دهدحدومرز به دراختیارگرفتن آن را بروز میای بیگذاشته شود، هذیان پارانوئیک اراده
را در  دهکننقبض التفات، به نوبه خود، یک (سریو، کاپگراس، و کلرامبو)های شورانگیز هذیان

انحرافات . کمتر فروبسته و بیشتر فرایندمحور نشان خواهند داد 1تراواییآشوبیک کیهان
یدن شوند که توان تجسدبخشهای غیریت را شامل میبندی دلالتی قطبپیشاپیش بازترکیب

ز ا است سناریوهای فانتاسمی پیش برده شدهکه از راه دور با  مهارشده را تراواییکیهاشوببه 
را که با  گفتهپیشواقسام اجتناب انواع یها همهرنجوری، آندر مورد روان. دهدمیخارج 

 شود، از خود نشانغاز میآ ترین، یعنی فوبیا و پیروش هیستریدهندهو شیئیت ترینساده
که  آورداجتماعی و بدن از کار درمی در فضای هایی رابدیلها که این خود از روی آن دهندمی
 همیشگی زمانمند( دریدا) 2«تفاوط»شود که به نوبه خود یک رنجوری وسواسی ختم میروانبه 
 .کندرا تولید می نامحدودیک تعویق  یا

 
ها را صرفا در ید بسط داد؛ آننگارانه را بامرض تغیّراتو این  زدهآشوب حلولاین مضمون 

پریشی متعلق به روان ختیشناهستیکه دریافت  بگذارمام تا این ایده را پیش اینجا معرفی کرده
ئله مس. پاافتاده در آنتروپی نیستصرف، با افزایشی پیش 3رو مترادف با تنزل آشوبناکهیچبه

ویا تفسیر رافتخار فروید است که راه را در  یاین مایه. )ستبر سر آشتی آشوب و پیچیدگی
 تکوین متجانســ و با تعمیم، ختی شناهستی هایمصداق تکوین متجانسچرا .( نشان داد

مام ت یکنیم؟ چراکه، با ملاحظهــ را آشوبناک توصیف می تقویم ذهنیسایر وجوه  ینهفته
واسطه ای انبوه و بیمجموعه قبلعبارت است از تبه جهان همواره ی از معن مزجی، آوردن امور

یک جهان به شرطی . هزدودیا در عوض تفاوت نامتمایزبا تنوعی بافتاری، همجوشی یک کل 
زدا، و قلمروزدا ــ در آن ساکن ، تمامیتکنندهاوراقــ  4سانای نافشود که نقطهساخته می
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 یاثرات این هسته. کندرا متجسد میخودش  ذهنی 1مندیشود که از روی آن یک موضع
به ( قمنطهای های متمایز، قطبتقابل) تفاضلیای از ضوابط تبدیل مجموعه تراواییشوبکیها
. مند استنظام 3صلاحیت سلبو ، نامتمایزپذیری ، تحولفتهیاعمومیت 2مندیاتصال یابژه

 عوالمقلمروهای وجودی و ست که در آن خودزاای گره یخلأ تجزیه یتوأمان، این حفره
د شونمی خواستار قوامپیچند، گویند و به هم میغیرجسمانی ارجاع دائما به خود از نو آری می

بین یک وضعیت  ،دهدرخ میاین نوسان در سرعتی نامتناهی . دهندگسترش میانسجام را و 
قبل از مکان و زمان،  جهانی،اینمختصاتی  درمستقر  هایمزاجآشوبناک و آرایش  «قابض»

های های معنا و وضعیتگیریشکل ترتیببدین. سازیو زمانی سازیمکانیقبل از فرایندهای 
هان ج تشکل یدر سرچشمه. شودشان آشوبناک میپیچیدگی ایجادحرکت  ضمن همین اشیا

غیریتش  اضافات، و 4مندینقشبودن، آشوبناک در ارگانیک همواره وجه مشخصی از مشقت
 .جود داردو

گ، زندگی و مر یآنتاگونیستی، رانه یخواهیم دو رانهشناسی فرویدی، نمیبرخلاف فراروان
 در مقابل اعیان خودش را التفات بهترین اصیل. پیچیدگی و آشوب، را در تقابل قرار دهیم

 محض نیست؛ آشوب یک عدم تمایزو آشوب . کندتعریف می تراواییشوبکیهاای از زمینهپیش
 یو وجوه غیریت که هیچ چیز کلی درباره اکوان کامنه. خصوص داردختی بهشناهستیبافت 

نیست که در  در کل وجودآشوب این  پس. شوندبا خود ندارند در آشوب ساکن می اکوان آن
 دفوران کن توان با آن داشتکه می ایمنفعله ییا در رابطه پریشیروان یزدهآشوب یتجربه
قبل  که از های راکه دلالت دار است، نشانگر یک تقدیرتاریخ دار ونشانه ایحادثهآشوب بلکه 

 تکوین متجانسزدایی و پس از این فرایند صلاحیت. کنددچار می 5به خمش اندشده قشربندی
که در  یوجوداز بافت  حادثهاما . هیچ چیز همچون قبل نخواهد بود دیگر ختیشناهستی

س حوقتی  استهمین نکته  گواهپریشانه روان یهاله. است لاینفک معرض دید قرار گرفته
الوقوع رستگاری قریب یکنندهبه احساس غرقه( توسکلفرانسوا )پایان جهان  یدرباره ایفاجعه

معنا و  یبه نوسان هشداردهنده بین یک پیچیدگی تکثیرکننده یا به عبارت دیگر هر امکان
 .دکنربط پیدا می وجودی تراواییشوبکیهاناپذیر یک ویرانی چارهبه وکمال، خلأیی تمام

 
ختی، انجماد شناهستیتحجر  باید فهم کرد کههذیان، رویاها، و شور  یمنفعله ادراکدر 

ز برو بخصوصیهای سبک با حالات مزبورکه خود را در  در تکوین نامتجانس موجوداتوجودی 
ست یمنجمد قاب مثلاین وضعیت . است مکنون تقویم ذهنیهمواره در سایر وجوه  ،نددهمی

 ش رااشاره دارد و هم توان زدههای آشوبدر چندصدایی مؤلفه( یا بم) اشموضع پایه که هم به
 ی، یک نقطهتقویم ذهنیصفر  یپس این وضعیت نه درجه. کندتشدید می هاه آنبا نظر ب

از راه عبور از این . سازدنهایی تشدید را می یبلکه درجه خنثی، منفعل، معیوب، و منفی
 و شودممکن می یدیگر آمیز است که چیزین نوسان مخاطرهآشوبناک، ا« کردنزمین»

این . توانند رخ دهندختی و ظهور ضرایب خلاقیت فرایندمحور میشناهستیهای انشعاب
خودش  در با نظر به تکوین نامتجانس استپریش ناتوان از بازاستقرار واقعیت که بیمار روان

به . برداز میان نمی است شده مواجهرغم خودش با آن را که به ختیشناهستی آزمایشغنای 
ر ارجاع یا یک جوه عالمبا تبلور یک  که منطقی یمندی هذیانی، درمقام توانهمین خاطر روایت
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ای، عرفانی، های اسطورهجهان بازاحداثو  احداثبرای را ، پارادایمی یابدمی قطعیترمنطقی غی
 یامتیاز ویژه مسلما زدههای آشوبوجود ایستایی. بخشدتقویم می علمی، و حتی استحسانی

یا  ــ در پاسکالحضورشان را تشخیص داد توان در فلسفه نیز می. شناسی نیستآسیبروان
اندازه با فوریتی بی یــ که بر مواجهه فراگیردکارتی شک  یرشته. انگراترین مؤلفعقلحتی 

ود ــ شجهان پی گرفته می یگذاری دوبارهکوگیتو تقدم دارد و با اتحاد دوباره با خدا و بنیان
( شیطانی با دیوی)این واقعیت که پیچیدگی و غیریت : شیزوآشوبناک تمایل دارد تحویلبه این 

زمانی را که گریختن از مختصات مکانی قدرت مکمل ،تسلیم شوند کهاند سوسه شدهو
ه یک ک ببینیمتوانیم ، میترکلیطور به. دهدمی ذهنیتشد به صورت تقویت میدرغیراین

بافتن  وقف که داردربط  منطقیپیوندهای غیردلالتی  ارتقایفروپاشی معنا همواره با 
در قلب  محورحادثهگسست بدین ترتیب، . شده است 1خودمقومجهان  ختی یکشناهستی
 .را به بار بیاوردتازه  ختیشناهستی هایجهشتواند دهد و از آنجاست که میاتفاق می وجود
پی ها مسیر خود را ، و دال2ها، علامتکدهامرتبط با  سیهای متمایز، نحوها، و معناشناتقابل

های علامت و همچون در هذیان، سیستم. ــ اما به سمت قشرهای منشأشان گیرندمی
 رحمص ی ادراکست براایشیزویی وسیله تراواییوبشکیها. دارندشناسی خیز برمینشانه

از طریق  گذر. نامتجانس دارند هایلایه عملکردی استعراضی در قبالکه  مجردهای ماشین
ر ی ببتنم تکوین نامتجانسمسیری به سمت  دارد امکانکه  زدهآشوب تکوین نامتجانس
 یه یک منطقهن (اما هیچ تضمین مکانیکی یا دیالکتیکی برایش در کار نیست)پیچیدگی باشد 

را  تیخشناهستیباوری ناپذیر آفرینشتحمل یبلکه یک هسته وجود نامتمایزشفاف و نیمه
 .بخشدتقویم می

وعش را به که تن ختیشناهستی کوین نامتجانست کردناسقاطشیزویی، با  تکوین متجانس
 تراواییشوبکیها استعراضیدهد، توان می( به معنای مد نظر پاسکال) آن دیسترکشنو  دنیا

ایجی بسیار ر ظرفیت. کندرا خفه می و گسستن از موانع هالایهاش برای درنوردیدن توانایی یا
از  انکشافبرای  خورد، ظرفیتیمیاز همین نکته آب  وجود دارد که هاشیزوفرن بین

 ایانگار که انکشافی تصادفی باشد، تا اندازه هایشان،صحبت طرف مقاصدترین شدهتحراس
و  از قیود دلالتی با رهاییپیچیدگی . همچون کتابی باز ضمیر ناآگاهبرای خواندن  ظرفیتی
 تجسد مجردماشین ی یک کنندهبهوتو م ،تحرکخاموش، بیهای در رقص اشمنطقی

ت برای توصیف غراب مشخص از مقولاتی دهندهکننده و شیئیتساده کاربردباید از . دیابنمی
، خسران روانی گیستو گس درخودماندگیهمچون  ، مقولاتیشیزویی خسته شده باشیم

 به جای ، و غیره.صرع ناشی ازپیدایی به خاطر افسردگی، حشره احساس سرزندگی
 3خودغیریت وجوه به داریم عملا بهنجار، ذهنیت استاندارد و عام ناقص هایدگرگونی

شترک م ، متجسد در فصلاغیار، کثرتی از غیر استمن . فریدند و کثیر توأمان کهپردازیم می
شاخه  طرف همه از یافتهسازمان جسمو  تفردیافته، طوری که هویت بیانهای جزئی مؤلفه

 متنوع دست بیانگرهای هرگز از نوسان بین این هسته تراواییشوبکیهانمای مکان. زندمی
رغم ا بهبلکه ت تا در یک خود متعالی سنتزشان کندها تمامیت بدهد، نه ــ نه تا به آنکشد نمی

 تکوین متجانسیک : ایمطرف تکوین متجانسدو سنخ با پس . ها بسازدهمه چیز جهانی از آن
دراز در مسیر سنخ شیزویی ها و برای زمانی د تا دوردستگذارکه نمی رنجورانهیا روان/و بهنجار
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که به  سرحدیشناختی آسیبـمنفعله تکوین متجانسو یک ، پیش برود از تحویل زدهو آشوب
 پذیریهای حس، آنجا که نه فقط مؤلفهبردجهانی راه میهای اینجمزایابی موضع ییک نقطه

شناختی ارزش« شارژهای»و قابلیت عاطفی و شناخت بلکه ( تثبیت در یک زمان و مکان)
ترتیب در طرف منفعل ینبد. گیرندنیز در پیوند با هم قرار می استحسانیو  خلقیاتی

 المعو، خسران رنگ، طعم، و طنین در لگراحویت تکوین همگنسی شیزویی یک شناهستی
فارغ از موانع نمایشی خود را  سازی نوظهوریابیم، اما در طرف فعال یک غیریترا می ارجاع

م تقویهای قتی هستهو (لویناس) شودآری گفته می دیگری درمقام مسئولیت وجود به .یابیممی
تقویم فرایندهای خلاق  خودزایشبا خودآیینی و  سطحی جزئی در جذب یا جذب ذهنی

 .یابندمی
این نیست که شیزو را به قهرمان امر پسامدرن بدل کنیم و  مسلماموضوع مزبور  ینکته

دگی، ، خیالی، خانواجسمانی، )آلیمند های نظامتر از همه این نیست که بار مؤلفهمهم
های دست کم بگیریم، نکته این است که به اثرات بازداری را پریشانهفرایند رواندر ( اجتماعی
های یقشربند. اشاره کنیمبرند زده راه میآشوب حلولبستی در قبال ای که به بنبینامؤلفه

ه با ک اجتناب کنندآوری اند که تا حد ممکن از غرابت تشویشاجتماعی به طریقی برقرار شده
باید سریع حرکت کنیم، نباید بر . است تراوایی ایجاد شدهتثبیت مشخص بر کیهاشوب یک

جنون، درد، مرگ، مخدرجات، : پا کنیمپاوآناینچیزی که ممکن است ما را به گل بنشاند 
هوشیاری  متعلقهای وجود این جنبه یقطعا همه. …، شور مفرطجوارحجسد بی یسرگیجه
عد ب ی ازسؤبازشناسی فعال ای برایاما همواره درمقام همبسته اندمسلطسوسیوس  نقشمند

برای ابدیت ایجاد را خیالی  حیثیک  تراواییشوبکیهارویکرد واکنشی به . شانزدهآشوب
 که بعد اساسیگیرد، حیثی صورت می های همگانیخصوصا از طریق رسانهکه  کندمی

 بدون کیفیات، بدون گذشته، دازاین، بودگیواقع: دهداز تناهی را از دست می تراواییکیهاشوب
پیچیدگی  یکامنه ییک هسته همچنان با وجودحال بدون آینده، در ویرانی مطلق و بااین

با  باید که عمیقا به طفولیت دچار استابدیت یک جهان بزرگسال . بدون هرگونه محدودیت
شدن شعر، موسیقی، و کودک بربر کیهان، یش وتنهاتک یمراقبه دربینی حاد کودک روشن
، ، از درون در مغاک یأسبنددمیتراوایی شوبکیهافقط وقتی . عرفانی در تقابل باشد یتجربه

غیریت را جان های مزاجمنفجر شود ــ عوض آنکه  دماغیشدن خارجافسردگی، و ازخط
 ائلی رامسباید  شکی نیست کهرا از نو برانگیزاند ــ  پردازینشانهای بدهد و فرایندهای دوباره

انواع  جعلو  ،ایههای مکالم، رله«ی انتقالهاسختکاری»قلمروهای وجودی،  بازترکیب در باب
 ریشیپگرایی رواننه قهرمان مسئله پس. نهادی مطرح کنیم کاربردشناسیتأمین اجتماعی و 

آن را به پریشی که رواناست  زدهآشوباغماض از بدن گذاری بییک شاخص بلکه برخلاف
ده درمانی بلعیش امروز با شیمیدارهای جریحهوداغانو درب دهدسوق می ی التهابدقیقه

در  دیگرهای هیولایی، پریشی، همچون بسیاری دیگر از گلهم حال که روانشوند ــ آنمی
 شود.پرورده نمیتیمارستان سنتی 

امر  تعرضروایی پارانویا، مسیرهای ناپایداری که های کلانهذیانی یا ساخت یسایش اولیه
شده های دفاعی اجتماعیسیستمبا ه سطحی مشاب در تواننمی را دهند،مطلق را التیام می

های همگانی، فوبیاهای نژادپرستانه، و رسانه متأثر ازهای ها، شیداییها، ورزشهمچون بازی
 .ستدرمانی نهادی و شیزوکاویشان رزق روزانه روانحال، آمیزهبااین. قرار داد غیره
 



از راه  معنایی ودر بیفقط تراوایی، نقاطی که شوبایا نقاط ذن کیه انتهاییپس این نقاط 
خانوادگی، یا  وجوه تئاتریهای تنانه، ریزی صحنهها، برون، معضلعلائم، زبانیلغزش 

ها، ها، تعصبابتذال ی، به یک میزان باید از ملغمهتوان آنها را پیدا کردمی ساختارهای نهادی
کرار ت. شوند استخراجتداعی آزاد زندگی روزمره  کلاز  یا در واقع های پوچ،موقعیت و ها،کلیشه

وان منحصر به ر تراواییشوبکیهاشود که مزبور از این واقعیت ناشی می یکنم که مسئلهمی
، و حتی (انفورماتیک مثلاً)در زندگی گروهی، مناسبات اقتصادی، ماشینیسم . نیست تفردیافته

در هر مورد، . شویموایی مواجه میتراشوبیرجسمانی هنر یا دین هم با کیهاغ عوالم
ست، یعنی کارایی ورای اطلاعات مندی عملیاتیخواستار بازسازی یک روایت تراواییشوبکیها

ک این واقعیت که تولید ی. ختیشناهستیتکوین نامتجانس و ارتباطات، همچون تبلور وجودی 
ی کوتاهاتصالی در معنا، همواره از گسست است، متفاوت و کامنه واقعیکه توأمان جدید  مزاج

های هسته ارتقایو  قوام خودششود که تکرار غیرزائد نتیجه می تجلی یکها، و دلالت در
درمانگر و کند، را تأیید می (2به مفهوم گریز از انطباق هویت) جزئی غیریت 1«ناپذیرهویت»

 ثبّاتها در طرف آناز یک . کندمحکوم می خلقیاتیالزاما  یسلامت روان را به نیرنگ فعالان
د، سازی کننقلمروهای وجودی را بازمدلکنند تا کار می هاها و پارهتکه تکوین نامتجانسیک 

 رفط از و …را از کار درآورند تحجردر فرایند  حلولهای ای گذرا بین بلوکهای نشانهتا مؤلفه
 ــ نهاد و پریشیروان درون ــ زدهآشوب شی به منفعله دسترسی مدعی توانندمی فقط دیگر

 کنندمی جعلبازآفرینی و باز 3جوارحیاجساد بیدرمقام  را خود طریقی به که حد آن تا باشند،
درمقام شان بر ضرایب مکمل آزادی بالقوه تصرفات. اندغیرمنطقیهای پذیرای شدتکه 

 ،تهیافدرمقام عوالمی جهش ارجاع عوالمشان به ، دسترسیای مقرون به تکوین نامتجانسآزادی
حلولی که به شان در شدنغرق منوط است به غیریت یتجدیدشده هایثبّاتو ورودشان به 
 مقرون است. تکوین متجانس

 
کاوانه، ضرورتا بافت و روان پزشکینههای روانریبردانگارانه، نقشههای مرضمقوله

، دکننایجاد میهای بسیار زیادی ها زبانآن .کنندمیپریشانه را فاش انتقال روان یزدهبآشو
زی هذیان، رمان، سریال سامدل) اشاره کردها سازیمدل توان بهامور میاز بین دیگر 

لکه نه نه هیچ چیز بیشتر ب. شناختی باشندهیچ مزیت معرفت یتوانند مایهکه نمی( تلویزیونی
و رفتار  ،هادیدگاهها، که احتمالا پیشاپیش بسیار زیاد است، زیرا خودشان نقش! هیچ چیز کمتر

چه کسی از حقیقت . بخشندرا تجسد می بخشرهایینه، فرایندهای که مطیعانه، و حتی، چرا 
 یکاربردشناس توانمی و تحت چه شرایطی ؛ در عوض، چطورگوید؟ این دیگر پرسش نیستمی

کند و پیچیدگی  بازاحداثکه یک جهان را  کردبه بهترین نحو ایجاد را غیرجسمانی  حوادث
وی، یک، خودکابهیک تحلیلکه به  بخصوصیهای سازی؟ مدلنصب کندفرایندمحور را دوباره 

. رندوام بگیشده های تخصصیاز زبان ناگزیرند کههمواره  خورندمیدرمانی گروهی پیونده و روان
ــ برای جبران این و گریز شیزوکاوانه از زندان دلالت  تراواییشوبکیهازای ما از مسئله

 ثمربخشیو برقراری  شانمنطقغیردلالتی ضروری  کردناوراقها ــ به سمت یک گیریوام
 .گیردجهت می کاربردشناختی منظریختی در شناهستی

  

                                                           
1 non-‘identifiable’ 

2 identification 

3 body without organs 



 کامنهشناسی دهانیت ماشینی و بوم. 5

 
و نه هر د. خوریدزنید یا غذا مییا حرف می! ستزشتیرفتار خیلی با دهان پر حرف نزنید، 

زدایی و واقسام غذایی که در فرایند انباشتــ انواع متمایزشدهاز یک طرف، جریان . همزمان
گردد ــ و از طرف دیگر جریان شود و با درون گوشت بلع میسازی خورده میآشوبناک

 را متمایزشدهای ــ که یک خارج پیچیده و گزارهو شناختی، نحوی، بنیادی ــ واج 1یهابیان
دهانیت . مشترک است وجهبه معنای اکید در یک  2اما دهانیت. دسازند و میکگذاری مینیرو

در همان فضا، دهانیت پیچیدگی . پر از درون و پر از بیرون است. زندبا دهان پرش حرف می
رقص آشوب و . ستنامتناهی 5یسازدر فرایند پیچیده 4آشوبناک و بساطت 3توگشتدر 

 .پیچیدگی
وجودی بسیار  عوالم بر وجود مدفوعای مثل شیر و ساده مطلوباتفروید نشان داد که 

، علائمهای دیدن، شیوه گیتنیددهانیت، مقعدیت، درهم: گذارندصحه می پیچیده
اما پر از . آوریمتهی و پر را به یاد می 6یکی از اولین تمایزهای بین گفتاراینجا و  ….هافانتاسم

 ایی سادهگفتار که واسطه. های امر ممکن، ساحتکمونچه؟ پر از درون و بیرون، خطوط 
جه و کندایجاد میرا  دازایناطلاعات نیست بلکه  یو عاملی برای مخابره /انتقالبرای ارتباط
 .است 8نفسانی ینفسهلهو  7کیهانی ینفسهفی مشترک بین

شده در تثبیت مکتوب یهاشناسینشانه یکه به دسته کندمیگفتار وقتی خودش را تهی 
ایتان کمربنده» ــصدای کامپیوتر . ها فروبیافتدها و احساسنظم قانون، کنترل واقعیات، ژست

ضور حکه گفتار معمول برخلاف سعی دارد . گذاردــ جایی برای ابهام باقی نمی« ایدرا نبسته
 هک تظاهر جواهراصطلاح غیرکلامی را زنده نگه دارد، آنجا که به نشانگانهای از مؤلفهی حداقل

م ه جایگزینکنند و همدیگر را تقویت می یابندتقویم می و اطوارها وجناتبا لحن، ریتم، 
دلالتی را پیشاپیش منحرف  حلقویحالت استبداد  و ،کنندسوپرایمپوز می، خود را شوندمی
بر سر  و گفتگو کنیم کیفیت یک محصول یدرباره خیلی وقت نداریم کهاما در مغازه . کنندمی

جا آن. است را تهی کرده تظاهراطلاعات لازم و کافی ابعاد وجودی . چانه بزنیمقیمتی مناسب 
 .عنوان مشتری را انجام بدهیممان به، آنجا هستیم تا وظیفهباشیمنیستیم تا وجود داشته 

 
عی زمان واق ی درتکرارسازد که مثل می اینشانه حالت چندصداییآیا دهانیت ملجأیی برای 

هانی برجسته بین امر د یصادقانه باید گفت که ایجاد تقابلعین است؟ ـذهن یرابطهبرای ظهور 
 ترینش، با امر نوشتاریمرهامر دهانی، حتی روز. رسدنظر می و امر نوشتاری بسیار نامربوط به

پیچیده شده باشد، با امر دهانی از  بشدتگذاری شده است؛ امر نوشتاری، هرقدر هم ناموسفرا
های که متشکل از پراتیک آغاز خواهیم کرد 9احساسهای در عوض، با بلوک. آیدکار درمی
 شاننقش، و غیره که تجسمیاطوارمند، هم قبل از امر دهانی، متنی، ژستمند، ، آنانداستحسانی

 حکایتاز احساسات رایج  ست کهیمبتذل عقایدو  ادراکاتهای وابسته به روی از دلالتطفره
از فکرهای مبتذل ما را  و طرز ادراکاتقلمروزدوده از  عواطفو  مدرکاتاین استخراج . دارند

 شان استاندارد شدهدرونی و حضور برای خود ــ و از آنچه بیش از همه درباره منطقصدای 

                                                           
1 articulation 

2 orality 

3 involution 

4 simplicity 

5 complexification 

6 speech 

7 the cosmic in-itself 

8 the subjective for-itself 

9 blocks of sensation 



 ذهنیتی هیافتعمیقا جهش هایشکلکه به  کندوارد می مسیرهاییبرد و به دور میــ  است
 امتحاناتــ تناهی  از اینکهبه دور از  باز کهو فضاهای  1امر خارج ذهنیتیک . بردمی راه

همچون نمکی ضروری برای آشپزخانه زندگی پذیرایشان  بترسدزندگی، رنج، میل، و مرگ ــ 
 .است

که همزمان غریب و آشنا  دهدحواله می عوالمیظهور  یرا به سرگیجه لحظهاین  2هنر اجرا
استخراج ابعاد اشتدادی، غیرزمانمند،  هنر اجرا این مزیت را دارد که کل فحواهای این. هستند
هایمان را هنر بینیاین . ای روزمرگی را ترسیم کندنشانه یغیردلالتی از شبکهو مند، نغیرمکا

زوائد ها جای پایی در آن اینکهمالد پیش از ها به خاک میو صورت وجود 3تکویندر برابر 
اما به نظرم این هنر آنقدرها که به . پیدا کنند( مدرنیته سنن، مدارسها، سبک )درمسلط 
 ورزدمبادرت می یمسیرهای ماشینی قلمروزدودهها و شدنرو به جلو به سمت ماشین گریزی
. شودیاصیل را شامل نم یبه دهانیت بازگشتتولید کنند،  یافتهجهش هایذهنیت توانندکه می

مصنوعی، ساختگی،  ایمایهدهانیت نزد شعر انضمامی  یدر کشف دوبارهمنظورم این است که 
، هر ترکلیبه طریقی . گذارمفرایندمحوری ماشینی میکه اسمش را وجود دارد  ترکیبیو 

، دستخوش یک تظاهرهای ، هر تقلیل چندصدایی مؤلفهمنظرهااز  استحسانیمرکززدایی 
درون مواد  زدهای آشوبمورد استفاده و شیرجه نوامیسمقدماتی ساختارها و  کردناوراق

جهان  سازیغنییک بازآفرینی، یک : شودممکن میشان از دل یبازترکیب. شودمی احساس
 تیا حالا وجوهتکثیر بلکه  ی وجودهاصورتتکثیر ، نه فقط (شدهچیزی مثل اورانیوم غنی)

پس نه تقابلی مانوی، نوستالژیک، و منسوخ بین دهانیت خوب و نوشتاریت ضعیف بلکه . وجود
ها ها و سایر بیرونبین سایر درون ای راتازههای که شقاق بیانگرهای جستجویی برای هسته

د که در آن ابدیت با ندهنده ارائه میآیـبرای گذشتهرا متفاوتی  وسازسوختو  کنندمقرر می
 .کنونی همبود خواهد بود یدقیقه
 

ها را ــ به بیان نسبی ــ برای این پیشروترین مدل استحسانیهای ما، ماشین یدر زمانه
 یاز همه ی رامعنی کاملتوانند هایی که می، بلوکدهندارائه میرا  احساسهای بلوک

در هنر . استخراج کنند کنندگذاری مینیرومت تهی که از همه سو بر ما های علاسیستم
 ذهنیتکن صافهای مقاومت در برابر جادهترین سلولست که برخی از مهمزیرزمینی

در برابر غیریت راستین ــ را  کری، تبعیض، و عامارزی بعدی، همتک ذهنیتــ دارانه سرمایه
 های جدید تاریخبه قهرمانان جدید انقلاب، به اهرم نرمندانهموضوع بر سر تبدیل . یابیممی

ها ه نسلاست ک ذهنیتهنر نه فعالیت هنرمندان رسمی بلکه فعالیت سرتاسر خلاقیت ! نیست
خواهم تاکید کنم که صرفا می. نوردددرمی را …ها، وها، اقلیتشده، زاغهو مردمان سرکوب

یافته ــ به پارادایمی برای جهش عواطفو  مدرکات و ترکیب آفرینشــ  استحسانیپارادایم 
 مثلا مورد ارجاعهای علمی قدیم را که ممکن رهایی بدل شده است که پارادایم شکلهر 

های بستــ مقید به بنجهان معاصر . کندتصرف می اصالت فروید بودندماتریالیسم تاریخی یا 
را  ایالعادهعلمی خارقهای فنیند تحولتوااش ــ نمیشناختی، و شهریشناختی، جمعیتبوم

هان در این ج. باشد منطبق با منافع بشریتکه جذب کند ای اندازند به شیوهاش میکه به لرزه
ـ ـکل یاتاقان . ای حبس شده استآور به سمت ویرانی یا تجدید ریشهای سرگیجهمسابقه
. اشندپیکی پس از دیگری فرومیهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، سنتی ــ ماشین
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 ضرورت انسانی و فعالیت تولیدی روابطبنیادی  غایات و محورهای ارزش یریزی دوبارهقالب
پذیر واجب رویت دنیایهای شناسیبوم یاندازهبه  کامنهشناسی امر بومترتیب بدین. است یافته
سینما ــ خصوصا در اجرا یا در وجوه و ، تجسمیهنرهای  و از این حیث، شعر، موسیقی،. است

اجتماعی  هایپراتیکدر  نقش مهمیشان و درمقام پارادایم ارجاع شان ــ با سهم ویژهاجرایی
 یمیان قوا روابطورای . کنندایفا می (شترین معنایروانکاوی در گسترده)و تحلیلی جدید 

رهنگی ف حیات در معرض خطر انواعنه صرفا  کند کهسعی می کامنهشناسی یافته، بومفعلیت
 یسابقهیب هایگیریشکلو رشد  آفرینشرا حفظ کند بلکه به یک میزان شرایط مناسب برای 

 یشناساکولوژی یا بوم به عبارت دیگر،. به بار آورداند را که هرگز دیده و حس نشده ذهنیت
 ـیا اکوسوفی عام  ـبه فلسفهبه مفهوم بوم ـ اززایی ها، درمقام تلاش برای بمصورت علم اکوسیستـ

اکوسوفی  .عمل خواهد کرد ، و تحلیلیاستحسانی، خلقیاتییک مشغولیت  یمنزلهسیاسی، و به
ا، هگذاری، ذوقی تازه برای زندگی، ملایمتی تازه بین جنسجدید ارزش نظامکه  داردتمایل 

 بیافریند.های قومی، نژادها، و غیره را ها، گروهنسل
 

و  مدرکاتهای اند، این بلوکمحیرالعقول کامنههای اهید گفت که این ماشینبه من خو
خودشان در  از و بیرون احساس، که پیشاپیش در عیننیمی  ذهنیافته، نیمی جهش عواطف
 ذهنیتهای معمول ها را در فروشگاهآنتوان راحتی نمیبه. امر ممکن وجود دارند هایمیدان

مرتبط با  موضوعها به هر حال آنبااین های هنر یافت؛فروشگاهها در از آنو شاید کمتر 
رای بیایید ب. تردد دارند اختلال ذهنی یا شور قدرت به طورهمین، و غیرشدنخلاقیت، میل به 

ان شکلی برای طرحشان یک های بنیادیاز خصلت بعضیبا آغاز از  که سعی کنیم ایلحظه
 .ترسیم کنیم
 انیآسبهنیستند که  اکوانی کامنهشناسی بوم اپراتورهایو  استحسانیمیل  هایمنظومه

 باطنها نه آن. کرد شانمحاط منطقی )دیسکورسیو(های مجموعه )لاجیک( منطق در بتوان
کنند و می ساطعرا  2خارجو  1اخلند که دحدومرزبی هایوجه مشترکها آن. ظاهردارند نه 

ستند هایی هحداثتها آن. بخشندتقویم می )دیسکورسیویته( منطقخود را در کنه هر سیستم 
متفاوت  هایحوزهبین  حوزه و در عین حالدر قلب هر  فصل و افتراق های درمقام هستهکه 

در موسیقی  مثلا)شدن یک کودک. را تشدید کنند عدم تجانس خودتا  اندجا خوش کرده
ه ک بدهدتیجه یک اکنون ادراکی را تجسد کند تا در نخاطرات کودکی را استخراج می( شومان

شدن، شدن، گیاهها بین زنبازی انشعابهمچون ، کندنصب می زدنشاخهچون یک خودش را 
 .شدن، و غیرهشدن، ملودیککیهان

 مثلا بر حسب، شوندمتحیز نمیهای عارضی ارجاع بر حسب سیستم هامنظومهاین 
ا، ههمه این به خاطر. شدهیا مختصات معناشناختی فهرست زمانیـمکانیـتیکانرژمختصات 

پذیر و انتقال گرایاستعراضو  منفعله هایقواماز طریق یک هوشیاری در قبال  هامنظومهاین 
ها آن. میابیدست میها به آنعفونت عاطفی با بلکه  تمثل بانه . اندکدرختی قابلشناهستی

و نه فقط درمقام عواطف خام و . خواهند داشت وجودرغم میل شما، در شما رفته، بههرفت
گوگ ست، جز است، وناین دبوسی: »کنندعمل می حادپیچیده ترکیباتبلکه درمقام  نامتمایز

عنوان گرداند که این عواطف، بهنما برمیما را دائما به این متناقض استحسانی یتجربه.« است
 تاین واقعی یا افزون براین واقعیت ، فارغ از شوندمیجا داده کوجودی، همه ی تصرف ازای شیوه
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 های تمثلمیدانتوصیفی برای کاتالیزکردن وجودشان در  هایترجیعخباری و که خصایص ا
کثیری در اختیار دارند که عواقب  هایثبّات تمثلهای این بازی. ضرورت دارند

زانی با هر می و عاطفه، مدرکاما یک بلوک . انگیزندوجودی برمی معوالای را در نشدهپیشبینی
و  نفس، ذهن و عین ،استعراضیای در صاعقه و استحسانی اده از ترکیب، با استفپیشرفتگی از

 ثلتم یخلاصه، عاطفه نه مسئله. کندمی جمع، مادی و غیرجسمانی، قبل و بعد، و غیره را غیر
م، غ عالمدبوسی، یک  عالمبینم که به خودم را می. وجود است یمسألهبلکه  حالات منطقیو 

وذ قبل از نف. امرا درنوردیده قوام و انسجام ییک آستانه. منتقل شدم شدن تابانیک پروانس
آور بود، فراسویش دیگر جزئی، همه چیز ملال تقویم ذهنی  ی، این هستهاحساساین بلوک 

از  شودمیوجودی آشنایم برده  قلمروهایبه فراسوی  که غیرشدنمثل قبل نیستم، با یک 
 .اممیان رفته

. کندور را متبل« هیئت قوی» یسادگی یک پیکربندی گشتالت نیست که سلطهو این به
 در تقابل با امر مکانیکی و ماشین ثبّاتدهم در می که ترجیح چیزی پویاتر است یاین درباره
ها، هومبرتو ماتورانا و فرانسیسکو وارلا، طرح کردند شناسزیستطور که این همان. واقع کنم

شان برداشت مفهومیکنم فکر می. های زنده استبرای تعریف سیستم خودمولدمفهوم ماشین 
 ـدرمقام ظرفیت  خودمولد از  ـ خودتولیدگرـ  یفیدم بطور توانرا مییک ساختار یا اکوسیستم ـ

های غیرجسمانی زبان، های اقتصادی، و حتی ماشینماشینهای اجتماعی، تا ماشین دادبسط 
ریقایی آف اصلیاتجز همزمان با موسیقی برای مثال، . را شامل شود استحسانینظریه، و آفرینش 

نده زموسیقی جز مادامی که . شودتغذیه می نامتجانسکثیر و  هایشکلدر  هایشبازتفعلو 
تواند به خاطر نیاز به خوراک می خودزااما مثل هر ماشین . است ین قرارهماز وضعیت  باشد،

 .کنندمیبمیرد یا به سمت تقدیرهایی رانده شود که آن را برای خودش یک غریبه 
از بیرون تضمین  وجودش، یک اکوسیستم غیرجسمانی که ای وجود داردکونهپس اینجا 

 ؛ارد همزیستی دارددست د تولیدشبا غیریتی که خودش در  که؛ اکوسیستمی شودنمی
اش تصادفا آسیب ببیند ــ خوب و بد بین اگر ذات ماشینی امحا است در خطراکوسیستمی که 

. یافتدای مشخص فروبپایین آستانه بیانگرش به قوامشوند ــ یا وقتی جز و راک با هم رویارو می
 ستتقویم ذهنی منظومهدر مختصات عارضی بلکه یک « شدهداده»ای این اکوسیستم نه ابژه

باید کار کند تا زنده بماند،  منظومهاین . دهدبه قلمروهای وجودی معین معنا و ارزش می که
ک ی یهمه ایدهاین. خورند به فرایند وارد کندهایی که به آن برمیتا خودش را با تکینگی

های شیوه. کندایجاب میختی را شناهستی کاربردشناسیق ضروری و حتی یک خلا پراتیک
همه . کنندهای رقص را خلق میها، و شدتها، رنگها، صورتریتم ی هر موجودوجودی تازه

 حالتبه  باقی حول قدرت: ، دوباره آغاز شودزدهظهور آشوب یچیز باید دائما از صفر، در نقطه
 .نوظهور

 
در ونه کاین سنخ به خودش  یمتعاقب فروید، روانکاوهای کلاینی و لکانی هر کدام به شیوه

 ندنام گذاشت «انتقالی یابژه» و «جزئی مطلوب»را  کونهها این آن پی بردند. های پژوهشعرصه
ا هاما آن. اند واقع کردندو یک غیریت که خودشان جزئی و انتقالی ذهنیتیک  ملتقایو در 

جدا نکردند؛ هرگز ابعاد چندظرفیتی  1ضربانیگرا و را از یک زیربنای علیت کونههرگز این 
ن با قطعا لکا. را به آن ندادند نامحصورقلمرویی وجودی یا یک خلاقیت ماشینی با بالقوگی 
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لوب مطاو . میل را داشت مفهوم مطلوبشایستگی قلمروزدایی از « غـ مطلوب» اش در بابنظریه
او این  .فاصله گرفتاز مختصات مکان و زمان  به این ترتیبناپذیر تعریف کرد و را نمایش غـ

مادر، مدفوع، و قضیب،  ی، از سینهبودها پسافرویدیمد نظر محدودی که  میدانرا از  مطلوب
ا فرویدی ر جبراما او عواقب این گسست از . بیرون آورد تا آن را به صدا و نگاه خیره ربط بدهد

 طور مناسبیاش را به راه انداخته بود بهظریهن خودشرا که « های میلورزماشین»درک نکرد و 
های کنندهمیل، همچون جذب فاعلـمطلوباین . واقع نکرد کمون غیرجسمانی هایمیدان در

در اینجا، یک ) (1)فازی فضای ر یکدی گاهتکیه یآشوب، در خدمت نقطه یدر نظریه 1عجیب
 .دائمی بر یک خط فراکتال گریزــ در است بدون اینکه هرگز با خودش یکی شود ( ارجاع عالم

. ستناد کرداباید ختی فراکتال هم شناهستیبلکه به  ی فراکتالاز این حیث، نه فقط به هندسه
 اعیان. دهدمی، و خودش را استحاله شودمیشود، شکوفا می متحولکه  وجود استاین خود 

 جسم، خود، جسممزمان شوند که همی ودریافتدرکقلمروهایی وجودی هنر و میل درون 
گی، قومیت، های خانوادهای آشنا، داستانزبان مادری، چهره هایترجیعمادرانه، فضای زیسته، 

 پس مسئله بر سر زیربنایی علی. هیچ رویکرد وجودی بر رویکرد دیگر اولویت ندارد. اندو غیره
امر والا  یو ماده احساسگوشت . نیست 2تصعیدروان، یا جهانی منفک از  ییا روبنایی نماینده

 با یک شمایل انطباق هویتاز راه  دیگریرابطه با . اندگشودنی در هم تافته شدهانحوی نبه
 افتداتفاق می غیرشدناین تصویر با یک . گیردانجام نمیهر فرد است  در ذاتموجود که ازپیش

 .شودمنشعب می شدنشدن، و در موقع مناسب انسانشدن، ماشینشدن، گیاهدر حیوان و
 

چه )یافته تجسد توانیم یک ترکیباهی چطور میمتن یشدن حسی در مادهدر این غرق
و ( هنر مفهومی ییابیم، چه در مادهموسیقی می یترین باشد، آنطور که در مادهقلمروزدوده

 ریاجبا، را کنار هم نگه داریم؟ به روشی استحسانیعواطف  خودزایشاین حادپیچیدگی، این 
میک، مونوکرو یغم فریاد،یک . گردموقفه بین پیچیدگی و آشوب برمیبی ترددــ و اینجا به 

شود و در می منفعله، و غیرمنطقیغیرجسمانی، اشتدادی،  عالمسبب ظهور ناگهانی یک 
های منظومه: شوندهای ماشینی ایجاد می، سایر انشعابهاثبّات، سایر عوالماش سایر نتیجه
 یها همواره به این نقطهها، و شمایلها، اسطورهترین روایتوپرداختهساخته. عوالم فرید
 تشده اس چیزی جذب. گرددبرمی فریدختی شناهستی، به این دهانیت زدهنگی آشوبالاکل
گیرند و معنا از روی آن شکل می یــ که خطوط تازه در تن بلعیده و هضم شده استــ 

 های سفید و خاکستریکردیم ــ لختهمی عبورسان ناف یاز این نقطه باید. شوندترسیم می
گیرانه فتیشیستی و جن یک مطلوب ،یا با تعمیم ،ایرما در رویای بنیادی فروید گلویدر عقب 

و  رفت از رویاهای ابدیبتواند رخ دهد، تا راهی برای برون ثباتیتا بازگشتی به تناهی و بی ــ
 سانی نافاین نقطهکه شود  بازگرداندهبه جهانی  نامتناهی سرانجام تاکننده یافت شود، خجل

 .کندکردن تهدید میرا به خفه
 وقتی. کننددهانیت ماشینی یک گوشت قلمروزدوده را از بدن جدا می احساسهای بلوک

را  هادازاینسازی از تیک غیری یا ختی پیچیدهشناهستییک تبلور  دهم،می« انجام»به  یکار
. اشدکار هم ب نبودتواند آسانی میست که باید عوض شود زیرا بهــ و کار لفظی کنمعملی می

 حتما بایدآیا . اخذ کنمهای جدیدی را از آن وجود داشته باشم و شدتطور دیگری خواهم می
یا بین  موجودو  وجودبه بدیلی بین  وجههیچختی بهشناهستی قدرت تولیداشاره شود که این 
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اینجا . ای از وجوه غیریت استکه انبوههبل؟ من نه فقط دیگری شودمنجر نمی عدمو  وجود
 عدم تجانس. خوریمبزرگ غوطه نمی دیگری کلاً در، و فاعل نفسانی، دلالتاسم دیگر در 

ه ک ستختیشناهستیمولد یک تکوین نامتجانس .( …لامی، جسمانی، مکانی،ک)ها مؤلفه
ها و جدید، و با کاهش فاصله الکترونیکی هایتمثلوقتی همچون امروز با تکثیر مواد جدید، 

ا اطلاعاتی ما را ب ذهنیت. شودمیآور ازپیش سرگیجهبیش، ها ترکیب شودگسترش نظرگاه
، شده استها حادمتن یدوره یدر هر ژانر. کندسرعت زیاد از خطیت نوشتاری قدیم دور می

عنوان « نگاری پویاهندیشا»پیر لوی  در توصیف که اینوشتار شناختی و حسی تازهی دورهحتی 
ی قلمروزدای ذهنیتاند و از ترین معنای کلمه فهم شدهکه به گسترده یهای ماشینجهش. دارد
 یهودهب. فعال کنندرا  گردعقبهای عصبی تیک و های دفاعیالعملکنند، دیگر نباید عکسمی

ه کنند باش میی همگی را که چهارپنجم بشریت در حال حاضر تجربههااست که منگی رسانه
ز ا مشخصی شکل یاین موضوع صرفا بر سر اثر متقابل و منحرفانه. ربط بدهیم این موارد

تقاطع انفورماتیک، تلماتیک، و : کاملا برعکس. سازماندهی جامعه، از تولید و توزیع کالاهاست
 هایفعالیت به سمت قاطع گامی آورد کهاین مجال را فراهم میبصری احتمالا ـامر صوتی

گرفتن بازگشت ماشینی دهانیت ، به شتابمتضایفطرزی ای، و بهی پسارسانهابینابینی، دوره
زودی تمام خواهد شد؛ از طریق گفتار است که کلید دیجیتال بهصفحه یدوره. برداشته شود

، رفکهای های فنی بلکه با ماشینــ نه فقط با ماشین فعال خواهد شدها مکالمه با ماشین
ست که جامعه عوض شود، به ها به شرطیاین تمامکنم که تکرار می. …، و گفتگواحساس

ز ا به ما مجال دهند که، و تحلیلی جدید استحسانیاجتماعی، سیاسی،  پراتیکشرطی که 
 افتدمیکنند، از فرسایش معنا که همه جا دارد اتفاق که خردمان می پوچ کلاموزنجیرهای غل

 .بگریزیم، (داری در بلوک شرق و جنگ خلیجخصوصا پس از پیروزی روح سرمایه)
 

و ماشین  استحسانیــ ماشین ن خودتان کردماشینی ]اورالیتی، مورالیتی![ !دهانیت، اخلاق
د توانــ می( ها جوان اهمیت داردببینید فرهنگ رپ چقدر امروز برای میلیون)جنگ مولکولی 

ه های ادراک جهان، منظری تازشود و سایر شیوه تبدیل ذهنیت بازتفریدبه ابزاری حیاتی برای 
 .بار بیاوردرا به  حوادثاز  ی، و حتی دور متفاوتاشیابر 

 
 
 .ندکنمتغیرهایی هستند که سرشت سیستم را توصیف می معرفکه در آن بردارها  مجرد فضایی. 1
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با ارجاع  جدا کرد که ایویژهعنوان فعالیت را به راهشتنها در اواخر تاریخ غرب بود که هنر 

و  صور تجسمیوپرداخت رقص، موسیقی، ساخت. شده سروکار داردجزئیشناختی ارزش
نی و های آییای با فعالیتصمیمانه پیوند، و بر زمین در جوامع کهن اشیا، بر جسمها بر نشانه

های اقتصادی و زناشویی در به همین میزان، مناسبات اجتماعی، تبادل. دینی داشتند تمثلات
ی بیان شدهقلمروگذاری هایمنظومهشد از آنچه پیشنهاد دادم زندگی گروهی را سخت می

و  تمثلیهای ازی، سیستمپردمتنوع نشانه هایشیوهاز طریق  هامنظومهاین . بخوانیم تمیز داد
ی ها غیریتآن. را متبلور کنند ذهنیتمکمل  هایلختتکچندارجاعی توانستند  هایپراتیک

ها فردپیدایی شخصی را از طریق ؛ آنآزاد کردند 2و وصلت 1اجتماعی را از طریق اتحاد نسب
های جمعی عملکرد همسالان و آشنایان القا کردند طوری که افراد با شماری از هویت

 فصل خود را در توان اینطور گفت که افراددوست دارید میشوند، یا اگر  دربرگرفته استعراضی
در این شرایط، پژوهش روانی یک فرد درون . جزئی یافتند تقویم ذهنیشمار بردار مشترک بی
شده  وصلو عملی  متظاهره هایثبّاتای از شده سامان نیافته بود بلکه به گسترهقوای درونی

 چنین تفسیری از سوسیوس. داشتند با زندگی اجتماعی و جهان خارج یتماس مستقیمکه  بود
ــ  سازیی تقسیم کار و تخصصیجای کمی برا پردازیهای نشانهشیوههای مادی و با فعالیت

 ـو حتی کمتر از آن برای خلاصی از یک فضای کار مبهم می مفهومخود اینجا   نیاستحساماند ـ
 .اردگذباقی می( اقتصادی، اجتماعی، دینی، یا سیاسی)متمایز از دیگر فضاها 

 
 هایمنظومهمسیرهای متنوع قلمروزدایی از این هم قصد ندارم طور مؤجز حتی به
ه ب شانکلیاجازه دهید صرفا اشاره کنم که تکامل . را ردیابی کنم بیان یشدهقلمروگذاری

های ــ صرفا تکثیر نام حالت چندصدایی، به سمت خسران ذهنیت تفردسمت تشدید 
اسنادشده به یک فرد در بسیاری از جوامع کهن را در نظر بگیرید ــ و به سمت خودکارشدن 

هی، امر خیر، امر صدق، امر زیبا، امر ال یاز مرتبه هایی که، ارزشکندحرکت میارزش  عوالم
قدری در گذاری بهارزش هایشیوه تقسیماین اکنون . اندت، و دیگر مراتبقدر یمرتبهاز 

جوامع گذشته را  رمز و راز خواهیممان ریشه دوانده است که وقتی میراندریافت شناختی دو
م که توانیم برای مثال تصور کنیچطور می. یمکن یابیدشوار بتوانیم اقتصادش را رد ،کنیم باز

د که کرخودش می یخرید بلکه اربابانی را وابستهرونسانسی آثار هنری را نمی ییک شاهزاده
با فحواهای  شراکتی ذهنیت. گذاشتندیافتند و اثر میمیوی بازتاب  اعتبارشان بر آوازه

 که کلیساهای جامع را ساختند را در نظر بگیرید ماهر دوران باستان ورانپیشهاش برای هزاهدان
گاری نهنر سنگ یک جلوی خود را بگیریم وتوانیم نمی. ماندمان مبهم میبرای ولی این ذهنیت

س هر پ. نکنیم استحسانیانه و فرهنگی داشت فناوررا که بنا به تمام ظواهر یک دلالت الزاما 
توافق با این . شودمی 3گذاریناموسهایمان به گذشته فرابا ارجاع لاجرمگذشته  یمطالعه

چند سال پیش . را وحدت بدهیم نامتجانساساسا  مناظرموضوع به این معنا نیست که باید 
هنر نها را آمعمولا  که روی هم رفته ارائه کردنمایشگاهی در نیویورک آثار و تولیدات کوبیستی 

، و نهایتا کاملا سطحی ایجاد شده بود، دو فرمالیستی، ظاهری هاییتضایف. خوانندیمبدوی 
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، ایــ از یک طرف، قبیلهشان جدا شده بودند های هنری از بسترهای مربوطهسری از آفرینش
 سونیاف که کنیم فراموشنباید . ای؛ از طرف دیگر، فرهنگی، تاریخی، اقتصادیقومی، اسطوره

 جسمیتای صرفا از مرتبه داشت،ها کوبیست ایکه هنر آفریقایی، اقیانوسی، و سرخپوستی بر
اری، که از استثمار، سفرهای استعم، علایقی پیوند داشتدوستی آن دوره نیز نبود بلکه با غریب

لودشان با عکاسی، رازآ یکه هالههای ماجراجویی ملهم بود طوریرمانو های مسافرتی، ژورنال
م که اگر مجاز باشی. شد ــشناسی میدانی تشدید میقوم یو نیز با توسعه، سینما، ضبط صدا

ید تردبی اش همخود فرافکنیو  فراافکنیممدرنیته را به گذشته  استحسانیهای پارادایم
 یکامنهو  نسبی یکه خصیصه کار را کردتوان این ناپذیر باشد، آنگاه فقط به شرطی میاجتناب

 .ند تشخیص بدهیمابازترکیبمحصول این دست ش را که ارز عوالمهای مهمنظو
 

 ایژهویهای مواد ترتیب با قیدها و مقاومتهای انسانی بهی، فلسفه، هنر، و مشغلهفناورعلم، 
ها آن. شوندمی بیانشده آزاد و درون حدودی دادهاین امور انسانی  توسط شوند کهرویارو می

ها را به بستن برخی درها و های تاریخی که آنها، و آموزه، مهارتنوامیساین امر را به یاری 
متناهی این مواد  حالاتبین  روابط. دهنددهند انجام میگشودن برخی درهای دیگر سوق می

ا هکنند در هر کدام از این فعالیتشان میها ایجابامر ممکن که آن عوالمو صفات نامتناهی 
ارجاع  یآورد، مادهخاص خودش را به بار می یقیدهای خلاقه ثبّاتمثلا  فلسفه. متفاوت است

ند که با افککند؛ فلسفه تناهی این قیدها را به توانی نامتناهی فرامیخودش را تولید می بافت
 یاش تناظر دارد، حداقل در هر مرحلهمفاهیم کلیدی یابیخودقوامو  1یابیخودموضع

 ها ونسبت یزدهشیخود بر جهان  یعلم نیز به نوبههای فنپارادایم. اشیافته توسعهجهش
گنجاند، طوری که مند در یک مقوله میطور نظامرا به ذهنیکند، عواطف کارکردها تاکید می

 شاکامنههای پذیر همواره بر امر نامتناهی و ارجاعامر متناهی، امر تحدیدشده، و امر مختصات
 محسوس به پشتیبانی برای یتناهی ماده کنیم کهملاحظه می با هنر ،برخلاف. یابدتقدم می

 و مختصات تمایل دارند با نظر به ساختارها شود کهمی تبدیل مدرکاتو  عواطفتولید 
ست ایهنر جاده: »مارسل دوشان اعلام کرد. مرکززدایی شوند بیشتر از قبلگرفته شکلازپیش

های متفاوت اندیشه، عمل، عرصه.« بردی زمان و مکان راه میعاری از سیطرهکه به مناطقی 
شان از موضع حرکت نامتناهی به گذر زمان، یا در عوضشان از حرکتموضع پذیری و حس

 هبه بازگشت به همدیگر یا تداخل و برخورد با همدیگر، را ب قادرهایی به پژواک نامتناهی
 ایظومهمنهیات، فلسفه، و موسیقی امروز دیگر برای مثال، ال. کنندمی معینهای نامشابه شیوه

برای هر که  امر نامتناهی وسازسوخت. کننددوران باستان ایجاد نمی یرا به قدرت منظومه
 در یمهم شو وقتی جه. یک بار و برای همیشه تثبیت نشده است مناسبت دارد منظومه

 د کهامکان داریا باران رادیواکتیو داشته باشد، « فروریزه» امکان دارد کهآید، ای پدید میعرصه
ی با بر هنر و ادبیاتمثلا تأثیرات )آلوده کند  استعراضینحوی های دیگر را بهاز عرصه بسیاری

توان با ا ی با نشر چاپی این قابلیت را دارد کهبالقوگی بازتولیدپذیری نامحدود متن و تصویر 
 .(آلوده شود های ریاضیاتی در علومز الگوریتمانتقال شناختی حاصل ا

می، فلسفی، دانستن عل تفکرهای ، گرچه اصولا با دیگر توانکردناحساس استحسانیتوان 
در شرف اشغال جایگاهی ممتاز درون رسد که مینظر  کردن سیاسی برابر است، بهعمل
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 لازم است کهشدن به این موضوع، اما قبل از نزدیک. باشد نمادوران بیانجمعی  هایمنظومه
 .متقدم بیشتر روشن کنیم هایمنظومهجایگاهش را درون 

 یرحلهها یک مبه بیانی اکید، آن. برگردیم بیان یشدهقلمروگذاریی هایمنظومهبیایید به 
جوامع بدون  یمشخصه هاکه این منظومهگرچه ممکن است . کنندایجاد نمیرا  خاصتاریخی 

شان در جوامع توانیم بقایا یا حتی نوزایی فعالمی باشند ولی دولت بدون نوشتار یا
توان تصور کرد که جایگاه مهمی در جوامع تردید میو بی ــپیشرفته را ببینیم  یدارانهسرمایه

فرافردی را به و پندارانه، ، جانچندمعنا ذهنیتاین نوع  مختلفوجوه . دارانه دارندپساسرمایه
. رویت کردهای کودکی، جنون، شور عاشقانه، و آفرینش هنری توان در جهانیک میزان می

با این  تاکید کنیم کهو  اولیه حرف بزنیم استحسانییک پارادایم احتمالا در اینجا بهتر است از 
 که در ساحت اجتماعی این سنخ آثاربه  نه ا هنر رسمی مستقر،نه به یک هنر نهادی یپارادایم 

ما جلوتر دهیم که دائارجاع مییابند، بلکه به بعدی از آفرینش در وضعیتی نوشکفته تجلی می
 شودرا شامل می هاییو خطرات فعالیت حادث ظهورش امکان طوری که قدرت از خودش است

با زمانی که ) منطقییک زمان ی یماندهافق باق. آورندغیرمادی را به وجود می عوالمکه 
 فراموشیـیادآوری همیشگی، از بدیل دیمومت، یک (شودمشخص میاجتماعی  هایمیدان

ینجا ا. است شدهقلمروگذاری ذهنیت یعاطفهکه  کندمیسر  کنندهگریزد و با شدتی خفهمی
و غلیان کیهانی بدل  ،طایفهدلبستگی به خود،  به وجودی همزمان به موطن، تعلق قلمروی

 .شودمی
در  آن را توانمی ست کهمکان در جایگاهی ی، مقولهمنظومهدر این اولین ترسیم از یک 

 ستندهکه اغلب مرکزگرا  قشرهای مکانی چندصدایی. شود توصیف یک سطح استحسانی عام
سطوح غیریت را دیگر  وجوهاز در حالی که  کنندسطوح غیریت را جذب و استعمار می یهمه

و  ،شوندایجاد میو نوسانگر  استعراضیدر جایگاهی  اعیانها، در نسبت با آن. آورندبه بار می
این . دهندها می، کیهانی را به آننباتینیاگونه، حیوانی،  صیرورتیک نفس، یک 

درمقام  شانها به فعالیت برای خودشان، به تجسدبخشیدن به خودندیمذهنـهامندیعین
رند تا بها بر یکدیگر همپوشانی دارند، به هم یورش مییابند؛ آنسوق می پندارانهای جانهسته

نیمی نفس، نیمی انسان نیمی جانور، ماشین و  شی جمعی بدل شوند که نیمی اکوانیبه 
انگیز عبر فضای بیرونیغریبه، یا غیریت غریب و شیطانی، به یک . …جریان، ماده و نشانه است

 اعیان. شوندای از درونی منفک نمیطور ریشههای بیرونیت بهاما حوزه. شودرانده می پس
 در واقع، هیچ. پاسخ بدهنداست حاکم بر جهان بیرونی  ی کهداخلی نامناسب باید به هر چیز

 ارزش عالمجمعی هژمونیک است؛ یک  یشدهقلمروگذاری ذهنیت: بیرونیتی واقعا وجود ندارد
ها به زمان ذهنیتاین . زندارزش دیگر تا می عالمبر  بر خودش تاخوردگیدر یک حرکت عام  را

 درعوالم صغیر  وقایع. دهدریتم می اشآیینی هایترجیع و ب درونیخاطر ضر بهها و مکان
مکان و زمان هرگز ترتیب بدین. ها پاسخگو هستندشوند ــ و به آنعوالم کبیر جذب می وقایع
 هاییها، داستانشامل سرودها، رقصات ذهنیت ها باید با تولیدخنثی نیستند؛ آن هایظرف
ادی م با نظر به صور یاینجا هیچ تلاش. نیاکان و خدایگان، و غیره تکمیل و زاده شوند یدرباره

، هر رانش به سمت یک نامتناهی بر عکس. غیرمادی را به وجود نیاورد اکوانوجود ندارد که 
ی لازم و رابطهکه ست  شدهبر حدود قلمروگذاری تاخوردگییک حرکت  ملازموزدوده قلمر

 اندازش موجودراهجمعی و اسرار همجوشانه و  ینفسهر به لهدر گذ تمتعی دارد که ملزومی با
 .است



متعالی ارجاع  یشدهگذاری یک قطب خودآیینقلمروزدوده، هر فضای ارزش هایمنظومهبا 
حقیقت وجودهای ذهنی منطقی، خیر خواست اخلاقی، قانون فضای عمومی، : کندرا برپا می

الی پیامد کردن تعتکهاین تکه. …زیباشناختی یگرایی اقتصادی، زیبای عرصهمبادله یسرمایه
همچون عقل، فاهمه، اراده، قابلیت عاطفی و  1مدولاراست که خودش به قوای  تفرد ذهنیت

ست که یک بازقلمروزدایی ملازمحرکت نامتناهی قلمروزدایی  2انقسام. غیره تقسیم شده است
گذاری که در شرح قبلی چندصدایی ارزش. یابی غیرمادییک شیئیت: ستبار غیرجسمانی این

هایش سازی مؤلفهد، و با جزئیشومی مراتبیسلسله و دوقطبی، مانوی، ، در اینجاو ریزومی بود
های بین همچون تقابل) بستدر یک بن هاثنویت. ثمر شودطریقی بیتمایل دارد که به
 و قادر مطلقهای به نمونه یا توسل به تعالی (واقع و خیالی ،4، فکر و بعد3محسوس و معقول

اسم ، انرژی، روح مطلق، وجود، خدا: دارندخود به همراه  را با تکوین متجانس مبتنی بر
 شده از دستهای قلمروگذاریوابستگی متقابل قدیمی بین ارزشترتیب بدین. …،دلالت

ر منجشان و تحریک احضار، و بریکولاژهایی که به مراسم، آزمون و تجربهطور که رود، همانمی
ز طرناک برو، و حتی خ«ضمانت»بسته، بدون ــ با این خطر که خودشان را میرا، زبان شوندمی
دهد، همواره از قبل آنجاست ناپذیر نشان میصورتی تحرکارزش متعالی خودش را به. دهندمی

در فقدان همیشگی، از قبل  ذهنیتاندازش، از چشم. گونه همواره قرار است آنجا بماندو این
. ماندباقی می 5«تعویق نامحدود»در وضعیت ( محاکمهپیرو عبارت کافکا در )گناهکار، یا حداقل 

 (1).شودبدل می« واقعیتگردن بر  طوق لعنتی»که نیچه نوشت، به چنان، «الئایددروغ »
که  هایی، ارزشنداردها ارزش پیدایشبا بعد قدیمی  پیوندیهیچ  مدولار ذهنیتترتیب، بدین

 هنیتذاین . اندمتعالی خنثی شده بیانگرشده از طرف های حکم، قواعد، و قانوننوامیسزیر بار 
نتیجه تظاهر در برابر مواد شان و ایمنی گذاریفضاهای ارزش پیچیدگی متغیر کانتوردیگر از 

ب بر حسکه  شوندعوالمی بازسازی مییافته، از روی شیئیت تفردشود؛ در عوض، درمقام نمی
قوانین، وظایف، و هنجارهای تجویزناپذیر . شودترسیم میشاخه مراتب شاخهیک سلسله

ره جایی را برای التماس و سرپیچی ترتیب که هموا شوندمیقدیمی  هاینهی ایگزینج
 .دادندمی

هم به  دارانه تعریف کرد، آنها را سرمایهسازی ارزشبندی و دوقطبیاین بخشتوان می
بندی از مواد تظاهر که مصدر بخشمند زدایی نظامیا صلاحیت تظاهرمواد  کردنخاطر خنثی

اقتصادی سرمایه  ارزیابیرا به مدار این روال مواد تظاهر ــ  هستند هاسازی ارزشدوقطبیو 
ارز های مبادله همارزش و های استفاده،های میل، ارزشطور صوری با ارزشبه کند، ووارد می

طی خ روابطکنترل انحصاری  تحترا  غیرمنطقیهای و شدت تفاضلیهای گیرد، و کیفیتمی
 بیانگر ترکیباتکه  شودد میاز طریق ارتباطی استاندار ذهنیت. دهدی قرار میو دودوی

سمت  بهذهنیت  به این ترتیب. سازدوجه را تا بیشترین حد ممکن تهی میای و بینشانهترا
 هم به لغزد، آن، ژست، تقلید، و اطوار میعناصر هموندیچندمعنایی،  یپیشرونده اضمحلال

 دهمقید ش همگانیهای های نوشتاری و تجسدهایشان در رسانهنفع زبانی که شدیدا به ماشین
 ،معادل استنمادهای اطلاعاتی  یسرحدی معاصرش، با مبادله هایشکل، در ذهنیتاین . است

 ترتیبنبدیا بازتولید کرد. کامپیوترهمحاسبه و در ها صورت بیتبهتوان آنها را نمادهایی که می
شکند تا قوای میوجودی قدیم را درهم قلمروهایپیچیده بین  یتعین چندگانه مدولار تفرد

                                                           
1 modular 

2 segmentation 

3 the sensible and the intelligible 

4 thought and extensity 

5 unlimited procastination 



عنوان را به شناختی، جنسی، و خانوادگی غیریتها، وجوه شخصیتذهنی، یک خود، اندام
ن سنخ در ای. سازی کندبازمدل سازگارند اجتماعی یبا مکانیک سلطهی که های بسیار زیادتکه
 یخیالی قدرت وظیفه حیث یدارانه درمقام وانمودهدال سرمایهقلمروزدوده،  منظومهاز 
 یابدمی تعمیمآنانی  یبه همه به این سیاقو . ارزش را دارد عوالمدیگر  یگذاری همهناموسفرا

 تهاجمــ رویارو با ، آنانی که درهرصورت اندساکن استحسانی عواطفو  مدرکاتکه در عرصه 
متناهی تا نامتناهی  اقشاراز  گریزثبات خطوط بی وو به لطف گشودگی دوباره  مجاززوائد 

 .مانندباقی می تکوین نامتجانسسازی و های مقاومت بازتکینهسته غیرجسمانی ــ
 

ــ  کنندایجاد نمیتاریخی مشخصی  دوراندارانه سرمایه یقلمروزدوده هایمنظومه
دارانه را در قلب های سرمایهرانه) نوظهور یشدهقلمروگذاری هایمنظومهطور که همان
النهرینی، و چینی، و سپس در سرتاسر کل دوران باستان کلاسیک های مصری، بینوریتامپرا
فرایندمحور را معین کرد، زیرا  منظومهحدود سومین سنخ از حتی دشوارتر بتوان .( یابیممی

صورتی تنها بهاز خود بروز بدهد،  هرسد امروزکه به نظر می علائمیدر اینجا از روی ردپاها و 
، استحسانیپارادایم  دنرانحاشیهبه به جایاین سنخ، . نشان داده شده استمحتمل در آینده 

هر  ،عوالمدهد، و بر اساس آن می ارزش به آن عوالمرا با نظر به سایر  استعراضجایگاه کلیدی 
. کندرا تشدید می خودزایا قوام یگرایانههای آفرینش، هستهاشمختصه یکدام به شیوه

ارزش در شرح قبلی مترادف با بازگشتی به  عوالمزایی حال، پایان خودکفایی و بیابانبااین
ه گرایانه باز رژیم تعالی تقلیل. نوظهور نیست هایمنظومه یشدهانباشتگی قلمروگذاری
و ) کلی کردناستحسانی. رویمعقب نمیمتناهی  حالاتدر  نامتناهیبازقلمروگذاری حرکت 

اه ر تقویم ذهنی یمتظاهرهسازی وجوه متنوع ارزش به سنخ متفاوتی از بازغنی عوالم( نسبی
. نمی شوندوتمی ساطع ت یجادو، راز، و امر شیطانی دیگر همچون قبل از یک هاله. بردمی

ه ببلکه  در اسطوره نیست حصردیگر  حادثه. شوندمی نامتجانسقلمروهای وجودی متنوع و 
جنبش هنر با مرزهای مستقر  یوقفهبرخورد بی. شودفرایندمحور بدل می ییک رله یهسته

و  تظاهر، رغبتش به تجدید مواد (مدرنی تر از همه در دورهپیشاپیش در رنسانس اما مهم)
ما ها را مستقیحتی اگر سایر عرصهدهد، می اشاعهکه  مدرکات و عواطفیختی شناهستیبافت 

 .نورددشان را درمیکه همهکند میگذاری بازارزشموکد و ای را آلوده نکند، حداقل ابعاد خلاقه
بر آفرینش ندارد، اما ظرفیتش برای اختراع مختصات  حق انحصاریوضوح، هیچ هنر، به
ناپذیر شهنشده و اندیبقه، پیشبینیساهای بیزایش کیفیت: بردیافته را به منتهایش میجهش
در قابلیت این فرایندهای آفرینش برای  استحسانیاین پارادایم  مقومقطعی  یآستانه. وجود

پیشاپیش . است خودزایشهای ماشینو  های وجودیه خودشان درمقام هستهگویی بخودآری
که با ارجاع به حقیقت متعالی  علومیحس کنیم،  علومروی وزنجیرها از غل رفعتوانیم می

طور فزاینده به به رسدنظر میکه به موضوعی ،اندساخته شده شانقوامدرمقام ضامن اصل 
. مانندنزدیک می حلولیگرایی عملیاتی مربوط باشد که تا حد ممکن به تجربه هایسازیمدل

 یرسد که خلاقیت اجتماعی مصادرهتاریخ هرچه باشند، به نظر میهای اهه، کژرحادثهاما در هر 
عنوان ضامن ها که بهساختارهای ایدئولوژیکی صلب قدیمش را فرابخواند، خصوصا آن

ازار ببر اساس را  حقیقیکه همچنان یک دین  آنهاکنند و عمل می دولتبلندمرتبگی قدرت 
وانکاوی برگردیم که خودش را ای همچون رای به رشتهلحظهاگر برای . سازنددارانه میسرمایه
این سنخ جدید پارادایم  تحت لوایای روشن است که طور فزاینده، بهگیرددر نظر میعلمی 



 تواند به خلاقیتروانکاوی فقط به این شیوه می. به همه چیز برسد استحسانیفرایندمحور 
های ، روالهاساز و برگبه  بسته)رسالتش . قرن دست یابد یاش در آستانههای وحشیسال

های انطباقی و سازیرها از مدل ذهنیتیزایش ( های گشوده به روی تغییرتجدیدشده و ارجاع
. مزیاد کنیها را توانیم مثالمی. های جهشی دوران ماستها و تحولبه اتصال با تکینگی توانا

 شدننامتجانسیک : ا بیابیمر سه گرایش تنیدگیدرهمتوانیم ای میدر هر عرصه
 ؛خوانممیحرکت نامتناهی یابند که که بر آن چیزی آرایش میارجاع  عوالم ختیشناهستی

 عوالماین تجلی های متناهی را که مشترکوجهای از ماشینی که انبوهه استعراض مجردیک 
های سازی هستهو جزئی تکثیریک : کندمی ادا هستندیکسانی  ی قوامنقشهیا  (2)در حادمتن

 خلقیاتیهای علمی و با پارادایم استحسانیاین پارادایم (. وجودی قلمروهای) خودزایش قوام
شود یم نصبعلم با فن استعراضینحوی این پارادایم به(. آیدها از کار درمیو با آن)کند کار می

ت به خلاقی که این خلاقیت تمایل دارد چون، و اندعلم ذاتا خلاقماشینی فن هایسلسلهزیرا 
اشین مان از مهای مکانیستیاما برای برقراری چنین پلی، باید بینش. شود وصلفرایند هنری 

، شناختیانه، زیستفناور: دهیم اشاعه ماشین را وجوه یهمه مشتمل بررا دور بریزیم و فهمی 
رسد در که به نظر می ستاستحسانیاین ماشین  باز. استحسانیاطلاعاتی، اجتماعی، نظری، و 

اهی تن: نشده اما اساسی ماشین استبهترین موضع برای افشای برخی از ابعاد اغلب شناخته
فحواهای کثیرش،  ثبّاتمحیطش و در  ثبّاتای در مرتبط با زندگی و مرگش، تولید غیریت اولیه

 .اشتکوینی غیرجسمانی هاینسب
 

 فرینش یعنیسیاسی دارد چون صحبت از آـیخلقیاتواهای جدید فح استحسانیپارادایم 
، راموخمیدگی در وضعیت یک ، شی آفریدهای آفرینشگر با نظر به وهله صحبت از مسئولیت

اما . اشغیریت در وجوه سرحدی تقدیر یدوباره ، و تقبلبنیادپیشین هایطرحورای  یانشعاب
ادر همتا و قدای بیقانون یا یک خ اصلمتعالی، یک  بیاندیگر از یک  خلقیاتی این انتخاب

این را . شودمیدچار حرکت آفرینش فرایندمحور  بیان به خود تکوین. شودساطع نمی مطلق
ما ، احتمایک سر فردی، : بینیم، اما همواره با سرهای کثیرعلمی می بیاندر مورد روشنی به

آزمونگرانه، انفورماتیک،  جهازهاینی با سر جمعی، یک سر نهادی، یک سر ماشیهمچنین یک 
های هستههای ماشینی مشترکفصل در این وجهفرایند . …های داده، هوش مصنوعی،بانک

 همه جا خودش خود این فرایندکه  کندمیجزئی آنقدر ها را کند و آنمی تجزیهرا  خودزا بیانگر
ین و اتفرد فاعل نفسانی اما با این انفجار . بخشدارجاع آرایش می عوالمهای کمون میدانبر را 

ها که دیگر ارزش حرف بزنیم؟ آن عوالمتوانیم از چطور هنوز می هامشترکوجهشدن پارهتکه
ن همچو)شده یا خودکار و متعالی( منظومههمچون در اولین شرح )شده مجتمع و قلمروگذاری

 یوهشیکه این دو  شوندمتبلور میو پویا  ریدفهای نیستند، حالا در منظومه( در دومین شرح
د در اینجا هرگز نبای. کنندها استفاده میو دائما از آن شوندشامل میو ماشینی را  ذهنیتولید 

جاب را ایماشینیزم، بنا بر فهم من، فرایندی دوگانه . ماشینیزم و مکانیزم را با هم خلط کرد
ــ که «( انتخاب یماده»وجود یک ) ختیشناهستیـخلقیاتیخلاقانه و ـزایشیکند ــ خودمی

که  ایبه همین خاطر بینااتصالیت ماشینی گسترده، شیوه. هیچ درکی از آن نداردمکانیزم 
بر ذات  وجود. است اشتکون مختصهجهان امروزه متشکل از آن است، در موضع خودمؤسس 

 ود مقدم است.وج تکوین نامتجانسماشینی تقدم ندارد؛ فرایند بر 
 



ه وجه س: دارد فرایندمحور حلول و متعالی، عوالمجمعی،  قلمروهای پیوند تنگاتنگی باظهور 
وان، به یک میزان شامل رکه  بیانگر منظومهسنخ سه تشخص  درمقام تقویم ذهنیو  پراکسیس

این بسط . اندکیهانماشینی، و در تحلیل آخر، خود  نوعزنده،  دنیایجوامع انسانی، 
 نآهنی یپرده»به فروافتادن ( پیرو عبارت پیر لوی)باید  بیان «گرایاستعراض»

برقراری این پل . که سنت فلسفی بین ذهن و ماده برافراشت منجر شود« ختیشناهستی
دهد که در هر دو ای بخصوص سوق میکونهگرفتن وجود فرضما را به مسلم گرااستعراض

 ختیشناهستیاز یک عمق  کمون، طوری که امور غیرجسمانی ارزش و استکن سا عرصه
زمانی ـمکانیـتیکانرژمستقر در مختصات  اعیانختی شناهستیشوند که با عمق برخوردار می
و  عبور خواهد کرداین مناطق از که  وجودیچندان بر سر همانندی مسئله نه. معادل است

 .لکه بیشتر درباره یک ابرام فرایندمحور همانند استب را حفظ خواهد کرد نامتجانسشبافت 
ن ارسطویی به یک حادمت اول محرکنه یک  اند وافلاطونی کلکه نه یک  استعراضی اکواناین 

 ها وگاهی ساده و خنثی برای صورتماشینی شباهت دارند ــ خودشان را بسیار دور از تکیه
ها ا صفتها یبنابراین کیفیت. کنندفرایندهای آفرینش برقرار می یساختارها در افق مطلق همه

درمقام ظرف تهی  وجودکنیم؛ نه با یا جوهر وضع نمی وجودصورتی ثانوی در نسبت با را به
یابی، خودقوامابتدا  وجود. کنیموجوه ممکن وجودداشتن آغاز می یهمه( و پیشینی)محض 

 خود وـبرای. بخشدغیریت جزئی را آرایش می روابطکه نفسه است وجود له، و گوییخودآری
های مشترکوجهکه  ییر جادر هها انسانیت نیست؛ آن یدیگران دیگر امتیاز ویژهـبرای

 جودونه دیگر بر . یابندشوند تبلور میبرقرار می تباینزایند و در عوض با می 1ی متباینماشین
 ،انرژی، سرمایه)ها ارزای یکسان با دیگر همعام که به شیوه ختیشناهستیارز ــ درمقام هم

ی یوهشبلکه بر زداید اش را می، و تکینگیپوشاندمی، گیرددر لفاف میفرایند را ( دال، اطلاعات
د تاکی و پیچیدگی عدم تجانسزایای  هایو پراکسیس، اتشدن مولد موجود، ماشین2وجودی

ایستا وجود دارد تنها در  شدگیواقعصورت یک که به وجودشناختی از دریافت پدیده. شودمی
 ،در عوض. دهدهای حدی مانند تهوع وجودی یا افسردگی مالیخولیایی روی میمورد تجربه

و  متکثرمکانی و زمانی  3یهاوشیپها یا لفافگر، بر پوششماشینی، از طرف دی وجود شعور به
ها، بالقوه، عقلانی، و کافی بر حسب الگوریتم 4هایگشاییلفافها یا دچندصدایی و بر رش

و . یابدست آرایش میشان واقعیقدر تجلیات بالفعلشان بهها، و قوانینی که بافتمندیقاعده
 .شودو اکوسوفی پیدا می کامنهمضمون اکولوژی  یسروکله دوبارهاینجا، 

غیرجسمانی را  عوالمیافته و متفاوت جهان فعلیت هایثبّاتماشینی که این  اکوان
 هایجریاندرون  منطقیها همزمان در وضعیتی آن. نوردند همچون ژانوس دو چهره دارنددرمی

 غیرمنطقیای ممکن، و در وضعیتی های نشانهای از گزارهای مفروض با مجموعهمولی، در رابطه
ختی شناهستیارجاع  عوالمو در  فریدودی وج قلمروهایمتجسد در  بیانگرهای درون هسته

 .مختصات هستند وجود دارندکه به هر طریق عارضی، غیرابعادی و بی
و نامتناهی بافت این امور غیرجسمانی را به تناهی  غیرمنطقی یتوانیم خصیصهچطور می

شان ربط دهیم؟ پاسکال در ایهای گزارهزمانی و همبستهـمکانیـتیکنرژا هایجریان منطقی
ناپذیر کنید ناممکن است که خدا نامتناهی و تقسیمآیا فکر می»پاسخش به این پرسش که 

ن تاناپذیر را نشانو تقسیم نامتناهیدوست دارم چیزی : »...دهدمان میراهی را نشان« باشد؟
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 یکند، زیرا در همهبا سرعت نامتناهی به همه جا حرکت می ست کهایاین چیز نقطه. دهم
گرفته با سرعت نامتناهی جان ایکونهدر واقع فقط  (3).«هاست و در هر مکان کامل استمکان

ک ند امیدوار باشد که هم یتوامی( شناختی اینشتین از سرعت نوریعنی نامربوط به حد کیهان)
وسیله به ضوابط را شامل شود و بدین اتغیرجسمانی ممکن هایمیدانمحدود و هم  مصداق

نامتناهی و  شی»اما با این سرعت پاسکالی که یک . بدهد قواممتضاد یک گزاره صحت و 
 یختشناهستیبخشد همچنان فقط یک نامتناهی که از حیث را آرایش می« ناپذیرتقسیم

خلاقیت ذاتی پارادایم . ماندقی میمان بابرای نامتمایزاست، یک نامتناهی منفعل و  متجانس
 این نامتناهی به دو وجه است یکنندهتر و فعالفعال 1هایوخمپیچجدید مستلزم  استحسانی

ماشین را در  یمشخصهشان مضاعف ادای، وجوهی که شان خواهیم کرده اکنون بررسیک
 .کندمورد تصورمان معلوم می ترهمعنای گسترد

 
های آشوب با که سبب همبودی تواناست  این اولیه عبارت از یزدهآشوب تاخوردگییک 

 اکوانهای ست که کثرتپیوسته در سرعت نامتناهی ترددبا . های بالاترین پیچیدگی شویمتوان
در ابطال تنوع و  اندختی نامتجانسشناهستیاز حیث  که شوندمی فصل هاییمزاجبه 
 .شوندمی زدهیکسانی آشوب ناهستیـهستی شان درونسازیمتجانسدشان و با منشکل

ند، کشسان دست نمیآشوبناک ناف یشدن درون یک منطقهها هرگز از تقسیمطریقی، آنبه
توانند با اما از آنجا میدهند شان را از دست میها و مختصات عارضیآنجا که ارجاع

 تاخوردگیطی این . شدن از طرف شارژهای جدید پیچیدگی از نو ظهور کنندگذارینیرو
بین تناهی محسوس  مشترکیوجهــ شود می نصبمشترک وجهست که یک زده اآشوب

بین  ،ایمدر نوسانپس . هاارجاع مقید به آن عوالموجودی و نامتناهی فرامحسوس  قلمروهای
، آنجا که حدود همواره در پس حدود، یافتهتحویلاز یک طرف جهانی متناهی با سرعتی 

های مختصات نمایان های مختصات در پس سیستمقیدوبندها در پس قیدوبندها، سیستم
یابد برسند، که همه جا کاهش میوجود ـماده به مماس نهایی یکبدون اینکه هرگز  شوندمی

ه ، آنجا کتوان وجود را انکار کردنمیدیگر با سرعت نامتناهی، آنجا که  عوالمیو از طرف دیگر 
ی مقرون به تکوین نامتجانس حواله هایاش، به کیفیتهای عارضیفاوتا به تخودش روجود 

 یست، در این نقطهشین، همواره در تقاطع بین متناهی و نامتناهیما نوعماشین، هر . ،کندمی
 .بین پیچیدگی و آشوب انتقالات

 
ـمادهـجودوو  مقرون به تکوین نامتجانسکیفیت ـوجودختی ــ شناهستیقوام این دو سنخ 

شوند، زیرا خودشان را از مانوی را شامل نمی ثنویتــ هیچ  تکوین متجانس عدم مقرو به
ا بهایی که ام. پیچندو یکدیگر را در لفاف می بخشندتقویم مییکسانی زای کونه ی حلولنقشه

و پیچیدگی باید پرداخت این است که کلید پایدارسازی،  حلول یبرای این سطح اولیه
د، دهگیرنده را ارائه نمیشتاب یزدههای آشوبقشرها و ایستاییسازی از سازی، و ریتممحلی

ز طرف شدنش اپیچیدگی، از آنچه مانع بازگشت پیچیدگی و بلعیده« های منجمدگیریقاب»از 
قوانین و  یدوبندها،ها، قمندیبه زایش حدود، قاعده ها راشود، از آنچه برخلاف آنآشوب می
 .دوم باید با خود داشته باشد خودزایای ه تاخوردگیدهد، به هر چیزی کسوق می
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ه کین آشوب و پیچیدگی سعی شود سیر مستقیم بدر واقع، موجه نیست که بر این خط
 مزاج از یک طرف،. دو دلیل برایش وجود دارد. متناهی گرفته شود حادث جلوی امکان

کند تا با سرعت نامتناهی به آن مسیر برگردد خودش حامل زودگذری که از آشوب ظهور می
ش را گستر قوام، مادامی که زدهف آشوباز طرف دیگر، نا. است یافتهتحویلهای سرعت یکامنه

ترتیب، بدین. سازی داردوجودی و فرامدلقبض  نقشدهد، نقشی نیز در زایش تناهی با دو می
پیچیدگی و آشوب تلفیق خواهیم کرد؛ باید فرض بگیریم  حلولنامتناهی و تناهی را با  حلول

حدود و مختصات  برای یابد وبروز می های متناهیدر سرعتی که کاهش سرعت آغازینکه 
نامتناهی  زایکونههای قدر سرعتاست، به مناسب شدههای جزئینظرگاه یعارضی و اشاعه

. شودشان رواج دهند، در آشوب ساکن میهای مفهومیکوشند فلسفه را با آفرینشکه می
ها مؤلفه یغیرجسمانی در خودش حامل تجلی ممکن همه  هایمزاجنامتناهی  کمونحرکت 
نیکی اطرزی مکبه تراواییشوبکیهاپس . ستپذیر در تناهیفعلیت بیانگر هایمنظومه یو همه

 ر وضعب تراواییشوبکیها: نظمی، در نوسان نیست، نظم و بیعدمو  وجودنهایت، بین صفر و بی
مانه ند ککعنوان پشتیبان قلمروزدایی استفاده میبه که خودزایاییهای ها، و هسته، بدنامور

و  نهای ناهمگنسبی در مواجهه با وضعیت 1سازیتراوایی آشوبناکشوبکند؛ کیهاو فوران می
هایت در نپردازیم که بیمی ی کامنهت کونهنهایاینجا داریم به بی. ستپیچیدگی نامتجانس

این نیرویی برای . اندشدنیقه غنینهایت از طریق فرایندهای خلاها غنی و بیامکان
از آنکه برای آثار، « قبل» ــآوردن بالقوگی خلاقه در کنه تناهی محسوس است که چنگبه

 استحسانیپارادایم  ــهای اجتماعی و ذهنی کاربست یابد مفاهیم فلسفی، توابع علمی، و ابژه
های نامتناهی سرعتهای محدود در قلب سرعت پیداییحادثهبالقوگی . کندجدید را بنا می

نامتناهی های سرعت. بخشدتقویم میهای خلاق صورت شدتهای نامتناهی را بهخود سرعت
ناپذیر، پذیر به برگشتبه ممکن، برگشت کامنهاند، همراه با تبدیل های متناهیملهم از سرعت

قویم تهای ممکن را و جهان عوالم کامنهیکسانی  زایکونههای کثرت. افتاده به تفاوتتعویقبه
 بتثناپذیر ندی برگشتمعاب متناهی محسوس که در یک زمان؛ این بالقوگی انشبخشندمی
 حول باقی با مند،نپذیری غیرزماقابل مطلق با برگشتفرض متدر یک پیش شودمی

 .ماندغیرجسمانی نامتناهیت باقی می
 

 پرتاب تاس
 هرگز

 شد ریخته جاودانهراستی حتی آن دم که در شرایط 
 

 ...شکستگیکشتیاز ژرفای یک 
 

ب توانند برای کسهای تناهی، تنها به شرطی میناپذیر، این انتخاباین فوران امر برگشت
 شده باشند و در نسبت با محورهای ثبت وجود ینسبی طرح ریخته شوند که بر حافظه قوامیک 

یا قبض ) تصرفاش از ندازی دو رویهابا راه خودزایشیتای . باشند شدهو ارجاع واقع  2انتظام
. دهدبه دو الزام یادشده پاسخ می با هم دارندی لاینفکی رابطهکه  3فرامونادی ثبتو ( وجودی

یک غیریت و بیرونیت طوری به دهد که می قوام و انسجام اما این قبض فقط تا آنجا به موناد
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 ای ببرند و نتوان بهنسبت اولویت بهره فرامونادی آرایش دهد که نه اولی نه دومی نتوانند از
 .یک شدهیچ کدام از آن دو بدون ارجاع به دیگری نزد

وارد م« کنار هم نگه داشتن»جور قبض یک: قبض آغاز کنیم یبیایید درهرصورت با سویه
 :کندبرقرار میرا زیر 

 شان؛، تمایزشان، تفکیک مطلقاشزدهآشوبو ناف  مزاج یــ خودآیینی مربوطه
 .مضاعف حلول ینقشهشان، درون همان مطلق یزنجیرهــ و 

 
نی جزئی کلای مطلوباتیابی دوسویه و ابطال همجوشانه با دریافت ما از این موضع یتجربه

 در ار آن وقتی حتی کندمی متبلور را نفس که …شده است ــ سینه، مدفوع، قضیب معین
که  یغیرجسمان مزاجیک . کندمیکیهان منحل  با و دیگری با فکنانهدرونـفکنانهبرون روابط

خواهد آورد که  دریافتاش را تناهی یفقط به شرطی خصیصه شودمیبا قبض قاپیده 
 اش،اش با یک خط فرامونادی رخ بدهد، که خروج، دفع سرعت نامتناهیمواجههپیدایی حادثه

  مزاجقبل از این درنوردیدن آستانه، وجود . را به راه خواهد انداخت آغازینش شتابکاهش  و
باقی ــ اتفاقی و گذرا  تفعلهای ــ گزینه منظومهو  وجود ترکیب یبه اندازهغیرجسمانی دقیقا 

اینجا به . پیچیده است زایکونهکثرت یک  شاخص خودزایشی یفقط یک هسته. ماندمی
همه . نیمکمی استناداش های پیچیدگیوحشی ویژگی گریزترین یادآوری رویا با اولیه یتجربه

شدن شود تا این جفتکه فرامونادگرایی به صحنه وارد می شودچیز واقعا وقتی آغاز می
 .ما نیز باید دوباره از همین سویه آغاز کنیم. کند متحولو  ثبتاول را  خودزایشی

 
 دهدکه به موناد شکل می تنوعیزدایی و اتلاف ، قطبیت1کردننیستدائمی  وسازسوخت

، در «شدهداده»یک موناد  2یهمجوشانههیچ . که یک هویت متمایز را تحدید کند گذاردنمی
شود موناد دیگر ساکن می یک در هیچ ،استروبوسکوبی ییهابا طنین چندجهتههای رله ضمن

 کردنثبت یچطور به وسیله توانا و ناتوان است، توأمان که کردننیستاین ردپای . نهایتو تا بی
ر شود؟ به این خاطقلمروزدایی تبدیل میچطور به ؟ شودتناهی بدل میبرای یک بازپیدایی 

که آنجا که فقط ناپدیدی نامتناهی، پراکندگی مطلق، لغزش فرامونادی یک خطیت مطرح 
مجال  هامزاج انتظامرویم ــ به تبلور دیگر می قوام یبه نقطه قوام یباشد ــ وقتی از یک نقطه

 .آپ ماشین تورینگ شباهت دارددر اینجا به سر پیک تراواییشوبکیها هاینقش. شودداده می
کند، آن را در نسبت با خودش و با آنچه نسبت چرخد و پیچیدگی را باز میمی 3ناکآشوب هیچ

تفاوت یک گزینش  تفعلاین . دهددهد، قرار میست، با آنچه تغییرش میبه آن دیگری
توانند خودشان را به آن پیوند میور ام ، و وضعقیود، حدودکه  شودموجب میرا  کنندهتوده
چیزی باقی مانده است، یک باقیمانده، . های انحلال نامتناهی نیستیمدیگر در سرعت. بزنند
نامتناهی،  هایمزاجمتناهی، در همزیستی با  اتترکیب. 4ی ظاهرها و تظاهرهاگزینش ابنای

غیریت  روابط و اضافاتدر  بیانگر هایمنظومهکنند، مختصات عارضی درج می درخودشان را 
یک  ،است ، پیشاپیش یک کاهش سرعتر انتظامخطیت، ماتریس ه. شوندوجور میبا هم جفت

کردن نیستنمایانه بر نظر برسد که این مداومت یک ممکن است متناقض. چسبناکی وجودی
اش را به جسمانی قوامکه  ــ یا در عوض، مداومت یک قلمروزدایی اشتدادی ــ است

گذاری خطی و ریزومی اما فقط این سنخ از فاصله. دهدمی مناظرو  اشیا خودزایشیهای وضعیت
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 رعتسو یک  منطقیشدن رژیم مضاعف یک آهسته تحتتواند یک پیچیدگی را که اکنون می
یک  .ناپذیری به سر خواهد برد گزینش کند، ترتیب بدهد، و متناسب سازدمطلق تفکیک

 رمدیستواند آنی و مندی اولیه که میناپذیر، پوشیده در لفاف یک زمانبرگشت شدگیواقع
ن به ایارزش تشخیص داده شود،  عوالمشناختی آسانی در دریافت پدیدهتوصیف شود و به

 گستراز طریق اثر فعالیت پس سازیفرامدل. خوردنقش می مورد انتخاب یمزاج کامنهبر  ترتیب
ا همزاجهای برخورد امکان و های زمانی، سطوح انرژی،مختصات مکانی، علیت شود کهموفق می

 هک ختیشناهستی« تمایل جنسی» کند، یعنی کلمتبلور  اولیه یزدهآشوب محلول دررا 
 انتظام خودزایشیترتیب، تای دوم بدین. ستشناختیهای ارزشها و تحولنشعابمتشکل از ا

ال انفع. شوداول تفکیک می یزدهگرا ــ از انفعال ذاتی تای آشوبو آفرینشفعال  بشدتــ 
 این امکاندگرگون خواهد کرد که  حساس ترجیعیک یا گیری، خودش را به یک حد، یک قاب

از بطنش ظهور  بتواند« مهارشده»سازی پیچیدگی متناهی و یک غنیآورد که را فراهم می
هیچ . خواهد کرد متحولختی خودش را به غیریت شناهستی عدم تجانسکه حالیعیندر، کند

 همان از درست شدن آغازین و گزینشآهسته پیداییحادثه تا آنجا اثر خواهد گذاشت که این
 یبختکاین حد . باشد شده حادث شودمی ثبت خودزایاای فرامونادی و که بر شبکه ایدقیقه

 اهیتن« انتخاب»یا یک  امکان حادثلازم و کافی در استخراج یک تای  عرضبه  کامنهنظرگاه 
 ورشدز آنجا آغاز کنیم، به آن برگردیم و از اینجا به بعد باید با آن سر کنیم، ا. شودبدل می
 .بچرخیم

 
های امر ممکن، حدود کنندهبلورهای تناهی و این انحراف جذب ن بارشاز طریق ای
ن، حدود وتوــ همچون حدود نسبیت و تبادل ف یابندمی ارتقا نیز لاجرمقلمروگذاری 

علمی درون  هایمنظومه، مثل حدود یک کوانتوم کنش، حدودی که قیودها و مندیقاعده
فرار  ماند کهاما این نکته قطعی باقی می. توابع، قیود، و قوانین به قالب نشانه درخواهند آورد

کند، در راستای  حلکردن نیست یشدهاینکه خودش را بر افق تثبیتفرامونادی، به دور از 
اش، همچون های حلقویخوردگیکه پیچ شودکژ و کوژ مینامتناهی  پراعوجاج گریزیک خط 

در تقاطع بین  که دهندبه آشوب میرا  قوامهای عجیب، یک کنندههای جذبخوردگیپیچ
 مدیومیــ  قرار دارد فرایندمحور همواره ممکنشارژ بازهای متناهی و یک پیکربندی تفعل

 هایبندیلایهکه از آنتروپی  انرژتیک هایتبدلو بدیع، برای  1های ترتیبیبرای انشعاب
 .وندشبیان باز می ییافتهجهش هایمنظومه به روی آفرینشگریزند ــ و شده میقلمروگذاری

پارادایم فرایندمحور جدید  یمشخصهختی خلاقیت شناهستی یکوشش در جهت این ریشه
 نفعلو م فعال ممکنی دو نامتناهیرا که هم بیانگر هایمنظومهبندی این کوشش ترکیب. است

دارانه در سرمایه توحیدهایرو همچون هیچاین کوشش به. شودکنند شامل میرا بالفعل می
د که همواره گیریافته جان میباوری جهشنیست بلکه با یک آفرینش مجرد، کاتاتونیک یا مقید
به  متعلقناپذیری برگشت. رفتن استهمواره در شرف ازدستو  شود بازجعلباید 
سازی گوهر یکسانی با مقاومت دائمی در برابر و فرامدل خودزایشیقبض  هایپیداییحادثه

لمی ع جهازهای، استحسانیمرزهای  ید پیوستهتکرارهای حلقوی و بازقلمروگذارنده و با تجدی
 منزل( ،oikos) «یهابومزیست»جزئی، مونتاژهای مفهومی فلسفی، و برقراری  یمشاهده
روی  از ی راهای جدیدنامتناهی اینکهبرای ها نامتناهی. (اکوسوفی) دارندیا روانکاوانه  سیاسی
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ر در پذیهای فعلیتبلکه بالقوگی کموننه تنها  تولید کنند شدن در تناهی محسوسغرق
ا ی کنندمی پرهیز یکلیاتکه از ها متقبل همان، شوندرا هم متقبل میشده های دادهموقعیت

: اندکه هنر، فلسفه، و روانکاوی سنتی مورد به مورد فهرست کرده کنندجدا می کلیاتیخود را از 
ای متفاوت، های نشانهمتفاوت، کمک بیانی هایمنظومههمیشگی  یکه اشاعهی اموری همه

ــ  سالاریذکرراسی، نژادپرستی، هظهورش ــ مغایر با بیگانه یشده در نقطهقبض یغیریت
در پایان، . کنندمی ایجاب را …، ومجهولاتاشتدادی و فرایندمحور، عشقی نو به  هایحداثت

خاطر  اطمینان»، از آن 1از اجماع ، با گسستیا حیث فرید تکینگی خلقیاتیک سیاست و 
 اندیشی این نقاطجور جزمهمه. استمسلط  ذهنیت از تراوشات کهگسلد می نابالغی «یدوباره

در تحلیل ضمیر )ای دائمی کنند، نقاطی که مواجههگذاری و مبهم مینیروباوری را آفرینش
ی ضرورمعنایی، با تضادهای لاینحل را با فروپاشی بی( هادیگر رشته یهمهناآگاه و نیز در 

که  ل، آشوب دموکراتیکیبرای مثا. ها بین پیچیدگی و آشوبکوتاهــ تجلیات اتصال کنندمی
 اندتفعلدر پی را که خلاقیت اجتماعی  یکنندهانبوهی جذب و زیسابازتکین ی بردارانبوه

اد بازار، با تعصبش برای اقتص بختکیلیبرالیسم نو یهیچ پرسشی درباره اینجا. کندپنهان می
وین تکدارانه در کار نیست، مسئله بر سر ، برای بازار زوائد قدرت سرمایهمعناتکبرای بازار 
اجتماعی، هنری، و تحلیلی جدید  هایپراتیکریزی گذاری و تخمهای ارزشسیستم نامتجانس

 .است
 

ت سمسئله بر سر این ا. ندارد نظرپردازانهماهیتی  صرفابینامونادی  استعراض یپس مسئله
 هاارزش که امروزه در شماری از عرصه عوالم یانگارانهخودفروبستگی  و که مرزهای انضباطی

ر نظر عنوان مثال آخر دبهبدن را  یبیایید بازتعریف گشوده. شایع است به پرسش کشیده شود
 :یشی بسیار ضرورت داردپردرمانی روان هایمنظومه یبرای اشاعهچون این بازتعریف  بگیریم

ا بهای کثیر و متغیر، جزئی، با پیکربندی خودزایشیهای مشترک مؤلفهبدن درمقام فصل
جسمانی  طرحفانتاسمی،  جسمنمایشی،  جسمــ « اجسام» ی؛ همهفردیجمعی و  عملکرد

 درشناختی هویت شخصیت (4)، خود ایمن،آلیشناختی و شناختی، تن زیستعصب
ای، دینی، اسطوره) هاترجیعجمعی،  2مندیصورتهای خانوادگی و محیطی، اکوسیستم

، استعراضی )مورب تراواییشوبکیهابس بسیار قلمرومندی وجودی که با (. …ایدئولوژیکی،
که بر  مونادی« نظرگاه»، بس بسیار خورندمییکسانی به هم پیوند  عرضی، متقاطع، و تراگذر(

اند، یک استراتژی مرکب از رویکردهای شده و ساختار یافته ردیفهای فراکتالی فرازونشیب
بندی شخصی را که نه و بازترکیب( داروشناختیدرمانگرانه نهادی، روانروان)تحلیلی 

 ایمحرف زدهیک و فقط یک . …سازنددارد موجه می استحسانیای ست نه خصیصههذیانی
: های غیریت بخوانیمترین ساحتحال گشوده به روی متنوعو بااین وها را جزئیقلمر اگر این

ا تواند در تماس مستقیم بفروبستگی می تریندرخودماندهکند که چطور این نکته روشن می
 های کیهانیهای تاریخی و معضلرهضمیر ناآگاه ماشینی، گهای اجتماعی محیطی و منظومه

 .باشد
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 والمعکه حالیشوند درعینبالایی عوض می سرعتدارند با  ژئوپلیتیکهای پیکربندی

مان ازپیش مختصات ذهنیبیش ی کامپیوتری، تلماتیک، و رسانهفناورشناسی، علم، زیستفن
شناختی، رشد هیولایی و رنج جهان سوم، سرطان جمعیت. سازندروزانه ناپایدار می بطوررا 

با آلودگی و ناتوانی سیستم برای بازسازی یک  کرهزیست یکالبد شهری، نابودی موذیانهتنزل 
 ا،هها، حساسیتشان باید به بسیج ذهنهای جدید ــ همهیفناوراقتصاد اجتماعی سازگار با 

مان دهد با تصویر ذهنی اما شتاب یک تاریخ که ممکن است به ویرانی سوق. ها بیانجامدو اراده
 رویدادهایکه رسانه از پنهان شده است ( سازکننده و کودکانهدر واقع، مبتذل)گرا ساتاحسا

 کند.سر هم میجاری 
ی، سیاسی، و وجودی امر اجتماع تر درکلیتوان تا یک بحران میرا شناختی های بومبحران

ی این وسیلهبه هاطوری که ذهنیتهاست مسئله شامل سنخی از انقلاب ذهنیت. یابی کردرد
ا از انسانی ر غایتبرمبنای تولیدگرایی که هر  گذاری در نوع خاصی از توسعهنیرواز  انقلاب

ها یتچطور ذهن به اینکه گرددترتیب، موضوع موکدا برمیبدین. دست بکشند تدست داده اس
کنیم که حسی از میباره جعل اجتماعی را دو هایپراتیککنیم، چطور را عوض می

 بر یاتحکل  یپذیری را نه صرفا برای بقای خودش بلکه به یک میزان برای آیندهمسئولیت
غیرجسمانی همچون  انواعبه همین ترتیب برای حیوانی و گیاهی، و  انواعاین سیاره، برای 

یابی با زمان، عشق، و شفقت برای دیگران، احساس همجوشی هنرها، سینما، نسبتموسیقی، 
 در قلب کیهان، به انسانیت برگرداند اگر که هرگز چنین حسی را داشته باشد؟

های موقعیتی تاریخی که ایدئولوژی متناسب باوسایل جمعی ارتباط و عمل  بازتقویمقطعا 
. است ارزشمند است ارزش کردهبیاساسا اجتماعی، و سیاست سنتی را  هایپراتیکقدیمی، 

های ارتباطی جدید به تجدید وسایل یفناوراز این حیث، باید اشاره کنیم که واقعا ممکن است 
 قهخلاهای جرقهنیستند که  فقط این موارداما . وپرداخت و مداخله یاری برسانندمشابه ساخت

آورند که منظرهای مؤسس را آرایش را به بار میهای هوشیاری و بستهاندازند میرا به راه 
 پاره، گاه از روی ابتکاردارند از بطن مخاطرات تکه بیانجمعی جدید  هایمنظومه. دهندمی

های هند؛ شیوهدبه هویتی شکل می آزمون و خطا های متکی برهای خطرناک، و آزمایشعمل
گشوده  وجودوجوه  کردنمعلومو وجودی متفاوت های هن و ساختن جهان، شیومتفاوت دید

های چندان بر سر دسترسی به حوزهمسئله نه. کنندمی، یکدیگر را آبیاری و غنی شوندمی
 فعلهمن حالاتیافته در وجودی جهش هایکمون آفرینششناختی بدیع بلکه بر سر دریافت و 

 .است
سی شنادر پیشبرد یک بوم خلقیاتی که اختیارو پرش  تاریخدر  ذهنیعوامل  شناسایی

همچون در تأمل )نشینی به خویشتن رو یک عقبهیچبه است، مشمولموثق  یکامنه
 برعکس، این امر مستلزم. کندگیری از مشغولیت سیاسی را ایجاب نمییا کناره( استعلایی

 .ستسیاسی پراکسیسبازتأسیس 
 

سازی یافته با دوقطبیی بر جوامع توسعهفناور، اثرگذاری علم و به بعد از پایان قرن هجدهم
 ـاغلب ژاکوبینی در فهمایدئولوژیکی، اجتماعی، و سیاسی بین جریان  دولتاز  شانهای مترقی ـ

به نام . های سنتی همراه شده استکار طرفدار تثبیت بر ارزشهای محافظهــ و جریان



راست ـنام رهاسازی کارگران بود که یک محور چپ روشنگری، آزادی، پیشرفت، و سپس به
 .ای برقرار شدصورت یک نوع ارجاع پایهبه

ها اگر نه به لیبرالیسم که حداقل به اولویت اقتصاد بازار تغییر کیش دموکراتامروز، سوسیال
ر کننده دای مبهوتالملل حفرهکه فروپاشی فراگیر جنبش کمونیستی بینحالیاند درعینداده

 در این شرایط، آیا باید تصور کنیم که این. یکی از دو سرحد این دوقطبیت باقی گذاشته است
محو شود؟ آیا خود امر ها شناسبرخی بوم «نه چپ، نه راست»همچون شعار  بایددوقطبیت 

 وهم زایل خواهد یکاجتماعی نیست که، بنا به تایید برخی طرفداران پسامدرنیسم، همچون 
 هاییطرحخواهانه باید از طریق سازی ترقیل با این مواضع، به نظرم قطبیشد؟ در تقاب

 1چندان ژاکوبینی بلکه بیشتر فدرالیستی و مبتنی بر اختلافتر، براساس وجوهی نهپیچیده
کاری، مرکزگرایی، حتی نوفاشیسم، در های متفاوت محافظهبازسازی شود، طوری که آمیزه

های در چرخ آنقدرحزب سنتی  تشکیلات. ای پیدا خواهند کردنسبت با آن موضع دوباره
این  و. شدندشبه محو های دموکراسی پارلمانی یکسیستم کهاند گرفتار آمده دولتمتفاوت 

و  نده نسبت به نظام انتخاباتیعلاقگی فزایشهود اعتبارشان است که با بیرغم خسران مهم به
. آیددهند به بیان درمیسندیت از دید شهروندانی که همچنان رأی می ینیز با فقدان وقیحانه

و  ــای نادرند طور فزایندههای سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی در نبردهای انتخاباتی بهسهم
صی خا شکلرسد به نظر می. های همگانی بزرگ نیستندمانورهای رسانهاغلب چیزی بیش از 

اعی اجتم پراتیکالشعاع سنخ جدیدی از که مقدر است تحت« ست برای سیاستمدارهاسیا»از 
 مانمسائل جهانی دورانبرای برای موضوعاتی با ماهیتی بسیار محلی و هم هم قرار بگیرد 

 .تر باشدمناسب
 

 تا خود پرتاب کردندتراوایی جمعی شوبجور کیهاشرق خودشان را به یک های بلوکتوده
ــ اند های غربیمفتون مدلدر عین اینکه همچون قبل خواهی رها کنند، تا ــ را از تمامیت

نیز « مسوسیالیس»شود که شکست بیشتر دارد بدیهی میاما هرچه. طور متفاوتی زندگی کنند
ها در همزیستی سرد یا گرم با ضا لیبرال است که برای دهههای فرشکست غیرمستقیم رژیم

ــ گرچه قرار بود رشد  2داری جهانی یکپارچهسرمایهشکست به این معنا که . آن زیستند
ی به راستبهوباروهایی که برج) تضمین کندوباروهایش را در اغلب برج شدهصیانتاقتصادی 

 تواندنمیــ نه تنها  ( ی علم شدندتوجهقابل یشناختی و تبعیض سبوعانهبهای تخریب بوم
 یاز آنجا که هیچ چیز مگر ارائه بلکه همچنین کندشان رها کشورهای جهان سوم را از فلاکت

اند با خود ندارد، های جزئی به مشکلات عظیمی که بلوک شرق و شوروی را عاجز کردهپاسخ
یچ رسد هکه در حال حاضر به نظر می کنداضافه میهای بیناقومی خونینی بر وخامت مصیبت

 .باشدن در کارها رفتی از آنبرون
 

رود می« زهاسب»یافته که به فراسوی اثرگذاری انتخاباتی شناختی بسطاساسا یک آگاهی بوم
رکز بر ، یعنی تولید متمرا دیگربار به پرسش بکشد باید ایدئولوژی تولید محض خاطر تولید

هدف نه دیگر . کنندهگرایی تضعیفساختار هزینه و مصرف یدارانهسرمایهسود در بستر 
ین بلکه تعی حاکمبه جای بورژوازی و بروکراسی  دولتفتن زمام قدرت گردستسادگی بهبه

د رساز این حیث، به نظرم می. خواهیم چه به جایشان بگذاریمدقیق این مسئله است که می
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بندی یک بازترکیب یمقدم مناقشات آینده دربارهکه دو مضمون مکمل باید در صف 
 .خواهانه قرار بگیردی ترقیبردارنقشه

، و نامتجانست کثیر، که در واقعی دولت وظایف، یا در عوض، بازتعریف دولتــ بازتعریف 
 ؛اندمتناقضاغلب 
 .ذهنیتهای اقتصادی بر تولید فعالیتی مفهوم بازار و تمرکز دوباره کردناوراقــ 

خواهی نه به بلوک شرق به سمت تمامیت دولتهای سازی، تصلب، لغزش ماشینبروکراتیک
، ولتدرفتن قدرت تحلیل. اندهای غربی و کشورهای جهان سوم نیز مربوطبلکه به دموکراسی

. که رزا لوگزامبورگ و لنین زمانی طرفدارش بودند، بیش از هر زمان دیگری معنادار است
مؤثر  یها، به خاطر ناتوانی در مبارزهدموکراتکمتری سوسیال یتا اندازه جنبش کمونیستی، و

؛ احزاب مدعی این انداعتبار کردهای خود را بیر عرصههای کنترل دولتی در هبا چپاول
مسائل . اندبدل شده دولتی هایدستگاهها خودشان طی گذر زمان به ضمائم ایدئولوژی

ه ظهور دوبار...( گرایی، یکدستی، نفرت نژادی،ملی) ذهنیگرایانه دارند در بدترین شرایط ملی
و  مجردی گرایالمللعنوان بدیلی برای یک بینکنند زیرا هیچ پاسخ فدرالیستی درخوری بهمی

 .ساختگی پیش برده نشده است
 

ی طی چند سال اخیر به دست آورده های تلقین ناموجهنولیبرال بازار جهانی قدرت یافسانه
 ،اقتصادی هرچه زودتر تسلیم قوانین بازار جهانی شود ی، یک مجموعهافسانهبه زعم این . است

اند به این بازار که نتوانسته آفریقایی هایدولت. با جادو حل خواهد شد هم انگارمشکلاتش 
 ولتید. المللی را گدایی کننداند که از نظر اقتصادی بپوسند و کمک بینوارد شوند محکوم

یابد، در نسبتش با اقتصاد جهانی و به همچون برزیل، آنجا که مقاومت ستمدیدگان ادامه می
 مثل شیلی و آرژانتین که بهیی که کشورهاازاندازه ناپایدار شده است؛ درحالیخاطر تورم بیش

اند تورم را مهار کنند و المللی پول مقیدند تنها توانستههای پولی صندوق بینکنترل
 .کنند تثبیت تصورغیرقابل بدبختی در هایشانجمعیت ٪80کردن هایشان را با غرقمالیه

 با کهدارد وجود  مبناییبخشدر واقع، نه یک بازار جهانی هژمونیک بلکه تنها بازارهای 
بازار مالی، بازار نفت، بازار املاک، بازار تسلیحات، بازار مخدر، . متناظرند قدرت تشکلانبوهی 
 قط ازها فآن. ختی یکسانیشناهستیاختار یکسانی دارند نه بافت او، و غیره، نه سجیبازار ان
 کنند با همدیگرمی این بازارها را حفظقدرت که  تشکیلاتمستقر بین  قوای روابططریق 

هایمان پدیدار شناختی جدید دارد زیر گوشقدرت بوم تشکلیک ه امروز. شوندتنظیم می
فضایی برای خودش درون  نساخت حالشناختی جدید در وکار بومشود و متعاقبا یک کسبمی

ه ک ــ مقرون به تکوین نامتجانسگذاری های ارزشسیستم. دارانه استیهبازارهای سرماسایر 
ی های بازار جهانکنند عوض آنکه منفعلانه با چپاولدارانه را موازنه میسرمایه تکوین متجانس

خود  اقوجدید  روابطکه درون برقرار کنند را  شانمختصهقدرت  تشکیلاتنزاع کنند ــ باید 
 بطرزی دهند کهباید خود را طوری سازمان  هنری هایمنظومهمثلا . کنندرا تأیید و ایجاب می

بازار  .وپابسته تسلیم یک بازار مالی نشوند که خودش در همزیستی با بازار مخدر استدست
ه ک را جعل کرد بازارهایی باید .باقی بماند دولتیبازار  منوط بهتواند مطلقا نمی تحصیلات

نفجرکردن م. کنندگذاری میی را ارزشاارسانهت پسای از زندگی شهری و ارتباطاکیفیت تازه
 هایمنظومهارزش  عوالم بخشیدن بهقوامگذاری بازار جهانی عبارت است از هژمونی ارزش



وجودی که خودشان را به یک معنا در مقابل تکاملی انفجاری که شاهدش  قلمروهایاجتماعی و 
 .کنندهستیم واقع می

 
ا تحلیلی از پیچیدگی ر، ذهنیتبه  گرایانهتحویلبرای عمل متقابل در برابر رویکردهای 

 :شودای اکوسوفیک با چهار بعد آغاز میایم که از ابژهمطرح کرده
 ای؛، و نشانهانرژتیکمادی،  هایجریان ــ
 ؛مجردماشینی انضمامی و  هایسلسله ــ
 ارزش؛ یکامنه دنیاهای ــ
 .وجودی متناهی قلمروهای ــ

کنش و از برهم محتوم هشیاریهمچنان نشانگر یک  هاجریانرویکرد اکوسیستمی به 
یزان اما به همین م. ستهای زنده و ساختارهای سیاسیفیدبک سایبرنتیک مشغول با ارگانیزم

 ایهو لایهها، طبقهها، ، چینهبین مجموعه قشرها گرااستعراضبرقراری یک پل بر سر موضوع 
. تستراواییهای خاص کیهاشوبشکل درخود  یبهبه نو شانمشخصهست که ختیشناهستی

 یهالایه، به انرژتیکهای مادی و جریان ییافتهشده و فعلیتاینجا داریم به قشرهای مرئی
 عوالم هایلایه، اما همچنین به کرهماشین هایچینهسوسیوس، به  اقشار، به حیات آلی

. کنیممی فکر …میل، و هایصیرورتغیرجسمانی موسیقی، وجودهای ذهنی ریاضیاتی، 
 کاربردشناسیداده نشد بلکه همواره باید از طریق « موجودازپیش»صورت هرگز به استعراض

، هر کدام از هاها، و لایهها، طبقه، چینهدرون هر کدام از این قشرها. بر آن متصرف شدوجود 
به  حلولسیاست  و تعالی، خطرخاصی از امر نامتناهی،  وسازسوخت، عوالمها و حداثتاین 

های شیزوکاوانه و اریبردها مستلزم نقشهو هر کدام از آن. شودپرسش کشیده می
که  جاییمعلوم شوند، آن هم در باید  بیانهای جزئی اش مؤلفهکه در نتیجهست اکوسوفیکی

سالاری اندیشی، و فنی، جزمزدگآنجا را که علم ،انده نشدهاما تشخیص دادن وجود دارند در آ
نامتغیر از چهار بعد  یک ترکیب تراواییشوبکیهاترتیب، بدین. شوندظهورشان میمانع 
. گیردفرض نمیماشینی را پیش هایسلسله، و عوالم، قلمروها، هاجریان ختیشناهستی
یچ ه تراواییکیهاشوب ،رنه توم مسئله است یهای کلی فاجعه در نظریهطور که در شکلهمان

ز یک به بخشی ا برداریتراوایی بصورت نقشهکیهاشوب تمثل. ندارد بنیادیپیشین چارچوب
تناهی، تجسد  یشدههای قلمروگذاریمؤلفهکه  دهدشکل میفرایند تولید وجودی 

ها آن توانکه نمی شودرا شامل می کمون عوالمناپذیر، تکینگی فرایندمحور، و زایش برگشت
 تکوین نامتجانسها از طریق یک آن. دادعارضی جای  منطقیرا مستقیما درون مختصات 

وجودی، درون جهان  تکرارآیند و، درمقام گسست در معنا و ختی به وجود میشناهستی
صورت به مثلادر جهان معمول  هاترجیعی این مندموضع. گویندها به خود آری میدلالت

 واهدخ ایجاد نظری …ای، ادبی، فانتاسمی، ومندی اسطورهکارکرد اشتقاقی و غیردلالتی روایت
 .شد

علمی  1ییک ارتسامیهبر  کردند قویاادعا میی مارکسیسم و فرویدگرایی که نظر هایبحث
های که خودشان آن هستهقرار گرفتند  تایید اجتماعیمورد صرفا تا آن اندازه  اندساخته شده
که  نبیاسازی تلاش خود ما برای فرامدلمعلوم است که . جزئی را کاتالیز کردند تقویم ذهنی

تقیم عینی مس تمثلتواند از ناممکنی نمی ستمبتنیغیرجسمانی  عوالموجودی و  قلمروهایبر 
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ضمیر ناآگاه، از  کنونی هایتمثلتر از نظری ما قلمروزدوده ترجیعسادگی، به. اجتناب کند
بندی ضروری بین و مفصل بیان غیرمنطقیقبض بعد . ساختار، سیستم و الخ خواهد بود

ام درمقکه دهد سوق میای پیشاابژه یکونهپیشبرد مفهوم یک پیچیدگی و آشوب ما را به 
 والمعماشینی،  هایسلسله، هاجریان با ای استعراضیرابطهختی شناهستیعنصری در بافت 

ای و چندمؤلفه منظریاز  حالا وجودقبل از  موجودیــ  داردوجودی  قلمروهایارزش، و 
زمان و مکان و متعاقبا  مقولاتنامتناهی  سرعتگرفته با جان یکونه. شوداشتدادی درک می

 تقویم ذهنیو  ،تحدیدشده یهای ابژه، مجموعهمقوله. کندسرعت را هم منحل می مفهومحتی 
قلمروزدایی و  یزدهتای آشوب. سرعت آن استنتاج کرد کاهشتوان از روی شدت جزئی را می

یندمحوری یک فراشان، سازیمشترک قبض وجودی و فرامدلوجه، با بیان خودزایایتای 
ای از و قبل از هر نمونه ــسوژه ـابژه یرابطهدر قلب ختی را شناهستی خلاقه، یک مسئولیت

را در بطن ضروریات  اشخلقیاتیو سرگیجه  ، مسئولیتی که اختیارکارندــ می تمثل
 (1).دوزنداکوسیستمی به هم می

 
وجودی به جای  قلمروهایبه جای لیبیدو،  هاجریانها، ها به جای رانهصحبت از ماشین

 اکوان، تصعیدناآگاه و  هایعقدهغیرجسمانی به جای  عوالم، توکل قلبیو  نفسهای نمونه
ر وجوختی جفتشناهستیای حلقوی با ابعاد ه به شیوهــ ک اسمای دلالتبه جای  زدهآشوب

صرفا بر  مسئله امکان دارد کهشوند عوض آنکه جهان را به زیربنا و روبنا تقسیم کنند ــ می
 معوالها بندند، آنکنند و میامر ممکن را باز می هایمیدانمفهومی  وسایل! واژگان نباشدسر 

و متفاوت  ،ناپذیر، بعیدپیشبینی اغلب شانکاربردشناختی یفروریزه. کنندرا کاتالیز می کمون
های دیگر به دست خواهند را برای استفاده یداند که دیگران چه چیزچه کسی می. است

 !هایی خواهند رسیدگرفت، یا به چه انشعاب
 

تکوین نهایی  متعلقبه  وجود سازی اکوسوفیک، آنجا کهری و فرامدلبردافعالیت نقشه
ر و تشود، همزمان باید فروتنجدید بدل می استحسانییک پارادایم  یزیر سایه نامتجانس

هر  تر در ردفروتن. ها عادت داده استمفهومی باشد که دانشگاه ما را به آن اتیشنواتر از تولید
ای که در العادهتظاهر به ماندگاری یا اقتدار علمی ابدی، و شنواتر در همراهی با سرعت خارق

مشغولیت . دهدروی می شانذهنی« سازیسرمایه»و  ماشینیهای حال حاضر دارد بین تحول
 با تضایفیی مرابطه به این سیاق، و تحلیلی نوآورانه استحسانیاجتماعی،  هایپراتیکدر 

ه پردازان متخصص بلککه نه فقط از نظریه دارد نظرپردازانهشدت تخیل  یدرنوردیدن آستانه
درخور  یزدهآشوب استعراضبا  که خودشان شودناشی می بیان هایمنظومههمچنین از 

که  یسیاسـخلقیاتیهای و گشودگی گزینه. اندرویارو شده اکوسوفیک متعلقاتپیچیدگی 
شمول که به تقدیر جهان میکروسکوپی روان و سوسیوس ربط دارند وجوهقدر به همان
 مبانی ایدر هر عرصهشوند که خواستار آن می، از این به بعد، کرهو ماشین کرهزیست
 .همواره از نو برآورد شوند گذاریجود ارزشمو هایشیوهختی شناهستی

نشست . تجسد بخشد زیادیهای ودش را به شیوهتواند خنه میبردارااین فعالیت نقشه
های ای، جمعسازی حرفهدرمانی روانکاوانه یا خانوادگی، اتحاد تحلیل نهادی، شبکه

خصلت مشترک . گذارندکاری یا همسایگی، و غیره حکایتی معوج در اختیارمان میاجتماعی
امروزه روان، زوج، خانواده، زندگی همسایگی، مدرسه، . ستکلامی تظاهر هاپراتیکاین  یهمه



، باید تمام امور، پذیر تجسمیصور شکلیابی با زمان و مکان، با زندگی حیوانی، صداها، نسبت
ه سطح بصرفا ( یا شیزوکاوانه)حال، رویکرد اکوسوفیک بااین. شدن قرار گیرددر موضع گفته

ماند، اما تنها واسطه ضروری باقی می ییک واسطهگفتار قطعا . شودکلامی محدود نمی تظاهر
ها، های مکانی، ریتم، گرایشوجنات، اطوارها، مندهای دلالت؛ هر چیزی که زنجیرهنیست

را  ینیای ماشنشانهات تولیدو ، (پولی یمرتبط با مبادله مثلا)ای غیردلالتی نشانه تولیدات
ــ تار خود گف. به میان آورده شود یتحلیل یمنظومهند در این سنخ تواکند، میکوتاه میاتصال
عنوان قدری مداخله دارد که به ازاندازه بر این نکته تاکید کنم ــ در اینجا آنتوانم بیشو نمی

 .کندوجودی عمل می هایترجیعپشتیبانی برای 
 کردنکه تولیدبل دادنانتقالکردن و ری اکوسوفیک نه دلالتبردانقشه یقصد اولیهپس 
ا تسخیر رنقاط تکینگی یک موقعیت  توانندمی های تقریر است کهبیان یا اجتماع هایمنظومه

وجهی تحلیلی  دارد که وظیفههای یک شخصیت سیاسی یا فرهنگی ، ملاقاتمنظراز این . کنند
خردسیاسی کثیر به  هایثبّاتطور معکوس، کار روانکاوانه باید جای پایی در ؛ بهبه خود بگیرد

به یک ماده  خود اختلاف و ی برای فرویدگرایی، گسست در معناسمپتوم همچون. دست آورد
 یانبخصوصی یا عمومی  ینیز باید بر صحنه« مشکلات شخصی. »شودممتاز بدل می یاولیه

شناختی فرانسه، که جنبش بوم ستیانگیزحیرتی اشارهاز این حیث، . دناکوسوفیک فوران کن
 .عاجز استای از پرداختن به موضوعات پایه نشان داده است کههای متنوعش، چطور در مؤلفه

ها شناساگر از بوم. این جنبش کاملا وقف گفتمانی با ماهیت محیطی یا سیاسی شده است
دهند، معمولا پاسخ شهر چه کاری انجام  یها در حومهخانمانبپرسید که به قصد کمک به بی

واهند خودشان را از خها بپرسید که چطور میاگر از آن. شان این نیستدهند که مسئولیتمی
ها تشخیص خواهند ، بسیاری از آنکنندهای کوچک رها گروه هایپراتیکمشخص و  یک جزم

ر د! بدهند حلی ارائههیچ راهتوانند اصلا نمیها روشنی طرح شده است اما آنداد که پرسش به
دشان را به یک میزان از چپ و راست دور شان برای امروز این نیست که چطور خوواقع مسئله

خواهانه یاری برسانند، چطور قطبیت ترقی بازجعلشان این است که چطور به کنند، مسئله
متفاوتی بسازند، چطور امر عمومی و امر خصوصی، امر اجتماعی، امر  مبانیسیاست را بر 

برای حرکت در این . کنند و ادا بندیمفصلاز نو  استعراضینحوی ی و امر ذهنی را بهمحیط
احتمالا ابتدا بر  مکالمه، تحلیل، و سازماندهی باید امتحان شوند؛ ی ازجدید هایشکلجهت، 

روز که به ام یشناختی در فرانسهاگر جنبش بوم. ترمقیاسی کوچک تا بعدتر بر مقیاسی بزرگ
 مبارزهای موقعیت بازترکیب یی بسیار زیادی دارد، نتواند با این مسئلههارسد وعدهنظر می

لیت مشغو( تقویم ذهنیجمعی  هایمنظومهمعنایی کاملا تازه، یعنی به معنای  بهمیلیتانت )
 دهدمیاز دست است گذاری شده نیروحوریت اعتمادی را که در آن داشته باشد، آنگاه قطعا م

. شودمیبوم جبران  تجارت، و دولتشناسی با احزاب سنتی، قدرت بوم تعاونیانه و فناور وجوهو 
درمقام اش شناسی اجتماعی و ذهنیشناختی باید خودش را با بوماز ذهن خودم، جنبش بوم

 .مشغول کند اولویتی کاری
پس  .تفویض شده استاز رهبران فکری  سنتاً به بعضیهدایت عقاید  یوظیفهدر فرانسه، 

به « )ارگانیک»ــ پیامبران اصالت وجود، روشنفکران روشنفکران تعالی  یسیطره یدورهاز 
 نسل»، واعظان مانخود یتر به دورهبزرگ، و بعد نزدیک مبارز یدوره( معنای مد نظر گرامشی

که به جهان موافق باشیم، با همان 1جمعی تعقل حلولــ احتمالا اکنون باید با یک « اخلاقی
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 یاغلب اوقات اشاعه. کندرخنه می فنی محیطو هر جور اجتماعی،  انکارگر ،هامعلم
 قلتعجمعی  هایمنظومهاز بداعت  شده است که باعثها و ناشرها روشنفکران پیشرو با رسانه

خلاقیت فکری و هنری، همچون . ممانعت شود برندنمی تمثلای از این سیستم که هیچ بهره
شان و که خاصیت ویژهغلبه کند دموکراتیکی  تصدیقباید بر  اجتماعی جدید، هایپراتیک

در این صورت، روشنفکران و هنرمندان هیچ . داردمحفوظ نگه میشان برای تکینگی را حق
کردم،  تر طرحبا بازگشت به تصویری که بسیار قبل. چیز برای آموختن به هیچ کسی ندارند

 متنوع ایکنند که عامها تولید میر عواطف، و مدرکات، مفاهیمابزارهای متشکل از ها جعبهآن
نیز باید تصدیق کرد که یک  1در مورد اخلاق. ها استفاده خواهند کردبه فراخورشان از آن

 هایپراتیکامر زیبا، امر صدق، و امر خیر از  عوالم. ها وجود نداردوتربیت ارزشتعلیم
 قلمروهایلالتی کلی دارند که تنها تا آنجا د هاارزش. اندلاینفک تظاهر یشدهقلمروگذاری

شان ، پشتیباندهدبه آنها وجهی استعراضی میو تجربه، قلمروهای توان اشتدادی که  پراتیک
ند از توانمیآسانی بهاند، پس متعالی تثبیت نشده مثلها در آسمان از آنجا که ارزش. باشند

 لوبمطلوپن به . آمیز بدوزندفاجعه یزدهآشوبای هدرون منفجر شوند و خودشان را به ایستایی
هم به خاطر مهارتش  ، آنچه رد بش کنندچه انتخات، بدل شده اسمسلط لیبیدوی جمعی 

 چپذهنیتی که به ذهنیت ها اما اصولا بابت تضعیف قلمروهای وجودی توجه رسانه جلبدر 
که به امتجانس ش با نظر به تکوین نهایارزش یــ فقدان پیشرونده موسوم است

 .اجتماعی نوآورانه، و الخ ربط دارد هایپراتیکگرایی، ضدنژادپرستی، همبستگی، المللبین
عنوان متفکران ماهر یا خودشان را به درخواست کرد کهاز روشنفکران دیگر نباید بسا چه

بلکه باید در شدیدترین انزوا در راستای  کنند مطرحهای اخلاقی ندگان آموزهکنتهیه
 .فعالیت کنند استعراضلازم  وسایلانداختن گردشبه

 
ها اما آن. اندهمواره عنصری الزامی بوده ایدر چارچوب هر جامعههای هنری اریبردنقشه

وعاتی موض امکان دارد که بصورتشوند شده بدل میهای شرکتی تخصصیاز وقتی به کار بدنه
. ستا اعلام شده مرتباکه مرگش به نظر برسند  ایروبنای شکنندهو فرعی، یک مکمل نفس، 

ها شوند، آنکلیساهای جامع مشاهده می ظهورحال، از غارهای لاسکو تا سوهو که حین و بااین
 .اندفردی و جمعی بوده هایذهنیتهمواره عنصری حیاتی در تبلور 

درهرصورت فقط به دست خودش دوام  شودمیوپرداخته هکه در سوسیوس ساخت هنر
ای شبکه دردرج خودش : دارد یمضاعف غایتر اثر تولیدشده این است که ه علتش. آوردمی

ماهو، دقیقا چون هنر به عالماز دوباره ، و تجلیل رد یا کندیا آن را مال خود میاجتماعی که 
 .ستهمواره در خطر فروپاشی

ها و از صورت ندر گسست ، نقش هنربخشدگمنامی را به هنر میآنچه این امکان دائمی 
ــ و به بیانی هنرمند . اندطرزی مبتذل در ساحت اجتماعی در گردشست که بههاییدلالت

ه کند کرا به طریقی جدا و قلمروزدایی می واقع حیثای از ــ پاره استحسانی، ادراک ترکلی
از ای عهو غیریت را به زیرمجمو 2ی/جهتمعننقش هنر . جزئی را ایفا کند بیانگرنقش یک 

پندارانه یک اثر هنری این است که جاناین اثر گفتاری شبه یثمره. دهدمی شدهادراکجهان 
خلاصه، موضوع درباره ترقیق یک . گیرداز نو شکل می« کنندهمصرف»هنر و  ذهنیتدر آن 

ه ک مقرون به انطباق هویتبودن است که تمایل بسیار زیادی دارد به اینکه در سریالی بیان

                                                           
1 morality 2 sense 



ک یر هنری اثکنند، استفاده می اثر هنریبرای آنانی که از . کند گیر بیافتدمی نابودش و نابالغ
نی و که به یک بازآفری ، تکثیر باروک، یا فقر مفرط استیزدایی، گسست در معنفعالیت قاب

یک پشتیبان وجودی جدید در اثر هنری نوسان خواهد کرد، . شودذهن منجر میخود  لبازجع
 اشمواجهه یحادثه. سازیو بازتکین( نقش ترجیع)مضاعف بازقلمروگذاری  ثبّاتمبتنی بر یک 

دور از »امر ممکن را  میدانو تاریخ بگذارد مسیر یک وجود بر ناپذیر نحوی برگشتتواند بهمی
 .آوردزندگی هرروزه به بار  «هایتعادل
 

وجودی، یعنی از منظر گسست  نقشدید این  یمتعارف، از زاویه استحسانی هایبندیدسته
ارجاع به . دندهشان را از دست میوربطخط زیادی از، بخش دلالت صریحاز دلالت و 

ن این دانستمهم ! هیچ اهمیتی ندارد« کانسپچوالیسم»، یا «ابسترکشن»، «فیگوراسیون آزاد»
مرکز ت. یا نه بردراه می بیان ییافتهطور مؤثر به تولید جهشمسئله است که آیا یک اثر به

، یا به عبارت دیگر ایضاح یک ماندباقی می ذهنیت یافزودههنری همواره ارزش فعالیت
فقط با تجدید خودش از طریق یک  ذهنیت قوامنگنتروپی در بطن ابتذال محیط ــ 

 .شودفردی یا جمعی حفظ می مینیمالسازی بازتکین
 

درهرصورت باید در نسبت با که ایم بودهافزایش مصرف هنری های اخیر شاهد در سال
باید تاکید کرد که کارکرد . زندگی افراد در بستر شهری قرار داده شود یفزاینده یکدستی

ت سازی حرکتواند در تناظر با یکدستمی. نیست معناتکهنری  ویتامینی این مصرفشبه
فرهنگ  در نفوذ خصوصااین دوپهلویی )ایفا کند  ذهنیتدر انشعاب را  اپراتورکند، یا نقش یک 
 همراهی با جریان: »ست که هر هنرمندی باید با آن رویارو شوداین معضلی(. راک مشهود است

 اند، یا فعالیتکه برای مثال فراآوانگارد و مریدان پسامدرنیسم طرفدارش بوده، چنان«موجود
اند، ردهتقویتش ک سوسیوس ینوآورانه هایبخشکه سایر  های استحسانیپراتیکبرای تجدید 

 .شدن از طرف اکثریت مردمو منزوی نشدنفهمیدههم به بهای مواجهه با  آن
ا های اجتماعی بالقوه ره و تحولتوان تکینگی خلاقچطور می ست کهحتم، اصلا روشن نیبه

ا آزمونگری ب بهای خودش را معاصر ذره سوسیوسو باید تصدیق کرد که . کنار هم نگه داشت
ست درهرصورت این مسئله باقی. سپردنمیسیاسی ـیخلقیاتو  استعراض استحسانیاین نوع 

 شناختی، تنزلمزمن، نابودی بوم بیکاریــ کند که بحران وسیعی که دارد سیاره را محو می
را به روی  میداناند ــ گذاری، که منحصرا بر سود یا کمک دولتی مبتنیارزش هایشیوه

 یکارانباین موضوع صرفا اشغال زمان آزاد . گشایدمی استحسانیهای یابی متفاوت مؤلفهآرایش
علم،  اتدر واقع، این خود تولید! شودرا شامل نمی جامعهدر مراکز « شدگانراندهحاشیهبه»و 

. رانده خواهد شد استحسانیهای ایمست که به سمت پارادی، و مناسبات اجتماعیفناور
ه ضرورت ها بآنجا که آن ،ارجاع دهیم ل استونژهو ایزاب ا پریگوژینست به آخرین کتاب ایلیکافی

ناپذیر اباجتن برای فهمی موثق از تکاملکه  ندکناستناد می به فیزیک« عنصر روایی»ورود یک 
 (2).است

باید پژوهش، نوآوری،  پیدا کنندها برای آنکه نجات اند؛ آنامروزه جوامع ما به مخمصه افتاده
همان ابعادی که یک هوشیاری در قبال فنون  و آفرینش را همچنان بیشتر گسترش دهند ــ

چیزی جدا شده است و دارد برای خودش . کنندگسست و انقطاع را ایجاب می استحسانیاکیدا 
اگر بتوانید خودتان را در چنین  کندتواند برای شما کار طور که میکند، درست همانکار می



 .مدرسه ، مثلا بهربط دارد نهادی یاین پرسشگری دوباره به هر عرصه. کنید« انباشته»فرایندی 
که یک کلاس شبیه اثری هنری عمل کند؟ مسیرهای ممکن به سمت  کنیدچطور کاری می

 (3)؟سازند، چیستندن را میبرای کودکانی که آ« وجود به اتکا»یک  یاش، سرچشمهسازیتکین
 کندهایی را پنهان میخواندم گنج «های مولکولیانقلاب»و جهان سوم بر ثبّات آنچه زمانی 

 (4).اندکه لایق کنکاش
 

در . همچنان در دانشگاه سیطره دارد موهومعینیت علمی  به نام یک ذهنیتند مرد نظام
ذف ح تظاهرش نامتجانسکثیر و  یطور روشمند از مادهبه ذهن، ساختارگراییدوران شکوفایی 

مصنوعی، و الخ  های هوشماشینی تصاویر، نشانه اتزمان آن رسیده است که تولید. شده بود
ها و در دوران باستان، هنر و فن در صومعه. از نو وارسی کنیم ذهنیترا درمقام مواد جدید 

احتمالا هنرمندان امروزه واپسین خطوطی . خواستند نجات یابنددیرهایی پناه گرفتند که می
جدید امر  هایمیدان. شوندمی خمهای وجودی آغازین در راستایشان سازند که پرسشرا می

ها چطور قرار است ترتیب یابند طوری ند؟ صداها و صورتخواهند تجهیز شوممکن چطور می
 سرزنده باقی بماند؟مجاورشان در حرکت و واقعا  ذهنیتکه 

 سازیطفولیگیری برای خود، تحت رژیم گوشه نامحدودطور معاصر نباید به ذهنیت یآینده
ثبّات انسانی و ــ در هر دو به سر ببرد های همگانی، جهل از تفاوت و غیریت ملهم از رسانه

مقرون به  شان که«انداختندامبه»فقط به شرطی از  اشهای تقویمی ذهنیشیوه. کیهانی
 ینکته. شان قرار بگیردای در دسترسبیرون خواهند زد که اهداف خلاقه است تکوین متجانس
 اقورای مطالبات مادی و سیاسی، اشتی. ستهای انسانیمجموعه فعالیت غایتمهم در اینجا 

تکوین نامجانس ترتیب، بدین. آیدپدید می ذهنیتفردی و جمعی تولید  بازتصرفبه 
شود که در حال حاضر فاقد جایگاه، های سیاسی بدل میبه کانون دغدغه ختی ارزششناهستی
 و …کالبد اجتماعی و تأثیرگذاری وجودی هنر استواسطه، محیط، بازسازی بی یرابطه
تقویم  هایمنظومه یآهسته بازترکیب انتهای در که اکوسوفی کی یزدهآشوب هایکاوش

 ندیبمفصل هابین این منظومه را ذهنی و محیطی، سیاسی، علمی، هایاکولوژیتواند ذهنی می
تماعی، که امر اج هایی، ایدئولوژیعوض کندهای قدیمی را بتواند ایدئولوژی ، بایدکندمی بیانو 

اند و اساسا عاجز از برقراری بندی کردهآمیز بخشطرزی توهینامر خصوصی، و امر شهری را به
 .انداستحسانی، و امر خلقیاتیبین امر سیاسی، امر  استعراضیهای مشترکفصل

تیم، نیس سوسیوس کردناستحسانیرو طرفدار یک هیچهمه باید روشن باشد که بهبااین
فعلی هنر و به همین  صورجدید اضمحلال  استحسانییک پارادایم  یچراکه در نهایت اشاعه

. رمگیدستم را به سمت آینده می! شودزندگی اجتماعی را شامل می هایشکلمیزان اضمحلال 
مشخص خواهد شد، بر حسب اینکه آیا در  قطعیت خلاقهرویکردم با اعتماد مکانیکی یا عدم

آید، یا همه چیز را باید به دست گرفت ــ اینکه جهان میدراز کار  قبلهمه چیز از نظرم 
وجودی باید در راستای این  قلمروهای دیگر ارزش ساخته شود و عوالم دیگرتواند از روی می

ــ که سیاره دارد  جوــ همچون خفگی ای های گستردهمصیبت. هدف ایجاد شوند
. است، و محورهای ارزش زندگیهای تغییرات در تولید، شیوهمستلزم شود شان میدستخوش

شناختی که طی چند دهه جمعیت آمریکای لاتین را به سه برابر و جمعیت انفجار جمعیت
عوامل . شودشناختی محتوم ناشی نمیاز یک نفرین زیست (5)رساندآفریقا را به پنج برابر می

 اندذهنیو در تحلیل نهایی ( اندمربوط قدرت هب یعنی) اندکلیدی در این موضوع اقتصادی



جهان سوم در ابتدا به ظرفیتش  یآینده(. های همگانیبه رسانه مقرونفرهنگی، اجتماعی، و )
ایند ر فردر بستر یک کالبد اجتماعی د اشمختصه تقویم ذهنیبرای بازتسخیر فرایندهای 

و  های ظالمغرب وحشی، دارودستهاری دسرمایهدر برزیل  مثلا. )زایی مستتر استبیابان
 هایکپراتیتوجه جنبش حزب کارگران در راستای بازسازی های جالبخشونت پلیسی با تلاش

 .(اجتماعی و شهرگرایانه همبود است
 

 یتذهن یگذارد، مسئلهوتار میما را تیره یآلود و مخربی که پایان هزارهفضای مه یدر میانه
طبیعی  یدادهآب یا هوا یک  یبه اندازه ذهنیت. گرددمکرر برمی یچون مضموناکنون دارد 

ارزش  المعوکنیم که با می بازجعلچطور آن را به طریقی تولید، تسخیر، غنی، و نهایتا . نیست
فعالیت  اشسازیاش، یعنی برای بازتکینییافته سازگار شود؟ چطور برای آزادسازجهش

ریزی های نوآورانه، برنامهوتربیتفیلم، ادبیات، شعر، تعلیم کنیم؟ روانکاوی، تحلیل نهادی،می
های شان را با هم ترکیب کنند تا مصیبتها باید خلاقیترشته یشهری و معماری ــ همه

 دفعشوند که بر افق پدیدار می ای رازدههای آشوبذهنی از درون، و اسپاسمبربریت، انفجار 
هایشان به ها که وعدهنشده دگرگون سازند، همانهای پیشبینیها را به غناها و لذتو آن کنند

 .اندها بسیار شکنندهاین حرف یخاطر همه
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